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ی                                                         ه   ଒ਠീ঒ ૡت ھ ඼بان او گاه  ॥ام ৯ذر  ෙय़ ৽.  
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  چكيده
. سوفان را بـه خـود مـشغول سـاخته اسـت           كه معرفت شناسي همواره ذهن فيل ـ     دهد     تاريخ فلسفه نشان مي    بررسي

شـناخت  هـاي    يكـي ازراه .دانست تعريفي كه هنوز از اقبال برخوردار اسـت  افلاطون معرفت را باور صادق موجه مي      

 عرفـاني    اراي گرايـشات و آراء    دي و حكمت متعاليه هـم       ئتب مهم مشا  ا مك .اسلامي، كشف وشهود است   بنابر عرفان 

از ايـن رو تـلاش و بـاز خـواني آراء             .باشـد   كه مكتب مشاء سهم كمتري را نسبت به حكمت متعاليه دارا مـي             هستند

ي اصول مهم فلسفي      در اين راستا، ملاصدرا عمده    . اي دارد اهميت ويژه به ويژه به لحاظ اعتبار معرفتي       ونظرات آنها   

ي عرفاني از ديدگاه وي نوعي ادراك حضوري          تجربه. داند  ني و فيوضات اشراقي مي    خود راحاصل مكاشفات عرفا   

مشاهده حق تعالي است كه با فناي انّيـت  به نحوي است كه متعلق اين ادراك علاوه بر مظاهر ملكوتي و مثالي نهايتاً       

ر آن سـالك بـر اثـر اسـتكمال          در همين زمينه ديدگاه ابن سينا مبتني بر اتصال به مبادي بالاست كه د             .شود  محقق مي 

توان كشف و شهود عارفانه را وسـيله    تا چه ميزان مي   در مورد اينكه    . رسد  عملي و علمي از طريق رياضت به آن مي        

شـواهد حـاكي از آن اسـت كـه          . معرفت براي غير عارف دانست و تا چه حد چنين معرفتي حجيت خواهـد داشـت               

ن وبـر اسـاس قاعـده    أين راستا ملاصدرا تلاش كرده تا با ارتقاء عليت بـه تـش      در ا  .مي باشد  مبناگرافيلسوفان اسلامي   

كندو ابن سينا    ما را به وحدت وجود نزديك مي       و بدين ترتيب  د  بسيط الحقيقه وحدت شخصي وجود را مبرهن ساز       

لاصدرا وابن هاي م ديدگاهدر اين راستا . نيز بر اساس قاعده مشهور الواحد در پي اثبات وحدت وجود بر آمده است             

  .گاه مبنا گروي استدسينا بر اساس نظريات توجيه در مباحث معرفت شناسي منطبق بر دي

   ملاصدرا،  ابن سينا،مبناگروي، معرفتي توجيه، شهود و كشف شناسي،معرفت: واژگان كليدي
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  مقدمه
انسان براي شناخت جهان هستي منابع معرفتي مختلفي را در اختيار دارد برخي براي همـه قابـل                  

بـا سـيري در تـاريخ       . گـردد دسترسي است و برخي ديگر از آنها فقط براي افراد خاص حاصل مـي             
اي يكـي از منـابع معرفتـي را بيـشتر مـورد               شود كه هر نحلة فكري و انديشه      تفكر و انديشه ديده مي    

در ايـن بـين حكمـا و        . هـستند ... گـرا و    گـرا، برخـي ايمـان       توجه قـرار داده اسـت كـه برخـي عقـل           
 معرفـت    انديشمنداني هستند كه مبناي كار خود را كشف و شهود قرار داده و آن را بالاترين مرتبـة                 

  .دانند  نيز كشف و شهود را يكي از منابع موجه معرفت در كنار ساير منابع مياي  و دسته.دانندمي

  هاي اصلي تحقيق  تعريف مسئله و بيان سؤال–1
 ايـن تحقيـق     باشد  مييابي به معرفت      هاي مهم دست     اينكه كشف و شهود يكي از راه       پذيرشبا  

صدرا مرتبط با اعتبار معرفـت  ني از ديدگاه و ابن سيناوملابر آن است تا ماهيت كشف و شهود عرفا 
  .اي مورد مطالعه قرار دهد شناختي آن را به صورت مقايسه
  :اي سئوالات اين تحقيق به شرح ذيل است لذا با توجه به رويكرد مقايسه

 كشف و شهود نزد ابن سينا از چه جايگاهي برخوردار است؟ -1

 استوار باشد؟تواند   ميچه مبناييبر  و كشف و شهود ابن سينا بر چه اساسي استوار است؟ -2

تواند آن    و چه مبناي مي    كشف و شهود در نزد ملاصدرا از چه جايگاهي برخوردار است؟           -3
 را پشتيباني كند؟

آيا اين ادعا صحيح است كه ملاصدرا توانست كشف و شهود را استدلال پـذير و برهـاني                   -4
 ؟ است هدف خود تا چه حد توفيق يافتهدر ت؟ وي سازد؟ ادله ايشان چيس

ها مي توانند به كشف و شهود دست يابند يا افراد خاصي به كشف و شـهود                   آيا همه انسان   -5
 يابند؟دست مي

بـه  تواننـد   مـي بـه نحـو موجـه       آيا غير عارفان كه در تجربه عرفاني عـارف شـريك نيـستند               -6
 معرفت پيدا كنند؟مدعيات عارف 

 بردار است؟آيا كشف و شهود مرتبه -7
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  ها ـ فرضيه2
  .باشد اشراقي نيز مي–گرا است اما داراي مشرب عرفاني  آنكه فيلسوفي عقلابن سينا با  -1
  .سينا مبتني بر افاضه و اشراق از عقل فعال مي باشدمشرب عرفاني ابن -2
  داندپذيرد و آن را بالاترين مرتبه معرفت ميملاصدرا كشف و شهود را مي -3
الحقيقـه مـدعي اثبـات وحـدت        طبـسي پذيرش قاعده   ملاصدرا بر مبناي ارتقاء عليت به تشأن و          -4

ايـن اسـتدلال    . اسـتدلال وي در ايـن مـسأله مـورد مناقـشه قـرار گرفتـه اسـت                   .شخصي وجود است  
حداكثر ما را به وحدت وجود نزديك مي كند اما از اثبات قطعي آن ناتوان است ، زيرا تقريرهـاي                    

ر سازگار است و اين با      معقول از اين استدلال ها ، حداكثر با تشكيك وجود ولو تشكيك در مظاه             
  وحدت شخصي وجود همچنان فاصله دارد

كشف و شهود دست يابنـداما جـز در سـايه ي            همه ي انسان ها بالقوه اين توانايي را دارندكه به          -5
  .آن رسيدرياضت و تهذيب نفس نمي توان به

يات توانند به طرقي موجه و معقول مدع    كساني كه خود فاقد كشف و شهود عرفاني هستند، مي          -6
  .باور و تصديق كنندبه نحو موجهي عرفا را 

  .كشف و شهود داراي مراتب است كه بالاترين مرتبه ي آن كشف و شهودانبياءو اولياء الهي است -7

  ـ سابقه و پيشينة تحقيق3
ادراك شهودي سنگ بناي تمام معارف بـشري و تنهـا راه درك   به نظر بعضي از فلاسفه و عرفا     

هـاي فلـسفي مكاتـب بـزرگ          انديـشه . ز فهم حقايق هر دو جهـان اسـت        حقيقت وجود و كليد و رم     
اي كـه     باشـد بـه گونـه     جهان اسلام يعني حكمت مشاء و حكمت متعاليه متأثر از كشف و شهود مي             

هـاي مختلـف آثـار فلـسفي      داند و در بخشي معرفت مي    ملاصدرا كشف و شهود را بالاترين مرتبه      
كند كه آنها را از طريـق كـشف و شـهود بـه              ئلي را مطرح مي   كند و حتي مسا   خود به آنها اشاره مي    

هـاي    بيشتر بر عقلانيت استوار اسـت امـا داراي رگـه          گرچه  نظام فلسفي ابن سينا     . دست آورده است  
امـا در ايـن     . گـراي محـض ناميـد       توان ابن سينا را فيلسوف عقل       مي باشد و نمي   نيز   عرفاني   ـاشراقي  

ديدگاه ملاصدرا و ابن سينا در رابطه با اعتبـار معرفـت شـناختي              پژوهش تأكيد بر مقايسه و سنجش       
  .باره يافته نشد مستقلي دراينپژوهشباشد كه كشف و شهود مي
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  ـ ضرورت انجام تحقيق4
يـابي بـه    با توجه به اينكه در عصر حاضـر عقلانيـت و تجربـه جايگـاه بـسيار مهمـي را در دسـت           

يگاه كشف و شهود مورد غفلت واقع شده و كساني          معرفت دارند و مورد توجه خاصي هستند و جا        
توانند به نحو معقول و موجه مدعيات عرفـا را بـاور            كه خود فاقد كشف و شهود عرفاني هستند، مي        

شناختي اين پژوهش درصدد رسيدن به اين ديدگاه در رابطه با تحليل و بررسي اعتبار معرفت              ،كنند  
  .باشديكشف و شهود از منظر ابن سيناو ملاصدرا م

  

  ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق ـ هدف5
  بررسي اعتبار معرفت شناختي كشف و شهود از ديدگاه ابن سيناو ملاصدرا  -1
 اخذ وجوه تمايز و اشتراك اين دو ديدگاه -2

 پذير و برهاني بودن كشف و شهوداستنتاج استدلال -3

  هاي نوآوري و جديد بودن طرح ـ جنبه6
نكه كشف و شهود درديدگاه  ملاصدرا بالاترين مرتبـه معرفـت را داراسـت و در آثـار         با توجه به اي   

خورد در اين پـژوهش بـه دنبـال بررسـي     هايي از كشف و شهود به چشم مي سينا هم رگه فلسفي ابن 
انـداز   باشيم و نتـايج ايـن پـژوهش چـشم    اعتبار معرفتي كشف و شهود و جايگاه و چگونگي آن مي          

  .شناسي باز كندمعرفتجديدي بر مباحث 

  ها ـ  روش تجزيه و تحليل داده7
هاي مختلـف در رابطـه بـا          آوري و شرح داده     در اين پژوهش سعي بر آن شده است كه ضمن جمع          

اعتبار معرفتي كشف و شهود، در دو مكتب مشاء و حكمـت متعاليـه وجـوه تمـايز و اشـتراك آنهـا                 
  .وسپس نتيجه گيري پرداخته شود مشخص نموده و به بررسي تطبيقي اين دو ديدگاه

  ـ  ساختار و ترتيب بحث8
اين مجموعه در تبيين مباحث خود ابتدا به اقسام منابع معرفت مي پردازد و به اختصارمهم تـرين                  
راه هاي كسب معرفت را كه عبارتند از راه حس وتجربه،عقل و اسـتدلال ،نقـل و كـشف و شـهود                      

ررسـي قـرار داده و  بـه جهـت اهميـت نظريـة علـم                 مطرح نموده و سپس كشف و شـهود رامـورد ب          
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حضوري در باب ماهيت مكاشفه عرفاني، ابتدا به بررسي نظريه علم حضوري پرداخته و در ادامه بـا                  
باشد به  شناسي و نظريات توجيه مي      شناسي كه ماهيت توجيه در معرفت     ترين مبحث معرفت    بيان مهم 

  .پردازديت مكاشفه عرفاني بر اساس نظريات توجيه ميسينا وملاصدرا در باب ماهانطباق نظرات ابن
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  فصل اول
  

  كليات
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شناسـي و   پيش از آنكه به مباحث اصلي بحث بپردازيم سطوري چند را به طرح مباحث معرفـت               
دهيم تا برخي از اصطلاحات و مفاهيم كلي و محوري كه در مباحـث              كشف و شهود اختصاص مي    

  .گيرند را تبيين كنيمرار ميبعدي مورد استفاده ق

  شناسي  معرفت. 1-1
اي از فلسفه و دانشي است دربارة ماهيت معرفت و سنجش ميزان مطابقـت افكـار     شناسي شاخه  معرفت

هـاي كلـي در ارزيـابي باورهاسـت و پيـشينة            دار بيـان ضـابطه    اين دانش عهده  . هاي بشر با واقعيت   و انديشه 
 سرعت بالنده گـشته و از رشـد و دامنـه كمـي و               بهامايك قرن نمي رسد     پيدايش آن به عنوان يك علم به        

 2 وتبيـين  1شناسي يا اپيستمولوژي مركب از دو واژه يوناني معرفت        واژه معرفت . كيفي برخوردار شده است   
شناسـي بـراي    اي كه معرفت  از جمله سوالات عمده   .  اين واژه در مجموع به نام نظريه معرفت است         3.است

يابيم؟ شرط لازم معرفـت       معرفت چيست؟ چگونه به آن دست مي      : ها تلاش مي كند عبارتند از     پاسخ به آن  
هـا در يونـان   كدام است؟ منابع معرفت كدامند؟ بسياري ترديد ندارند كه بحث و دقت دربارة اين پرسـش              

ه هاي فكري و فلسفي شـكاكانه، چـه پـيش از دوران افلاطـون و چ ـ               نهضت. باستان بسيار جدي بوده است    
شناسـي بخـش    از اين رو شايد بتوان گفت، معرفـت       . اندها را دنبال كرده   پس از آن، با وسواس اين پرسش      

به گواهي مورخان فلسفه، شك دربارة امكـان علـم بـه            . هايش را مديون آنهاست   اي از طرح پرسش   عمده
در ايـن قـرن شـناخت       . دگردواقعيت كه باني اصلي آن سوفسطائيان بودند، به قرن پنجم قبل از ميلاد برمي             

                                      
1- logos.  
2- epistem. 
3.Paulk. Moser. (1995)" Epistemology", in  “The Cambridge Dictionary of 

philosophy” Cambrdgeunirersity press, p.223  
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انسان از طبيعت مورد بررسي انتقادي قرار گرفت و اين سوال از سـوي سوفـسطاييان مطـرح شـد كـه آيـا                        
به روايت افلاطون، پروتاگوراس بـر ايـن        . معرفتي كه ما به طبيعت داريم، واقعي است يا ساخته ذهن است           
گرگيـاس از ايـن     . اهر تنها واقعيت هـستند    قول بود كه هر چيز همان است كه بر انسان ظاهر مي شود و ظو              

-هم فراتر رفت و مدعي شد كه اصلا چيزي به عنوان واقعيت وجود ندارد و اگر هم وجـود دارد مـا نمـي                       

زيـرا پـس از آن      .  اين شكاكيت عام را مي توان سرآغاز معرفت شناسي ناميـد           1.توانيم به آن علم پيدا كنيم     
ش در توجيه اين ادعا پرداختند كه معرفـت امـري ممكـن اسـت و                اي چون افلاطون، به تلا    بود كه فلاسفه  

به همين خاطر مي تـوان افلاطـون را بـاني واقعـي             . سهم حواس و عقل در اكتساب آن، قابل ارزيابي است         
 .   معرفت شناسي دانست

  انواع معرفت. 1-1-1
  : از جمله.اند برشمردهمعرفت شناسان براي معرفت انواع مختلفي را 

  .منظور از اين نوع معرفت آن است كه متعلق معرفت يك گزاره است: ايگزاره معرفت -
  .است» به اين كه«به عبارت ديگر معرفت 

اين نوع معرفت، از راه آشنايي با مـورد جزئـي بـه دسـت               : اي به چيزي  معرفت غيره گزاره   -
ردن آن اسـت و     منظور از آشنايي در اين تعبير، درك متعلق شناسايي بـه واسـطه تجربـه ك ـ               . آيدمي

يعنـي  . مقصود از مورد جزئي آن است كه متعلق شناسايي در بردارنده هيچ حكم و تصديقي نباشـد                
  .معرفت به خود موضوع است نه به چيزي درباره موضوع

وقتـي مـوردي از معرفـت، توجيـه معرفتـي خـود را از               ): پـسيني (اي تجربي    معرفت گزاره  -
 گوينـد و چـون وابـسته بـه تجربـه اسـت و نمـي توانـد                   تجربه حاصل كند، به آن معرفت پسيني مي       

 .مستقل از تجربه شكل گيرد، به آن معرفت تجربي نيز گفته مي شود

در اين نوع از معرفت، معرفت به گزاره، مـستقل از           ): پيشيني(اي غير تجربي    معرفت گزاره  -
تن اطلاعات، شواهد   يعني براي دانستن يك گزاره، به داش      . تجربه و بدون نياز به آن شكل مي گيرد        

 .و قراين برگرفته از تجربه نيازي نداريم و چون مستقل از تجربه است، آن را غير تجربي مي گويند

اين نوع معرفت در مـواردي اسـت كـه شـخص مـي دانـد       :  معرفت به چگونگي انجام كار  -
                                      

  1 ـ 2، صص )1374پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي، : تهران(ديويد هاملين، تاريخ معرفت شناسي، ترجمه شاپور اعتماد، .  1
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 .چگونه كاري را انجام دهد

و هجـدهم، دامنـه   يك بحث اساسـي در فلـسفه كلاسـيك جديـد، در قـرن هـاي هفـدهم                -
عقل گراياني چـون دكـارت، لايـپ نيتـز و     . معرفت پيشيني ما، نسبت به دامنه معرفت پسيني ماست      

در حـالي كـه تجربـه گرايـاني     . اسپينوزا، ادعا كردند هر معرفت اصيل از جهان واقعي پيشيني اسـت         
د عقـل محـض     كانـت در نق ـ   . چون لاك، بركلي و هيوم معتقد بودند كه چنين معرفتي پسيني است           

از قـرن هـاي هفـدهم و        . خود، به دنبال يك مصالحه عمده بين عقـل گرايـي و تجربـه گرايـي بـود                 
هجدهم، معرفت پسيني تا حد وسيعي به عنوان معرفتـي شـناخته شـده كـه وابـسته بـه تجربـه حـسي                        

كانـت و ديگـران   . خاص است و معرفت پيشيني، بـه عنـوان معرفتـي كـه چنـين وابـستگي را نـدارد                 
 يـا   2»عقل محـض  «پيشيني، تنها از فرايندهاي كاملاً عقلي به نام          براي معرفت  1دند، زمينة پشتيبان  معتق

معرفت به حقـايق رياضـي و منطقـي نوعـاً بـه عنـوان يـك نمونـه از                    . شود حاصل مي  3»فهم محض «
آيد؛ در حالي كه معرفت به وجود يا حـضور اشـياي فيزيكـي، نوعـاً بـه      پيشيني به حساب مي معرفت

شناسـان اساسـاً بـه دنبـال تبيـين كلـي از             معرفـت . شـود پسيني شناخته مي  نوان يك نمونه از معرفت    ع
برخـي قـرن    .  اسـت  ينيتبييني كه بيانگر وجه مشترك معرفت پيشيني و پس        . انداي بوده گزارهمعرفت

اريخ اي مهم در ت   شناسي، دوره جانبه معرفت بيستم، به خصوص چهار دهه اخير را به خاطر رشد همه          
زيـرا ايـن دوره بـا تـأليف كتـاب نظريـة معرفـت اثـر مانـدگار فيلــسوف          . داننـد شناسـي مـي  معرفـت 

بـار بـه    وي در اين كتاب بـراي نخـستين       . شودآغاز مي ) م1916ـ  1999 (4چيزمآمريكايي، رودريك 
شناختي همت گماشـت ـ در واقـع پـس از ايـن بـود كـه        هاي معرفتبندي بسياري از ضابطهصورت
اي فلسفي، هويت تازه و مستقلي يافت و امروزه به خاطر گشوده شدن             شناسي به عنوان زمينه   معرفت
 شناسـي، ايـن دان     هـاي گونـاگون معرفـت     هاي متمركز دربـاره موضـوع       اندازهاي نو و بررسي   چشم

 .5توان از همه ابعاد آن آگاهي يافتچنان گسترده شده است كه به سختي مي

                                      
1- Supporting ground.  

Pureunderstanding. - 2  
Purereason.-3  

4 - RODERICK CHISHOLM.  
  44 ـ 45، صص )1382آيت عشق، : قم(ت شناسي، منصور شمس، آشنايي با معرف.  5
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  تعريف معرفت. 1-1-1-2
از انتشار آثار افلاطون از جمله منون و تئتتـوس، يعنـي قـرن چهـارم قبـل از مـيلاد، معرفـت            پس  

هاي اصلي  اند تعريفي جامع و مانع از معرفت ارائه كنند كه بيانگر مولفه           شناسان همواره تلاش كرده   
يك ديدگاه سنتي غالب كه توسط افلاطون و كانـت عرضـه شـده اسـت، ايـن اسـت كـه         . آن باشد 
توجيـه، صـدق و بـاور بنـابر ايـن      : داراي سه مولفه اصلي اسـت ) معرفت به اين كه   (اي  گزارهمعرفت

وجهي، به تحليل معيار    باور صادق موجه از اين تعريف سه      : ديدگاه، تعريف معرفت عبارت است از     
شود ـ در واقع اين تعريف داراي سه شرط لازم در تحقق معرفت است كه در اينجـا بـه    نيز تعبير مي

  .پردازيم تصار، به بيان دلايل گنجاندن اين شروط در تعريف معرفت مياخ

  شرط باور.  1-1-1-2-2
 يـك جملـه يـا گـزاره      pاز منظـور ( را مي داند  pاين شرط مستلزم آن است كه هر كس كه 

 مـدعي معرفـت شـويم، بـدون آنكـه      pاي مانند توان درباره گزارهيعني نمي.  را باور دارد  p) است
در واقع، فاعل شناسايي به هنگام معرفت بايد ارتباطي از نـوع ارتبـاط              . را باور داشته باشيم    pگزاره  

طرفداران تحليل معيـار معتقدنـد كـه        .  با گزاره مورد معرفت خود برقرار كند        خاص ذهني و دروني  
  .توانند اين ارتباط دروني مورد نياز را برقرار كنند تنها باورها مي

  شرط صدق.  1-1-1-2-3
در عوض بحـث هـا بـر روي ايـن سـوال             . ين شرط از تحليل معيار، نزاعي جدي را برانگيخته است         ا

ساز متمركز شده كه صدق چيست؟ منظور از اين سوال دانستن اجزاي سازنده صـدق اسـت، نـه                مشكل
اهميت شرط صدق در تعريف معرفت در اين است كه معرفـت هرگـز              . راههاي كشف مصاديق صدق   

پرسش از ماهيت . باشد و تعبيرهايي چون معرفت كاذب داراي آشفتگي مفهومي استتواند كاذب نمي
هاي فلـسفي اسـت تـلاش فيلـسوفان بـراي پاسـخ بـه پرسـش از                  ترين پرسش صدق و حقيقت، از ديرينه    

  :ها عبارتند ازبرخي از اين نظريه. باره انجاميده استهاي مختلف دراينماهيت صدق به پيدايش نظريه
اين نظريه به درك متعارف در باب صدق نيز بسيار نزديك است و احتمـالاً بـه               : بقتنظريه مطا  -1

 صـادق اسـت، اگـر و    pگـزاره  : گويـد اين نظريه مي . همين دليل پيشينه و رواج نسبي بيشتري دارد       
  . مطابق با واقع باشدpتنها اگر گزاره 
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اي بـه فراسـوي بـاور    هاين نظريه بر خـلاف نظريـه پيـشين كـه صـدق را بـه گون ـ             : نظريه انسجام  -2
كند كه بر اساس آن بتـوان گفـت   وابسته مي كرد، وضعيتي را در درون باورها كشف مي     ) واقعيت(

اي صـادق اسـت،      گزاره pگزاره  : بندي اين نظريه اين است    ترين صورت ساده. باوري صادق است  
فـداران ايـن نظريـه    از طر. هـا باشـد  اي منسجم از گزاره    عضوي از مجموعه   pاگر و تنها اگر گزاره      

 1987(و در دوران معاصر به بلانـشارد  )  1770 ـ  1821(، هگل ) 1632 ـ  1677(توان به اسپينوزا مي
  .1اشاره كرد) 1892ـ
هاي پايـاني   هاي مهم در باب صدق است كه در سال        اين نظريه، از جمله نظريه    : گرانظريه عمل  -3

ترين صورت اين   ساده. ه فيلسوفان قرار گرفت   هاي آغازين قرن بيستم مورد توج     نوزدهم و سال  قرن
- در عمل به گونه    pاي صادق است، اگر و تنها اگر گزاره         ، گزاره pگزاره  : نظريه عبارت است از   

از نظر طرفداران اين نظريه، صدق ارزش معرفتي ندارد به طوري كه نبايد نگـران               . اي سودمند باشد  
توانند مـا را    كه بايد به جاي آن ببينيم آيا آن باورها مي         باشيم كه آيا باورهاي ما صادقند يا كاذب بل        

بيشتر به اهداف حقيقي مانند سعادت و خوب زيستن برسانند هر كدام از اين سه نظريه كه بيان شد،                 
  .به خصوص نظريه اخير، انتقادهايي را از سوي فيلسوفان به دنبال داشته است

  شرط توجيه. 1-1-1-2-4
 در تعريف معرفت اين بوده است كه بر كفايت شرط بـاور و صـدق                علت اضافه شدن اين شرط    

هاي جدي وارد شده است كه بهترين آنها هنگامي است، كه شخصي بـه نحـو      در امر معرفت، نقص   
در اين حالت شخص بـاوري را پذيرفتـه، بـدون آن كـه              . كنداي را باور مي   اتفاقي و تصادفي گزاره   

شناسـان چنـين فـردي را در ايـن حالـت            معرفت.  داشته باشد  دلايل خوبي براي صادق بودن آن باور      
-مـي مند را ضابطه  pدانند و با اضافه كردن شرط توجيه، باوركردن گزاره صادق         داراي معرفت نمي  

، همـان   pمندي داشتن شواهد و دلايل كافي بـراي بـاور بـه گـزاره صـادق                 منظور از ضابطه  . سازند
بنابراين با توجه به سه شرط لازم       . كنندمعرفتي از آن ياد مي    شناسان با عنوان توجيه     است كه معرفت  

  :توان ضابطه معرفت را چنين بيان كردبراي معرفت كه به اختصار توضيح داده شد، مي
  :داند، اگر و تنها اگر را ميp، گزاره Sشخصي 

                                      
  .125منصور شمس ،پيشين، 1
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1 (pگزاره صادق باشد؛   
 2 (s گزاره pرا باور داشته باشد؛   
 3 (sوجيهي داشته باشد براي باور خود ت.  

، بـا انتـشار مقالـه       1927 ادموند گتيه استاد فلسفه در دانشگاه ماساچوست و متولد           1963 در سال   
 اعتبار تحليل متعـارف از معرفـت را بـا طراحـي چنـد مثـال                 "آيا معرفت، باور صادق موجه است؟     "

شناسـان  ميـان معرفـت   داري را در    هـاي جـدي و دامنـه      اين مقالـه بحـث    . نقض، مورد انتقال قرار داد    
هاي كليدي به كاررفته در تحليـل متعـارف و سـپس طـرح             برانگيخت و منجر به بازنگري در مفهوم      

  .پردازيممسائل جديد در اين زمينه شد كه به جهت پرهيز از اطاله كلام به آن نمي
اصـي از آن    ي آن اخذ كنيم يا نـوع خ       نتيجه بحث بسته به اين كه معرفت را به معناي عام  و گسترده             

معرفـت در   . ي آن متفـاوت خواهـد كـرد       شناسي و گستره  را مور نظر قرار دهيم، تصوير ما را از معرفت         
معناي عام آن طيف وسيعي را كه شامل علوم حصولي و حضوري، تصوري و تصديقي، حسي و خيالي 

سي معاصر معلومـات  شنااما در معرفت. گيردها مي شود، در بر ميو عقلي، شهودي و فطري و مانند اين     
بـا  . اي استگزارهگيرد و اغلب تاكيد بر معرفت تصوري و نيز علوم حضوري كمتر مورد توجه قرار مي         

در ايـن پـژوهش،     . تواند تمام اقسام علم و آگاهي را مورد بررسي قرار دهـد           شناسي مي اين همه معرفت  
  .و شهود عرفاني استمعرفت مورد نظر، معرفت شهودي است يعني معرفتي كه ناشي از كشف 
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  منابع معرفت. 1-2
ها و ابزارهاي معرفت بخـش      انسان براي كسب علم و معرفت، قواي ادراكي و به تعبير ديگر راه            

  : ها عبارتند ازاين راه. بسياري دارد كه هر كدام از ارزش خاصي برخوردار است
   راه حس و تجربه-1
   راه عقل يا استدلال-2 
  ي  راه نقل يا گواه-3 

   راه كشف و شهود-4

  راه حس و تجربه. 1-2-1
اي از علوم و معارف انسان به صورت مستقيم و يا با واسـطه از راه تجربـه بـه دسـت           بخش عمده 

انـد، بنـابراين    گانه حواس پنج  - معلومات تجربي  -ابزار به دست آوردن اين نوع از معلومات       . آيدمي
گـردد  ب محروميت از بخش عظيمـي از معلومـات مـي          محروم بودن از هر كدام از اين ابزارها موج        

در مورد ارزش ادراكات حسي برخي جانب افراط و برخـي ديگـر جانـب               . »من فقد حساً فقد علماً    «
شـناخت اسـت، از     سوفسطائيان به دليل خطاپذيري ادراكات حسي كـه پايـه         . تفريط رادرپيشگرفتند 

هـا از جـاده   اي از جملـه پوزيتويـست  از طـرف ديگـر عـده   . اساس شناخت حقيقي را انكـار كردنـد    
انـد، ادراكـي كـه در اثـر         اعتدال خارج شدند و ادراك حقيقي را منحصر در ادراك حـسي دانـسته             

از قطـع ارتبـاط بـا خـارج بـه           شود و سپس بعد   هاي مادي، حاصل مي   هاي حس با پديده   تماس اندام 
انسان هيچ آگاهي و شناختي ندارد      به بيان ديگر، آنها معتقدند كه       .ماندتري باقي مي  صورت ضعيف 

بـه اسـتثناي آنچـه مربـوط بـه          (هـا   كند و گـزاره   مگر آنچه از راه تجربه، به كمك حواس درك مي         
ايـن روش فكـري بيـشتر در        . فقط از طريق تجربه قابل تصديق يا تكذيب است        ) باشدمنطق ناب مي  

  .خوردشم نميغرب ريشه داشته است و در ميان فلاسفه مسلمان، چنين تفكري به چ

  راه عقل يا استدلال. 1-2-2
اي از معـارف انـسان بـدون بـه          دسـته . هـاي معرفـت، عقـل اسـت       تـرين منـابع يـا راه      يكي از مهم  

امتنـاع  «آيد و راه كسب آنهـا تعقـل اسـت قـوانين كلـي ماننـد       كارگيري حس و تجربه به دست مي     
در علـوم اسـلامي بـه       . اندز حس و تجربه   نياز ا از آن دسته اموري هستند كه بي      ... و» اجتماع نقيضين 

.  كه ايـن اصـطلاح در مـورد عقـل عملـي اسـت نـه نظـري              گويندمي» مستقلات عقليه «ها  اين گزاره 
عقـل از جايگـاه بـسيار والايـي         . انسان را به صـورت موجـودي عاقـل آفريـده اسـت            خداوند متعال   

انـسان  تـوان گفـت       مـي  باشـد   ت مـي  به ويژه از اين نظر كه عامل بسيار اساسي معرف         . برخوردار است 
  مظهر اسماء خداوند است و عاقل، تجلي 
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  راه نقل يا گواهي. 1-2-3
ها و معلومات ما نه از راه تجربه و نه از راه تعقل، بلكه از راه نقل معتبر به دست                    بسياري از دانش  

مبتني بـر نقـل     . ..ها و   شناخت ما از وقايع تاريخي، شهرها، رويدادهاي اجتماعي، شخصيت        . آيندمي
رسـد و گـاه بـراي       برخي اخبار و اطلاعات توسط يك فرد به اثبات مـي          . باشدافراد مورد اعتماد مي   

آگاهي و اطلاعات مذهبي مـا از       . اطمينان از يك واقعه نيازمند به گواهي تعداد افراد بيشتري هستيم          
جا كه گاهي عقـل در  نگردد و آقرآن كريم، سنت و سيره معصوم از دسته علوم نقلي محسوب مي         

دينـي اسـت     گيرد منظور كتب الهي، گفتار و كردار معصوم و همچنـين پيـشوايان            برابر نقل قرار مي   
  .كه توسط محدثان و ناقلان به دست ما رسيده است

  راه كشف و شهود. 1-2-4 
ها علاوه بر حواس ظاهري از حس باطني برخوردارند كه به كمك آن به طور مـستقيم بـا                   انسان

حـس بـاطني گـاه در حـد وجـدان           . گردنـد ها آگاه مـي   كنند و از آن   برخي حقايق تماس برقرار مي    
است، مانند احساس دريافت دروني غم، شادي، نفرت يـا دوسـت داشـتن و گـاه در مراتـب بـالاتر                      

مرتبـه بـالاتر وجـدان از آن اهـالي          . گـردد است كه در آن حالت، حقايق هستي به عيان مشاهده مي          
علوم حـضوري اسـت كـه       مصاديق  شود، كشف و شهود از      ت و كشف و شهود ناميده مي      عرفان اس 

يابي به كشف و شهود بـه دسـت خـود انـسان             اگرچه امكان دست  . در مقابل علم حصولي قرار دارد     
هـاي كـسب    راه طلبد در مقايسه با انواع پيشين     هاي خاص خود را مي    است ولي از آنجا كه رياضت     

ژوهش بـه    در ايـن پ . يابنـد ارد و افراد كمتري به اين نوع از علم دست مـي      معرفت رهروان كمتري د   
باشـيم ابتـدا بـه      شناسي كشف و شهود كه يكي از اقسام منابع معرفت است مـي            دنبال بررسي معرفت  

  .پردازيمهاي آن ميبررسي كشف و شهود و اقسام و ويژگي

  تعريف شهود و اقسام آن. 1-3
شايد بتوان ادعـا كـرد ايـن        . واسطه است ت و آگاهي مستقيم و بي     اي معرف كشف و شهود، نحوه   

با دقـت و مطالعـه در مـواردي كـه واژه شـهود در               . ويژگي در ميان تمام اقسام شهود مشترك است       
  :توان به معاني متفاوتي دست يافتآنها به كار رفته است مي

  :ام متعددي استشهود در مقابل محاسبه و استنتاج كه اين معنا خود داراي اقس.1-3
من روي اين صندلي نشـسته و در حـال خوانـدن ايـن مقالـه                »مانند اين كه    : شهود حسي . 1-3-1

  ».هستيم يا كتابي در دست من است
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به نظر او تصور ما از طبـايع        . به اين معنا در فلسفه دكارت به كار رفته است         : شهود عقلي .1-3-2
گاهي متعلق شـهود عقلانـي، گـزاره يـا قـضاياي            هم چنين   .بسيط مانند شكل و امتداد شهودي است      

  1.كنم به اين كه من فكر مييبسيط است، مانند آگاهي شهود
احـساسي كـه    . شـود به اين معنا كه شهود بـر يـك احـساس اطـلاق مـي              : شهود اخلاقي .3 -1-3

توانـد بـين    اين احـساس مـي    . گونه تجربه بيروني در آن دخالت ندارد      برخاسته از درون است و هيچ     
در اين صورت شهود به يـك نـوع قـضاوت درونـي بازگـشت               . خير و شر، حسن و قبح، تمييز دهد       

  .كند كه معنايي مرادف با وجدان داردمي
در متون فلـسفي دو اصـطلاح علـم شـهودي و علـم حـضوري                . شهود به معناي علم حضوري    . 1-4

  .آنها وجود دارداغلب به نحو مترادف به كار رفته است، اما دو معناي عام و خاص براي 
مندند مانند علم بـه     علم حضوري كه مشترك ميان همه آدميان است و همه از آن بهره            .  1-4-1

  .ذات خود يا علم به گرسنگي، وقتي كه فرد گرسنه است
علم حضوري كه همگاني نيست و معناي آن اخص و اشرف از معناي اول است و حـواس                  . 1-4-2

. ك چنين علومي نيـستند و اقتـضاي مكاشـفه و حـضور ندارنـد              ظاهري در حالات عادي قادر به در      
  :همين معناست كه در عرفان مطرح است و خود داراي دو قسم اساسي است

-هاي اهل سير و سلوك پس از طي مراحلي از رياضت       علم شهودي كه عرفا و انسان     .1-4-2-1

و بـا تـصميم انـسان اسـت،         نيل به اين نحو شهود، اختياري       . شوندهاي باطني و ظاهري واجد آن مي      
  .گوينداين قسم را شهود عرفاني مي

. علم شهودي غير عادي كه اختصاص به انبياي الهي دارد و البته غير اختيـاري اسـت                . 1-4-2-2
سـپس صـاحب علـم شـهودي و حـضوري            تواند تصميم بگيرد كـه پيـامبر شـود تـا          يعني كسي نمي  

  2.ناميماين قسم را شهود آسماني مي. نددارا علم حضوري مي) ع(ملاصدرا علم نبي .گردد

  هاي شهود عرفانيويژگي. 1-4
در اين مساله مهم است گرچه پيش از وي، شلاير مـاخر            ) م1842-1910(تحقيقات ويليام جيمز    

جيمـز در كتـاب     . بـاز كـرده بـود     » تجربه دينـي  «باب مبحث را به مناسبت موضوع       ) م1834-1768(
  .شمارد ويژگي براي حالات عرفاني بر مياقسام متفاوت تجربه ديني، چهار

                                      
، صص )1380فصلنامه انديشه ديني، شماره چهارم، تابستان و پاييز ( عباس احمدي سعدي، شهود صدرايي؛ عقلاني يا عرفاني؟، - 1

5-4. 
  . همان- 2
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دهم، بـي نـشان بـودن آن        اي كه من براي عرفان به دست مي       بارزترين نشانه . بيان ناپذير است  -1
  . كندحالت عارف طوري است كه بيان و وصف را قبول نمي. است
 سبب  آورد و اي شناخت و معرفت به همراه مي      يعني براي عارف نحوه   . زاامري است معرفت  -2 

  .آيدشود كه با ميزان عقل و استدلال جور در نمينوعي بصيرت باطني در اعماق حقايق هستي مي
  .شوددهد و سپس زايل ميزودگذر است، حالي است كه دست مي-3
كند كه اراده او سلب شده و گويـا         در حالت شهود، عارف احساس مي     . همراه با انفعال است   -4

  .گيردافوق قرار ميدر اختيار يك قدرت و اراده م
شلاير ماخر آن را احـساس وابـستگي      .  در مورد ماهيت شهود عرفاني آراي مختلفي وجود دارد        

. دانـد، ايـن مكاشـفه از مقولـه حـضور و احـساس اسـت نـه معرفـت                   تام به يك حقيقـت مطلـق مـي        
شهود  كه ايي شهود عرفاني است به گونهمتعلقكه مواجهه با امر فوق طبيعي      پراودفوت معتقد است  

اش به نظر او باور فـرد دربـاره علـل تجربـه           . كند حالت عرفاني خود را امري مقدس تلقي مي        كننده
مقصود وي اين است كـه تجربـه دينـي و عرفـاني، مـشاهده قلبـي و علـم                    .  تجربه است  همانمكون  

  .حضوري است نسبت به باورهايي كه شخص از امر مقدس دارد
 نيـستي   آميخته بـا  داند، احساسي كه آغشته و      ساس مخلوقيت مي  رودلف اتو شهود عارفانه را اح     

در عرفـان اسـلامي تـصريح شـده اسـت كـه شـهود               . در مقابل موجودي است كه برتر از همه است        
تـوان  لذا تعريف واحدي كه جامع همه انواع و مراتب آن باشـد نمـي          . عرفاني امري ذو مراتب است    

  . داشت

  مراتب آن شهود و. 1-5
رود و در لغت عبارت از رفع حجـاب يـا           ر عرفان غالباً مترادف با شهود به كار مي        واژه كشف د  

پرده برداشتن است و در اصطلاح يعنـي آگـاهي و اطـلاع از معـاني غيبـي و امـور حقيقـي بـه نحـو                           
 كشف و شهود داراي تقسيمات متعددي به حسب مراتب آن و گاه بـه حـسب مـلاك هـاي                     .1شهودي

كـشف صـوري و     . بـرد  نـام مـي    قيصري از دو قـسم شـهود      . باشد  ميباطل بودن   ديگر مانند حق بودن يا      
كشف صوري همان مكاشفاتي است كه از طريق حواس پنجگانه در عـالم مثـال بـراي سـالك                   . معنوي

شود مانند استماع ندا و صدايي هم چون وحي نازل بر پيامبر اسلام و يا استشمام بويي خوش                  حاصل مي 

                                      
: تهران ( تعليق سيد جلال الدين آشتياني،محمود بن داوود قيصري، شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم، شرح و.  1

  545، ص)1370امير كبير، 
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دنيـوي و اخـروي و امـا كـشف معنـوي آن             : كشف صوري خود اقسامي دارد    . يو يا ديدن انوار روحان    
كشف صوري تابع . كنداست كه سالك حقايق عيني و معاني غيبي را مجرد از صورت، قلباً مشاهده مي

و مظهر اسم بصير و سميع از اسماء حسناي الهي است وكشف معنوي تابع و مظهر اسم عليم مـي باشـد                       
  . مراتبي استكشف معنوي نيز داراي

مرتبه اول، ظهور معاني در قوه مفكره است، بدون استفاده از مقدمات و تركيب قياسات كـه آن                  
يـا  اي روحاني    هنامند، مرتبه دوم، ظهور معاني و حقايق علمي در قوة عاقله است كه قو             را حدس مي  
 حـدس از    نـور قدسـي منـشأ حـدس اسـت يعنـي           . است نام اين مرتبه، نور قدسي است      غير جسماني   

مراتب بعدي ناشـي از تفـاوت قـوت نـور قدسـي و متعلـق آن اسـت                   . لوامع و انوار نور قدسي است     
معنا كه اگر مكشوف و متعلق كشف در مرتبة نور قدسـي، علـم تـام عقلـي باشـد كـه از قبيـل                         بدين

نامند و اگر متعلق كـشف، معرفـت، بـه عنـوان يـك           مفاهيم و صور علميه است آن را فتح نفسي مي         
مرتبـه سـوم، ظهـور    . نامنـد قيقت وجودي باشد و نه از قبيل مفاهيم علمي، آن را فـتح روحـي مـي               ح

الهام بدون واسطه، از ناحيه حق تعالي بـراي شـاهد   . نامندمعاني غيبي است در قلب و آن را الهام مي         
 از در همين مرتبة سوم، اگر مكشوف و ملهم، روحي از ارواح يا عيني  . 1گرددو كاشف، حاصل مي   

اعيان ثابت باشد، آن را مشاهدة قلبي گويند و عالي تـرين مرتبـة كـشف و شـهود را شـهود روحـي                      
و هي بمثابه الشمس المنوره، لسماوات مراتب الروح و اراضي مراتب الجسد فهو بذاتـه آخـذ                 . نامند
  2.العليم... من ا

رود، واژه   به كار مي   واژه ديگري كه در ادبيات عرفان اسلامي اغلب همراه با مكاشفه و كشف،            
مـراد از شـهود عرفـاني عبـارت     . 3شهود عرفاني را نبايد با ديگرمعاني شهود خلط كـرد        . شهود است 

                                      
  553همان، ص .  1
  586، ص )1374اساطير، : تهران(،تصحيح صبحي صالح، ترجمه محمد جواد شريعت 222نهج البلاغه، خطبة .  2
شهود عقلي به ) 2» ماينجا يك صندلي مي بيني«شهود حسي مانند ) 1ديگر معاني شهود به اختصار عبارت است از .  3

مي » من فكر مي كنم«هايي مانند معنايي كه در فلسفه دكارت به كار رفته و دال بر تصوراتي  مانند شكل و امتداد و نيز گزاره
شهود اخلاقي بدين معنا كه ) 3 96، ص 4فردريك  كاپلستون، تاريخ، فلسفه، ج (اين شهودها محصول اكتساب نيست . باشد

وجه مشترك معاني مختلف شهود در اين ) 215فرانكنا، فلسفه اخلاق، ص (كام اخلاقي امر شهودي است درك مفاهيم و اح
  .است كه در مقابل هر نوع آگاهي ناشي از محاسبه و استنتاج قرار مي گيرد
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 17

سالكي كه بر اثر رياضت مـشروع از امـور مـادي و              .1)به وجود حقاني  (است از مشاهده حق به حق       
ا قادر است حق تعالي و زخارف دنيوي رسته و به حق پيوسته است وجود حقاني و نوراني يافته و لذ     

واسـطه و بـه نحـو حـضوري آنهـا را درك             يعني بي . ديگر امور ماوراء طبيعي را رويت و شهودكند       
شناسـي فيلـسوفان مـسلمان      ي كانوني و مهم معرفت    ي وسيع خود نقطه   علم حضوري با گستره   . كند
  .است

  شهود و علم حضوري. 1-6
-ي به هنگامي كه درباره علم حضوري بحث مي        شيوه مرسوم در بين فيلسوفان و حكيمان اسلام       

شده است؛ گويـا دو  كنند اين است كه علم حضوري و ادراك شهودي هر دو به يك معنا تلقي مي 
شناسي ها و آثار فلسفي و معرفت     غالب نوشته . لفظ مختلفي هستند كه معناي واحد و مشتركي دارند        

 با معرفت و ادراك شهودي به يك معنا         اند علم حضوري را   كه در مساله علم حضوري بحث كرده      
اند جهت اند و در مقام توصيف و بيان احكام، هيچ تفاوتي از جهت معنا بين آن دو قائل نشده          گرفته

ملاصدرا در اسفار در آن جا كه درباره تفسير كلام     . شودروشن شدن به عباراتي از حكما استناد مي       
الا بالحـضور   ] الـذوات الوجوديـه   [يمكـن تعقلهـا     لا  « :نويـسد كنـد چنـين مـي     شيخ اشراق بحث مـي    

الوجـود كمـا علمـت لا يعلـم الا          «آورد   و يا در جاي ديگر چنين مي       2»الوجودي و الشهود الاشراقي   
 صدرا در اين عبارت كوتاه، آگاهي و درك حقيقـت وجـود را فقـط             3.»بالعلم الحضوري الشهودي  

وجـود اذا عرفـت علـي وجـه الكمـال هـو ان              فحقيقه ال «داند  از راه علم حضوري شهودي ممكن مي      
شـود صـدرا در ايـن كـلام           همان طور كه ملاحظـه مـي        4.»يكون معلوماً بالعلم الحضوري الشهودي    

اسـتفاده  » مـشاهده «گاهي نيز به جاي شهود از لفـظ         . را قرين هم قرار داده است     » شهود«و  » حضور«
مـا ان يكـون بالمـشاهده الحـضوريه او          ا] بـالوجودات [فـالعلم بهـا     « خـوانيم   شده اسـت چنانكـه مـي      

امـا  « گويـد  جنـاب سـبزواري در تعليقـات اسـفار چنـين مـي             5.»بالاستدلال عليهـا بĤثارهـا و لوازمهـا       

                                      
  54، ص )1372مولي، : تهران( عبد الرزاق كاشاني، اصطلاحات الصوفيه ترجمه محمد خواجوي،  1

 .412، ص1فار اربعه، ج ملاصدرا، اس- 2
 .413 همان، ص- 3
 .137، ص6 ملاصدرا، اسفار، ج- 4
 .51، ص1 همان، ج- 5
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المدركات الكليه فاحكام الوحده و التجرد و الاحاطه بالرقايق المثاليه و الطبيعيه، عليها غالبه، لكونهـا    
لهذا يقول ادراكها بالاتحاد و هذا الاتحـاد هـو مـراده مـن              مجرده عن الكونين مرتفعه عن الاقليمين ف      

 مرحوم سبزواري در اين عبارات  ادراكات كلـي  1.»الاضافه الاشراقيه و العلم الشهودي و الحضوري      
و عقلي را از ادراكات حسي و مثالي برتر و بالاتر دانسته و احكام وحدت و تجرد را بـر آن، غالـب                       

خاطر صدرا در ادراكات عقلي و معقولات كلي، معتقد به اتحـاد عاقـل      گويد به همين    داند و مي  مي
و معقول شده و به نظر او مقصود صدرا از تعبيراتي مانند اضافه اشراقيه و علم حـضوري و شـهودي                     

هاي علم حضوري و شهودي را      جناب سبزواري هم در عبارات خود واژه      . باشدهمين نوع اتحاد مي   
اعم از علم حضوري و علم حـصولي        » مشاهده«رچه لفظ    گ .بردبه كار مي  به عنوان دو واژه مترادف      

محـسوسات، مـدركات بـه حـس        . شوداست در منطق مشاهدات شامل محسوسات و وجدانيات مي        
 غالبـا   2.هاي حاكي از مدركات به حس بـاطن و ادراكـات حـضوري اسـت              رهزظاهر، وجدانيات، گ  

- كـار بـرده اسـت بـه عنـوان نمونـه وي مـي       شـيخ اشـراق مـشاهده را بـه معنـاي علـم حـضوري بـه        

 يعنـي مـشاهده تـابش    3»المشاهده هي شروق الانوار علي النفس بحيث تنقطـع منازعـه الـوهم           «نويسد
وي در رسـاله سـفير      . اي كه با آن منازعه وهمي از ميان برخيـزد         انواري بر روان آدمي است به گونه      

بعضي از متصوفه را پرسيدند كه ... لال باشد تر از استد مبين است كه مشاهده قوي    «نويسدسيمرغ مي 
فقـال اغنـي الـصباح عـن     ] چه دليلي بر وجود آفريدگار وجـود دارد [ما الدليل علي الوجود الصانع؟   

نوشـته  » شـهود « همو نيز در رسـاله لغـت مـوران دربـاره             4].نياز كرد ما را صبح از چراغ بي     [المصباح  
 شيخ اشراق در كتاب تلويحـات       5».، شهود حاصل نشود   اند كه تا حجاب برنخيزد    و همه متفق  «است  

شـود ارسـطو معلـم اول را        كند كه وي در يك خلسه عرفاني، موفـق مـي          اي ذكر مي  حكايت مناميه 
كند وي در اين ديدار از ارسطو درباره دشواري مساله علم و كيفيت حل آن سوال مي  . ملاقات كند 

به خودت مراجعـه كـن، مـساله برايـت حـل        » لكارجع الي نفسك فتنحل     «گويدو او در جواب مي    
كند ارسطو وجه آن را كاوي نفساني سوال ميشود و زماني كه از وجه حل مساله از طريق درون       مي

                                      
 .288 همان، ص- 1
  .90-89، صص ]تابي[ ملاهادي سبزواري، شرح المنظومه، بخش منطق، - 2
  شيخ شهاب الدين سهروردي، سه رساله از شيخ اشراق، - 3
 .317 همان، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ص- 4
 .297 همان، ص- 5
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گيرد  بلكه خودمان هستيم كـه خـود   داند كه علم ما به خودمان از طريق واسطه صورت نمي    اين مي 
سـپس  . تحاد علمي بين عـالم و معلـوم وجـود دارد          جا است كه حقيقتاً ا    كنيم و در اين   را ادراك مي  

 چرا كه او به معرفت حضوري و شهودي در فلسفه خود بسيار         -كندوي از افلاطون بسيار تجليل مي     
آيا در ميان فلاسفه ما، كسي يـا كـساني          : كند و زماني كه شيخ اشراق از او سوال مي         -بها داده است  

كنـت اعـد جماعـه      «گويـد كند و مـي    نام چند تن را ذكر مي      اند يا نه؟ ارسطو   به مقام افلاطون رسيده   
اعرفهم فاالتفت ارسطو اليهم و رجعت الي ابي يزيد البسطامي و ابي محمد سهل بن عبداالله تستري و                  
امثالها فكانه استبصر و قال اولئك هم الفلاسفه و الحكماء حقاً و مـا وقفـوا عنـد العلـم الرسـمي بـل                        

انـد زيـرا بـه     يعني اينان هستند كه در واقع حكيم و فيلسوف        1»الشهوديجاوزوا الي العلم الحضوري     
حد علم رسمي، يعني علم حصولي و مفهومي بسنده نكرده بلكه به علم حضوري و شهودي دسـت                  

اسـتاد  . شـود اما از معاصران هم به آثار تني چند از بزرگـان حكمـت و فلـسفه اسـتناد مـي                    . 2انديافته
شـده بـا    لم حـضوري ارتبـاط و اتـصال وجـودي واقعيـت شـيء ادراك              ملاك ع «فرمايدمطهري مي 

حالا بايد بدانيم كه اين ارتباط و اتصال به چه نحو است و چه نـوع        .كننده است   واقعيت شئ ادراك  
علـت ايـن    . اي بين عالم و معلوم بايد بوده باشد تا منشاء علم حضوري شهودي گردد             نسبت و رابطه  

كنيم اين اسـت كـه مـا تـصوري از خـود             حضوراً پيش خود شهود مي    كه ما حالات نفساني خود را       
حـضرت  . 3شـود داريم همين ارتباط و اتصال وجودي است كه منشاء علـم حـضوري شـهودي مـي                

فرماينـد انـسان از طريـق مفـاهيم و ماهيـات، هرگـز راه بـه                 استاد آيه االله جوادي نيز در اين مورد مي        
 حضوري و شهودي وجود، مفـاهيم و ماهيـات را از آن             برد بلكه پس از شناخت    حقيقت وجود نمي  

شود حقيقت هستي و وجود اسـت كـه از راه شـهود و              اولين چيزي كه ادراك مي    .  4نمايدانتزاع مي 
معلوم يا وجود است يا مفهوم به معناي اعم كـه شـامل ماهيـت نيـز                 . 5آيدعلم حضوري به دست مي    

د تعلـق گرفـت چنـين علمـي شـهودي و حـضوري              خواهد بود اگر معلوم وجود بود و علم به وجـو          

                                      
 .74، ص1 شيخ شهاب الدين سهروردي، مجموعه مصنفات، ج- 1
 .74-70 همان، صص- 2
 .276، ص6 شهيد مطهري، مجموعه آثار، ج- 3
 .378، ص1 آيه االله جوادي آملي، رحيق مختوم، بخش اول از ج- 4
 .140 همان، ص- 5
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 قله هرم شناخت، معرفت وحياني است كه گرچه از سنخ شهودي و معرفت حضوري اسـت                 1.است
 اثبات شناخت شهودي و ادراك حضوري ضـمن تبيـين           2.جايگاه بريني دارد  ... لكن بر اثر عصمت     

سفي، مشكلات و معـضلات  چگونگي انتزاع مفاهيم حصولي و كيفيت دريافت بسياري از مفاهيم فل  
علم حضوري شناخت شهودي خداوند، نسبت به ذات خود جـدايي         . فلسفي فراواني را نيز حل كرد     

 معرفت شـهودي    4 وحي از سنخ علم حضوري و شهودي است        3.از ذات او نبوده و عين ذات اوست       
ت شـود حـضر   همان گونه كه مـشاهده مـي       .5هاي دروني معرفت است   و حضوري نفس يكي از راه     

استاد در همه آثار خود علم حضوري را با علم شهودي و يا معرفت حضوري را با معرفت شـهودي                    
حـضرت  .داننـد   داند ايشان حتي وحي را هم از سنخ علـم شـهودي و حـضوري مـي                به يك معنا مي   

كننده و انديشنده اسـت كـه بـا         درك» من«اند كه انسان همان     مصباح يزدي هم در اين مورد آورده      
واسـطه  روني از خودش آگاه است منظور از علم به نفس همان آگاهي شهودي بسيط و بـي                شهود د 

جـويي انـسان خواسـتار       غريـزه حقيقـت    6.از خودمان است علم حضوري يـك شـهود بـسيط اسـت            
جـويي مـا را     آنچـه عطـش حقيقـت     . آگاهي عيني و درك حضوري و شهودي حقايق هستي اسـت          

گونـه كـه ملاحظـه       همان 7.رك شهودي حقايق عيني است    كند، علم حضوري و د    كاملاً سيراب مي  
شود همه اين بزرگان علم شهودي و علم حضوري يا ادراك شهودي و حـضوري و يـا معرفـت                    مي

گيرند در  هاي مترادف و به يك معنا به كار مي        شهودي و معرفت حضوري را معمولاً به عنوان واژه        
نتيجه آنكـه در فلـسفه و مباحـث فلـسفي،           . ستاين عبارات شهود و حضور به يك معنا تلقي شده ا          

ايـن تـرادف را وقتـي       . باشـند حضوري و ادراك شهودي به يك معنا بوده و با هم مترادف مـي             علم
  .توانيم مطرح كنيم كه متعلق علم حضوري حقايق غيري باشد مي

                                      
  .16،  ص) 1380اسراء،:قم(نظيم وويرايش علي اسلامي،، ت)ع( آيه االله جوادي آملي ، حيات عارفانه امام علي- 1
 .12 همان، ص- 2
  .126 آيه االله جوادي آملي، معرفت شناسي در قرآن، ص- 3
  .127 همان، ص- 4
 .283 همان، ص- 5
 .292 همان، - 6
 .  27، ص1377مؤسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني،:جابي( محمد تقي مصباح يزدي، خودشناسي براي خودسازي، - 7
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  علم حضوري. 1-7
را اهيـت مكاشـفه عرفـاني       دهد كه ديدگاه انديشمندان مسلمان در باب م       مطالعات اوليه نشان مي   

يكـي از مهـم تـرين راه هـاي معرفـت انـسان شـهود يـا                  . بايد در نظرية علم حضوري جـستجو كـرد        
معنـاي شـهود يـا     . تواند به معرفـت هـاي بـسياري دسـت يابـد           انسان از اين طريق، مي    . مكاشفه است 

اگـر  . ر ذهني بيابيمها را چنان كه هستند، بدون واسطة مفاهيم و صو       مكاشفه اين است كه ما واقعيت     
شهود يا مكاشفه را چنين تعريف كنيم، در اين صورت، معرفتي حـضوري و اشـراقي خواهـد بـود،                    

علم حضوري حصول و دسـتيابي بـه واقعيـت و ـ بـه      . زيرا تعريف علم حضوري بر آن صادق است
 كـه از ايـن   هايياز اين رو، معرفت. اصطلاح ـ يافت صور عيني اشياء بدون نياز به صور علمي است 

تـوان  بـدين روي مـي    . اند) صور و مفاهيم ذهني   (ند، معرفت هايي بدون واسطه      وش طريق حاصل مي  
را به يك معنا دانـست و همـة         » علم حضوري «و  » اشراقي«،  »ايمكاشفه«،  »شهودي«ها و مفاهيم    واژه

معنـاي  » مكاشـفه «، »شـهود «هـا و مفـاهيم   هايي بدون واسطه تلقي كرد، چنان كه واژه     آنها را معرفت  
معنا هستند كه يافتن نفس واقعيت و هستي اشيا و ـ به اصطلاح حكما  واحدي دارندو همة آنها بدين

اين نوشتار از دستيابي به چنين معرفتـي        . يابي به اين قسم از معرفت است      ـ صور عيني آنها راه دست     
» شـهودي «يـا   » حـضوري «كند و معرفتي را كه از ايـن طريـق حاصـل مـي شـود                 تعبير مي » شهود«به  
شناسي دربارة اين طريق شناخت و معرفت حاصل از آن، بحث هاي بسياري از منظر هستي               . نامد مي

شناختي نظير تجرد علـم، ماهيـت علـم كـه           مسائل مربوط به هستي   . شناسي قابل طرح است   و معرفت 
ث اتحاد عاقل و معقول ي كيف است يا اضافه يا اساساً واقعيت ماهوي است يا خير؟ بح         آيا از مقوله  

در بحــث علــم . شناسـي نظيــر ارزش و اعتبــار علـم حــضوري و طريــق توجيـه آن   و مـسائل معرفــت 
 مكاشـفه و    توجيـه و اعتبـار معرفتـي      پردازيم كه بـه نحـوي مـرتبط بـا           حضوري به مسائلي از آن مي     

  1.هاي عرفاني است  هتجرب

                                      
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، : قم( منابع معرفت 2محمد حسين زاده ـ كاوشي در ژرفاي معرفت شناسي .  1
  107 ـ 109، صص )1386
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  پيشينه علم حضوري. 1-7
غيـز از حـواس و عقـل، راه ديگـري بـراي             : اسـت، آنهـا معتقدنـد     گاه عرف شهود يا مكاشفه تكيه   

بـه آسـاني   توان بـا عقـل   نميمعمولاً از منظر آنها . شناخت وجود دارد كه راه شهود و مكاشفه است 
اين نوع معرفت، شناختي است . به اين گونه معرفت، يعني يافتن واقعيات و حقايق اشياء دست يافت       

با عقل صرفا مـي تـوان بـه    . است» طوري وراي عقل« به اصطلاح ـ  فراتر از ادراك عقلي و حسي و
 اشـياء امـري نيـست كـه از طريـق حـواس              بـه حقيقـت   يابي  صور علمي اشياء دست يافت، اما دست      

 هـاي عرفـاني بـه     ت تجربه البته ارائه يا حكاي   .  ممكن باشد  ظاهري و عقل و به شكل ادراك حصولي       
-از اين رو، عرفان نظري بيان يا تفسير و تعبيـر تجربـه            . تشكل گزاره و علم حصولي انجام پذير اس       

هـاي عرفـاني بـا علـم حـصولي      اين مهم، يعنـي تعبيـر و تفـسير تجربـه          . هاي عرفاني و شهودي است    
معمـولاً تلقـي آن   . گردند ها تعبير و تفسير ميهاي عارفانه از طريق گزاره    صورت مي پذيرد و تجربه    

ممكن اسـت ديگـران مـشابه       .  حسي، امري شخصي است     ادراك شهودي همچون ادراك    است كه 
بدين . يابده شده است، مي   ضافاي را كه به او ا     آن تجربه را داشته باشند؛ ولي هر شخص فقط تجربه         

اي به سوي واقعيات هـستي گـشود و آنهـا را            روي، با عرفان عملي يا سير و سلوك مي توان دريچه          
برابـر  نهايـت در      و تفـسير آن شـهودها پرداخـت و در           شهود كرد، سپس در عرفان نظري، به تبيـين          

 هـستي شناسـي   «هستي شناختي وحياني و هستي شناختي فلسفي، گونة ديگري هـستي شناسـي، كـه                
بينـي، راه ديگـر غيـر از        پس عرفان براي هستي شناسي يا جهـان       . ناميده مي شود، ارائه كرد    » عرفاني

بـه  » شـهود «امـا چگونـه اصـطلاح       . نام دارد » فهو مكاش  شهود«حس و عقل ارائه كرده است كه راه         
 طرح بحث علـم حـضوري       1فلسفه و كلام اسلامي راه يافت و راه  سومي براي معرفت شناخته شد؟             

از راه وي در اشارات، علـم نفـس بـه ذات خـود را     . سراغ گرفتهاي ابن سينا   انديشه توان در   را مي 
ينجا، اين ادراك را حضوري و شهودي مـي دانـد           به نظر مي رسد در ا     . نمايد  شهود دروني تبيين مي   
 روشن تـر از     2د،كن  برداري مي انسان به خود، بهره   در معرفت   » علم حضوري «و بدين سان، از آموزة      

او در پاسخ به اين پرسـش كـه بـا چـه ابـزاري ذات خـود را درك                . هاي مباحثات است  اين، عبارت 
يابد، بلكه نـوع ديگـري   ه عقل و تعقّل تحقق نميكنيم، اذعان مي كند كه اين نحوة ادراك از را   مي

                                      
   همان- 1
مركز النشر : قم (  حسين بن عبداالله بن سينا، الاشارات والتنبيهات ، در شرح اشارات و تنبيهات ، تحقيق حسن حسن زاده آملي ، -2

  375 - 374 ، صص 2، ج ) 1383التابع للمركز الاعلام الاسلامي ، 
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 بـه نظـر مـي رسـد         1.از ادراك است كه نفس ناطقه، خود بدون ابزار، به درك آن نايل مـي گـردد                
علـم خـدا بـه ذات       «او در بحـث     . اي براي فارابي نيز مطرح بوده اسـت       آموزة علم حضوري به گونه    

ه ذات را حضوري تلقي كرده زيرا مفاد آن اين از اين آموزه استفاده كرده است و علم ذات ب   » خود
است كه علم خداوند عين وجود اوست معقوليت او براي خودش به صورت وجودي زايد بـر ذات                  

زيرا كه اگر اين علـم نيـاز        . نيست؛ چنان كه علم خداوند به خود صور علمي، علمي حضوري است           
ي علم  ه در شرح و بسط و تعميق نظريه       در ميان كساني ك   . به صور داشته باشد؛ مستلزم تسلسل است      

وي . نام بـرد ) 587 ـ  549(اي داشته است بايد از شيخ شهاب الدين سهروردي حضوري نقش عمده
 و عـلاوه بـر علـم حـضوري نفـس بـه ذات            2را پيش كشيد  » ظهور و حضور  «ي  در بحث علم، نظريه   

همان طور كه در عبارت ذيل از       . 3خود، علم حق تعالي به اشياء را نيز از سنخ علم حضوري دانست            
  :را مي توان مشاهده كرد» علم حضوري يا شهودي« ايشان اصطلاح 

اولئك هم الفلاسـفه و الحكمـاء حقـا، مـاوفقوا عنـد العلـم الرسـمي، بـل جـاوزوا الـي العلـم                         ... 
  4الحضوري الاتصالي الشهودي

ت هـاي بـدون واسـطه       را در مورد معرف ـ   » اصطلاح علم حضوري يا شهودي    «شيخ اشراق نه تنها     
مفاهيم و صور ذهني به كار برده است، بلكه از راه اين آموزه به حل مسائل و مشكلات بـسياري در           
فلسفه از جمله علم انسان به خود، علم انسان به محسوسات و اعيان مادي ـ پرداخت و اين آموزه را  

داشناسـي، علـم شناسـي      هاي گوناگون فلسفه، اعـم از هـستي شناسـي ،خ          به طور گسترده، در بخش    
فلسفي و علم النفس، به كار گرفت، بلكه مسئله علم به جهان محسوس و اعيان مـادي را از ايـن راه                      

آنكه اصطلاح خاصي را بـه كـار بـرد، بـر     نيز بي) 672 ـ  597( خواجه نصيرالدين طوسي 5.حل كرد
محقق طوسي در   . علم حضوري علت به معلول در خصوص علم الهي به ماسواي خود تصريح كرد             

ي علم الهي اظهار داشته كه با خود عهد كـرده بـودم كـه در شـرح ايـن اثـر                      شرح اشارات در مساله   
هرگز متعرض اقوال شيخ نشوم و تنها بروجه موافقت به شرح آراء وي بپردازم لكن در اين موضوع                  

                                      
  161 - 119، صص )1371، بيدار: قم (  همو ، المباحثات ، تحقيق محسن بيدارفر ، -3        

  152همان ص .  2
، ج )1372گاه، پژوهش: تهران(شهاب الدين سهروردي، مجموعه مصنفات، المشارع و المطارحات، تصحيح و مقدمه هانري كربن،  3

  486 ـ 487صص . ، 1
  74همان، ص .  4
  111محمد حسين زاده ـ پيشين، ص .  5
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 ايـن نكتـه تـصريح       اي نكنم و سپس در مخالفت با ابن سينا بـه          رخصت نيافتم تا به حقيقت امر اشاره      
و حضورا  (مي كند كه همان گونه كه عاقل و مدرك در ادراك خود نيازمند صورتي ديگر نيست                 

همچنين است در ادراك آنچه از ذاتش صادر مي شود آدمي مي توانـد تـصورات                ) يابدخود را مي  
ه عنـوان   ي صور ديگر استحضار كند خداوند نيـز ب ـ        ذهني خود را كه معلول او هستند، بدون واسطه        

واسـطه ادراك مـي     علت جميع اشياء بر صور معلولات خود احاطه و علم دارد و صـور آنهـا را بـي                  
 همچنين حكيم متأله و موسس حكمت متعاليه صدرالمتألهين شيرازي نيـز، بـيش از حكيمـان                 1.كند

 حــضوري را گــسترش داد وي در بيــشتر آثــار قلمــي و مــسائل فلــسفي از علــم ديگــر مباحــث علــم
 مدد گرفت و مـسائلي چـون علـم الهـي، علـم نفـس بـه ذات و غيـره را از مـصاديق علـم                            حضوري

محققان ديگر از جمله شاگردان ملاصدرا نيز به كار برد مباحث هـستي شناسـي،               . 2حضوري دانست 
اي از مباحـث   اصوليين معاصـر در پـاره  3.معرفت شناسي و انسان شناسي علم حضوري توجه داشتند   

فيلـسوفان و مروجـان     . 4اندت علم و اقسام آن به ويژه علم حضوري بهره گرفته          خود از چيستي حقيق   
حكمت نوصدرايي در دوران معاصر با توجه به چالش هاي نـوين معرفـت شناسـي و فلـسفي، علـم                     

بيش از همـه علامـه طباطبـايي در         . اندحضوري را به صحنه آورده و كاركردهاي آن را تبيين كرده          
شـاگردان وي در مباحـث      . بـرداري نمـوده اسـت       از علم حضوري بهـره    طرح مباحث جديد فلسفي     

انـد و علـم     هـاي علامـه طباطبـايي تـلاش فـراوان كـرده           فلسفي، كلامي و قرآنـي در بـسط ديـدگاه         
هاي شـكاكيت،  حضوري نيز نزد ايشان مورد توجه خاص قرار گرفت زيرا در مواجهه با برخي نحله   

ي محكـم معرفـت يـاد كـرده و حتـي در اثبـات ارزش                ايشان از علم حضوري به عنـوان سـنگ بنـا          
  .5اندبسياري از علوم حصولي به علم حضوري متوسل شده

                                      
  304 ـ 306، صص 3، ج )1375بلاغت، : قم(محقق طوسي، شرح اشارات .  1
، )1414لإحياء التراث،  ) عليهم السلام(مؤسسه آل بيت : قم(محمد حسين اصفهاني ، نهايه الدرايه في شرح الكفايه .  2
  326 ـ 327صص 
/ 337، ص )1377بنيان، : تهران(علي نقي احمد بهبهاني،عيار دانش، مقدمه و تصحيح دكتر سيد علي موسوي بهبهاني، .  3

: تهران(تأليف سيد احمد علوي عاملي ، مع التعليقات علي النوري، : محمد باقر الداماد، تقويم الايمان، شرحه كشف الحقائق
  335 ـ 336، صص )1382ميراث مكتوب، چاپ اول، 

  326 ـ 327محمد حسين اصفهاني، همان، صص .  4
  326 ـ 327، صص )1416حوزه علميه قم، : قم(محمد حسين طباطبايي، نهاية الحكمه، .  5
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  تعريف علم حضوري و حصولي. 1-8
يكي از تقسيمات اوليه علم، تقسيم علم به علم حـصولي و حـضوري مـي باشـد، علـم حـصولي                      

 خاطر آن را علم با واسطه نيـز  عبارت است از علم به معلوم از طريق مفهوم و صورت آن و به همين        
. 1مي گويند كه عالم از طريق صورت و مفهوم و به عبارت ديگر، ماهيت معلوم به آن پـي مـي بـرد                      

كه عين وجود ايـن اشـياء نـزد         ... مانند علم به موجودات خارجي از قبيل درخت، آسمان و زمين و             
و در مقابـل، علـم   . كنـد پيدا ميها آگاهي   نفس حاضر نيست بلكه نفس بواسطه صورت اشياء به آن         

حضوري، يعني علمي كه عين واقعيـت معلـوم نـزد عـالم حاضـر اسـت و لـذا علـم بـدون وسـاطت                          
در علم حضوري علم و معلوم يكي اسـت يعنـي علـم عـين               . شودصورت و مفهوم معلوم حاصل مي     

الم و بـه    وجود معلوم است و انكشاف معلوم نزد عالم بواسطه حضور خـود معلـوم اسـت در نـزد ع ـ                   
علـم بـه    «: 2گويـد ملاصدرا در جلد سوم اسفار چنين مي      . نامندهمين جهت اين علم را حضوري مي      

هر چيزي يا علم حضوري شهودي است كه نفس وجود معلوم به هويت وجوديه خود در نزد عـالم               
 حصولي صوري انطباعي    حاضر است مانند علم باري و علم موجودات مجرد به ذات خود و يا علم              

 از معلوم كه كاملاً  مطـابق بـا اوسـت در ذات مرتـسم و در جـوهر عاقـل                      ست كه صورت و تمثلي    ا
 تقسيم علم به حصولي و حضوري يك تقسيم عقلي ودائر بين نفي و اثبـات اسـت و                   3».منطبع گردد 

-توان براي علم فرض كرد، يعني علم از اين دو قسم خارج نيست؛ يا واسـطه               لذا قسم سومي را نمي    

شـود كـه در ايـن     شخص عالم و ذات معلوم وجود دارد كه آگاهي به وسيله آن حاصل مـي          اي بين 
اي وجود ندارد كه علم حضوري خواهد بـود         شود و يا چنين واسطه    صورت علم حصولي ناميده مي    

  .كه اقسام آن ذكر خواهد شد... مانند علم نفس به ذات و حالات نفساني و 

                                      
، ص )1372فرهنگي رجاء،: بي جا(، جوادي آملي، شناخت شناسي در قرآن 77محمد حسين طباطبايي، پيشين، ص .  1

  236  ، طباطبايي، همان، ص77
 در تعريف علم 307 شده است صفحه چاپ ملاصدرا در رساله التصور و التصديق كه در آخر جوهرالنضيد در شرح منطق تجريد - 2

العلم «: گويدو در تعريف علم حصولي مي» العلم بالشيء الواقعي قد يكون نفس وجوده العلمي نفس وجوده العيني«: گويدحضوري مي
 . »علمي غير وجوده العينيبالشيء قد يكون وجوده ال

  .  164-156، صص6؛ همان، ج403، ص3 صدرالمتألهين شيرازي، اسفار، ج- 3
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  فرق علم حصولي و علم حضوري. 1-9
هاي علم حصولي و علم حضوري داشـته        اي از تفاوت    اي هم به پاره     مناسب است در اينجا اشاره    

هاي علم حصولي با علم حضوري اين اسـت         يكي از تفاوت  . باشيم تا مطلب به درستي روشن گردد      
كه آنچه كه به تصور و تصديق تقسيم مي شود علم حصولي است نـه علـم حـضوري، زيـرا تـصور                  

صور مفاهيم اشياء در ذهن است و تصديق هم بدون تصور نيست، پس علم حـضوري                همانا انتقاش   
صـدرالمتألهين  . تواند باشـد    كه عين معلوم است نه صورت و مفهوم آن، مقسم تصور و تصديق نمي             

در نقدنظر خواجه در علم باري تعالي اختصاص تـصور و تـصديق بـه علـم حـصولي را غيرمـستقيم                      
شين بزرگ اسفار مانند حكيم سبزواري و علامه طباطبـايي مـورد نقـد              دانسته، اين مطلب توسط مح    

 تفـاوت ديگـري كـه در ايـن          1.باشد  رسد حق هم با محشين اسفار مي        واقع شده است، كه به نظر مي      
توان از مطابقت با واقع و عدم      در علم حصولي مي   : قسم علم مي توان ذكر كرد اين مطلب است كه         

ق و كذب سخن گفت و ايـن مطلـب در علـم حـصولي قابـل طـرح                   مطابقت با واقع و همچنين صد     
صـورت علميـه را     . زيرا در علم حصولي ما يك معلوم بالذات داريم و يـك معلـوم بـالعرض               . است

معلوم بالذات و شيء خارجي را معلوم بالعرض گويند و از آنجا كه صورت علميه حاكي و كاشف        
 صـحيح باشـد، صـورت علمـي مطـابق بـا       گـري و كاشـفيت  از شيء خارجي است اگر اين حكايت   

امـا در علـم حـضوري ايـن         . شـود   صورت عيني است، وگرنه متصف به عدم مطابقت و كـذب مـي            
دوگانگي نيست، بلكه علم حضوري عين معلوم است ولذا سخن از صدق و كذب و خطا و صحيح                  

 حـصولي   اينجا مطرح نيست و لذا مشكل اساسي شناخت كه واقـع نمـايي علـم باشـد فقـط در علـم                     
  . مطرح است و اين مسئله رادر سابق ذكر كرديم

هاي ديگري نيز در كتب فلسفي ذكر گرديده مانند اينكه در منطق علـم حـصولي مطـرح           تفاوت
شـود ولـي چنـين        شود نه علم حضوري، و ديگر اينكه علم حصولي به كلي و جزئي تقـسيم مـي                  مي

باشـد، مـا    كه دو فرق نخست قابـل توجـه مـي      از آنجا   ... تقسيمي براي علم حضوري وجود ندارد و        
  . فقط اين دو را با توضيح ذكر كرديم

                                      
  . 257،  ص6 صدرالمتألهين شيرازي، اسفار، ج- 1
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  جايگاه علم حضوري در معرفت شناسي. 1-10
 نقش علم حضوري را به عنوان يـك عنـصر مهـم در              ،شايد در يك كلمه بتوان گفت خطا ناپذيري       

نكار مي باشد، حتي    علم حضوري علمي است كه غير قابل شك و ا         . مسأله شناخت برجسته كرده است    
البتـه علـم    . انـد  د منكر آگاهي انسان از خـودش نـشده        ها كه مقياس هر چيزي را انسان مي دانن        سوفيست

در . حضوري منحصر در اين قسم نيست، اقسام ديگري نيز وجود دارد كـه بـه آن اشـاره خـواهيم كـرد            
بلكه خود . م و عالم وجود ندارداي بين معلوزيرا واسطه. هيچ يك از اقسام علم حضوري خطا راه ندارد        

بـه خـلاف    . باشد در علم حضوري خود واقعيت عيني، معلوم بالذات ما مي         . معلوم نزد عالم حاضر است    
اي هـستند بـين   علم حصولي كه صورت ها و مفاهيم ذهني معلوم بالـذات مـا هـستند و در واقـع واسـطه          

 با شخص ادراك كننده، در اين گونه علم         )واقعيت عيني و به تعبير ديگر شيء خارجي       (معلوم بالعرض   
 مطابق با شيء درك شونده است يـا خيـر؟ و   مي باشد كه اين سوال مطرح شود كه آيا اين واسطه دقيقاً  

 بـه صـحت     يقـين  درك شونده هـست،      يءتا ثابت نشود كه اين صورت و مفهوم دقيقا مطابق با ذات ش            
ي درك شـونده بـا وجـود عينـي خـودش و      اما در صورتي كه شيء يا شخص      . ادراك حاصل نمي شود   

ديگر فرض خطا نيست . اي نزد درك كننده حاضر باشد و يا با آن اتحادي داشته باشدبدون هيچ واسطه
و نمي توان سوال كرد آيا علم با معلوم مطابقت دارد يا نه؟ و روشن است ايـن بـه خـاطر اتحـاد علـم و                           

گري كه بايد در اينجا متذكر شد اين مطلب است كـه            نكته دي . معلوم مي باشد كه علم عين معلوم است       
منظور از خطا ناپذيري علم حضوري اين نيست كه هر كس مدعي يافت علم حـضوري باشـد، علـم او                  

هـاي  ماننـد اينكـه گـاهي در يافتـه        . مثلا اشكالاتي كه معمولا بيان مي شود      . درست و غير قابل خطاست    
اس گرسنگي مي كنيم يا اينكه گرسـنه نيـستيم و يـا نـزاع     حضوري دچار خطا و اشتباه مي شويم يا احس 

هايي كه بين امور وجداني و حضوري بين روانشناسان و روانكاوان موجود است و يا اين مطلب  كه در               
 در حالي كه شك يك حالت رواني است و به تعبير ديگر 1شك داشتن خودمان گاهي شك مي كنيم،

در اينجا بايد بين دو . ي مسائل ديگر كه در اين باره ذكر مي شوداعلم ما در اينجا حضوري است و پاره     
امر تفكيك قائل شد يكي نفس علم حضوري كه يك شهود بلاواسطه دروني است و يك امـر واقعـي         

آنكـه بـه هـيچ وجـه خطـايي در آن        . است و ديگري بيان و حكايت اين يافته و تحليل و اسـتنتاج از آن              
                                      

اين مسأله را بعضي فقها در حين نماز متذكر شده اند كه اين حالت پيش مي آيد و نمي فهميم شك است يا ظن و دنبال حل اين - 1
   )13 و 9عروه الوثقي ، باب شكيات ، مساله . (فته اند مسأله ر
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م حضوري اما دومي يعني بيان و حكايت اين علـم حـضوري خـود در                يعني نفس عل  . نيست اولي است  
از آن جهـت    علـم حـضوري      شايد بتوان گفـت      .قلمرو علم حصولي واقع است و لذا خطا ناپذير نيست           

به اين معني كه قابل انتقال نيست، . گنجدنه قابل بيان است و نه در قالب زبان ميكه علم حضوري است 
لا شخصي است و وقتي هم از آن سخن مي گوئيم و آن را بيـان مـي كنـيم                بلكه فقط يك دريافت كام    

كنيم و چون ايـن تحليـل همـراه بـا آن شـهود حـضوري             قط مخاطب را متوجه علم حضوري خود مي       ف
مثلا آن چه در    . است گاه موجب خلط شده، احكام علم حصولي به علم حضوري نسبت داده مي شود              

اما اينكه اين حالت گرسـنگي نيـاز بـه          . ن حالت و احساس است    يابيم فقط آ  حال احساس گرسنگي مي   
نكته ديگري كه باز ذكر آن لازم است، ذو . غذا است يك تفسير حصولي است كه ذهن انجام مي دهد

ايـن  . مراتب بودن علم حضوري است كه باعث مي شود علم حـضوري داراي شـدت و ضـعف باشـد                   
  . داد حقيقت علم حضوري توضيح خواهيمرا درمطلب

  حقيقت علم حضوري . 1-11
به ايـن معنـي كـه شـخص         . علم حضوري، علمي است كه ذات معلوم نزد ذات عالم حاضراست          

ادراك كننده وجود عيني معلوم را درك مي كند و اين دريافت خارج از ذات عالم نيست بلكه از                   
 با تحليل ذهنـي از  شوون وجود اوست و وجودي جداگانه از وجود عالم ندارد و مفهوم علم و عالم 

مثلا در مورد علم خداونـد، مـصداق آن، ذات مقـدس اوسـت كـه نـه                  . آيدوجود عالم به دست مي    
جوهر است و نه عرض، و در مورد ساير اقـسام، مـصداق علـم حـضوري، عـين جـوهر عقلانـي يـا                         

علـم حـضوري يـك دريافـت        . نفساني آنهاست و لذا ديگر اين علم عرض و كيفيـت نخواهـد بـود              
مثلا در مورد علم حـضوري كـه هـر كـدام از مـا نـسبت بـه ذات خـود                      .  و تجزيه ناپذير است    بسيط

كـه مركـب از     » مـن هـستم   «واسطه از خودمان است، نه اين قضيه كـه          داريم، يك شهود بسيط و بي     
لـيكن ايـن علـم متـأخر از علـم           . البته ما بـه نفـس خـود علـم حـصولي نيـز داريـم               . چند مفهوم باشد  

مـي تـوانيم از     . هنگامي كه نفس خود را بلاواسطه مشاهده مي كنـيم         . ز آن است  حضوري و متخذ ا   
حكيم سـبزواري در    . را تشكيل دهيم  » من هستم «هستي بسيط خود مفاهيمي گرفته و قضايايي مانند         
  :توضيح كلام ملاصدرا در اين باب چنين مي گويد
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ياً ايضاً و نعلـم علمنـا كمـا نعلـم           و الحاصل انه كما نعلم ذاتنا حضورياً يمكننا ان نعلمه حصول          «
 الحاكيه عن احوالها الـنفس الامريـه كمـا هـم رؤيـه              نانفسنا و احكامها بالصور المطابقة و بالعنوا      

  ».1العلماء الباحثين عن الحقائق
ناميم همان حضور ذات براي ذات است نه اين طور باشد كه            اما آنچه را كه ما علم حضوري مي       

 علم حضوري، علمي است كه نياز بـه  2.گري نزد ذات حاصل شده باشد    به وسيله حضور صورت دي    
انـد  ها آوردهاي كه بعضي اثبات ندارد بلكه امري است وجداني كه تنها تنبيه بر آن لازم است و ادله              

بيشتر تنبيه است تا دليل، اينكه علم نياز به اثبات و دليل ندارد به اين خاطر است كه علـم حـضوري                      
صـدر المتـألهين در     .  و شخصي است و در وجدانيات نمي شود برهـان اقامـه كـرد              يك امر وجداني  

اي كه بر حكمه الاشراق نوشته تنبيهي مبني بر ضرورت علـم حـضوري بـودن علـم نفـس بـه                    حاشيه
  :ذات خويش ذكر نموده كه عبارتش چنين است

ديكون بعللها كما فـي     اعلم ان اثبات الاشياء التي يخفي وجودها علي الانسان بالعلم الحصولي ق           «
برهان اللم و قد يكون بمعلو لاتها كما في برهان الان و وهم الانسان لايذهب الي اثبـات ذاتـه بعللـه                      

  »3فان وجوده له اظهرمن وجود علله
علم حصولي به اشياء يا از راه علت اشياء است مانند مواردي كه از طريق برهان لمـي بـه اثبـات                      

لي علم انسان نسبت به خود نه از طريق علت است و نه از طريق معلـول،  و. مي بريمپي وجود اشياء    
مـسأله ديگـري كـه بايـد بـه آن           . چون وجودش براي خودش از همه چيز ظاهرتر و روشن تر است           

ذو مراتب بودن علم حضوري مي باشد قبلا متذكر شديم كه ملاصـدرا علـم را از سـنخ              . اشاره شود 
براي وجود هست براي علم به طور عام و علم حضوري بـه طـور       لذا هر حكمي كه     . وجود مي داند  

به اين معنا مي شود گفت علم و وجود يك حقيقـت واحدنـد و از آنجـا كـه                    . خاص نيز ثابت است   
: گويـد وجود امر مشكك ذو مراتب است علم نيز داراي شدت و ضعف است و لـذا ملاصـدرا مـي         

                                      
  466، ص 3، ج )1410داراحياء التراث العربي، چاپ چهارم، : بيروت(ملاصدار، اسفار الاربعه، .  1
  465همان، ص .  2
، بي بيدار: قم(الاشراق، در حاشيه شرح حكمه الاشراق قطب الدين، شيرازي، ملا صدرا، تعليقات علي شرح حكمه.  3

  291، ص )تا
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شده و ضعفا و كمالاً و نقصاً، تقدماً و تاخراً فهو في            فالعلم كالوجود حقيقه واحده متفاوته المراتب       «
الواجب واجب و في العقل عقل و في النفس نفس و في الحس حس و فـي الجـوهر و فـي العـرض                        

  1».عرض
برتـرين نحـوة ادراك، ادراك واجـب تعـالي بـه ذات       : و به همين خاطر است كه ابن سينا گويد        

ذات واجب است ، و سپس ادراك نفوس متعلـق بـه   خوداست و پس از آن ادراك جواهر عقلي به        
آيـد كـه وقـوع ادراك اصـنافش بالتـشكيك           از اين گفتار به دست مي     : ابدان است و خواجه گويد    

 علم حضوري هم به اعتبار ذات عالم و مراتب وجودش و هم به اعتبار رابطـة عـالم و معلـوم                      2.است
تر باشد علم شـديدتر اسـت و لـذا خداونـد     ويرابطه و پيوند عالم و معلوم هر چه ق       . ذو مراتب است  

. كه از همه به همه نزديك تر است و اقرب از او متصور نيست ،كامل تر از علم او هم ممكن نيست                     
  :صدراالمتألهين در اسفاربه اين مطلب اشاره مي كند كه علامه طباطبايي در حاشيه مي گويد

ين كونها عقلاً هيـولا نيـاً و حـين كونهـا عقـلاً             فان الحضور له مراتبا كما ان علم النفس بذاتها ح         «
بالفعل و حين كونها عقلاً فعالاً كلها حضوري ولكن هذه حـضور مـن حـضور و شـتان بـين النـور و              

  .3الظلمات و الديجور و بين النور و نور علي نور
هيـولاني، بالفعـل و     (حضور داراي مراتبي است، همان طور كه علم نفس به ذات در هر مرحلـه                

علم حضوري است ولي حضور تا حضور فرق دارد و فاصله زيادي است بين نور و ظلمـت و             ) عالف
لذا علم حضوري كه عبارت از حضور معلوم نزد عالم اسـت داراي مراتـب               . بين نور و نور علي نور     

  .مختلف و درجات متفاوت است به حسب شدت و ضعف و كمال و نقص

  اقسام علم حضوري. 1-12
اي بـه آنهـا داريـم و        انـد مـا در اينجـا فقـط اشـاره           حضوري اقسامي ذكر كـرده     حكما براي علم  

از آنجـا كـه هـر قـسم از علـم حـضوري خـود                . توضيحات مختصري دربارة هر قسم بيان مي داريم       
. بيـان نمـود   بيشتر از اين مختصر را نمي شود در اين پژوهش         . نيازمند تحقيقي جامع و دقيق مي باشد      

                                      
  383، ص 3ملاصدرا، اسفار، ج .  1
  301، ص 3محقق طوسي، شرح اشارات، ج .  2
  402، ص 3 و اسفار، ج 171، ص 6ملاصدرا، اسفار ، ج .  3
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ست كه مثلا علم باري تعالي به ذات خود و به موجودات خود به راحتي قابل                كس پوشيده ني  بر هيچ 
و يـا در    . 1تبيين نيست، طوري كه صدرالمتألهين از حكماء در اين مسأله به مبهوتين تعبيـر مـي كنـد                 

لان المطلب بعيد السمك عظيم الرفعه شديد اللطافه، تكل الاذهان عن فهمه            «: جايي ديگر مي گويد   
ملاصـدرا دليـل نـاتواني بعـضي حكمـاء      . 2وب عن سماعه و تخفش العيون عـن ضـوئه    و تدهش القل  

  3.را در حل مسأله علم خداوند، غفلت آنان از  علم حضوري مي داند) حكماء مشّاء(

  علم حضوري عالم به ذات خود. 1-12-1
 انـد كـه مـشهورترين آنهـا، علـم ذات عـالم بـه              فلاسفه براي علم حضوري اقسامي را ذكر كرده       

.  و عاقلي به نفس خود مي شودعالي به ذات خويش و بلكه هر عالم   خويش است و شامل علم حق ت      
  :به نظر ملاصدرا

عالم، لازم نيـست كـه بـه نحـو حلـول در آن باشـد                ) شخص(حضور صورت علمي براي شيء      «
د، يـا بـا   يا عيناً براي عالم حاضر است مانند علم نفس بـه ذات خـو   : بلكه به يكي از انحاء ثلاثه است      

. »4حلول در آن مانند علم نفس به صفات خود و يا به نحو معلوليت مانند علم خداونـد بـه ممكنـات                  
دقت در عبارت ملاصدرا معلوم مي كند كه نهايتاً علم حضوري را مـي تـوان در دو قـسم، محـدود                      

  .يكي علم نفس به ذات خود و ديگر علم علت به معلول خويش: كرد

  لت به معلول خودعلم حضوري ع. 1-12-2
علم نفس به آثار افعال ، انفعالات و قواي خود و همچنين علم حق تعالي به موجـودات همگـي                    

ي ملاصدرا با توجه به مباني خود، كـه علـت را مرتبـه            . 5ذيل علم علت به معلول قابل اندراج هستند       

                                      
مركز نشر دانشگاهي، : تهران(ملاصدرا، المبدا والمعاد، ترجمه احمد حسيني اردكاني با كوشش عبداالله نوراني، .  1
  وم، فصل سوم، مقاله د)1362

  235، ص 6همان، الاسفار الاربعه، ج .  2
  همان، المبداء و المعاد، مقاله دوم، فصل سوم.  3
  480، ص 3ملاصدرا، اسفار، ج .  4
، )1377، زمستان 8فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق ش (بيوك عليزاده، جايگاه معرفت شناسي در فلسفه اسلامي، .  5

  13ص 
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 از سـوي  1مـي دانـد  اقوي و اتم معلول مي داند، لذا علم علت به معلـول را از انحـاء علـم حـضوري             
ديگر چون معاليل به نحو بسيط و اتم در علت فاعلي خود منطـوي هـستند لـذا علـم حـق تعـالي بـه                          

حكيم سبزواري علاوه بر دو قـسم مـذكور بـه    . 2معاليل خود قبل الايجاد و بعد الايجاد يكسان است    
ز علـوم   برخـي علـوم حـصولي و برخـي حـضوري هـستند و ا              «: بـه نظـر وي    . قسم سومي قائل است   

علم مجرد به ذات خود، علم شيء به معلولش و علم فاني بـه مفنـي فيـه    : است) انحاء زير (حضوري  
دقيقاً همين قسم سوم است كه در باب مكاشفات عرفاني قابل توجـه اسـت زيـرا                 . كه شهودي است  

وقتي ادعاي مي شود كه عارف در شهود خود به معرفت حـق تعـالي نائـل مـي شـود مـسلماً نـسبت         
رف با خدا نه مانند نسبت انسان به نفس خويش است و نه ماننـد نـسبت علـت بـه معلـول بلكـه از                  عا

  .است) حق تعالي(در مفني فيه ) عارف(همين قسم يعني علم فاني 

  علم حضوري معلول به علت. 1-12-3
. انـد برخي از فيلسوفان همچون سبزواري، علم معلول به علت را نيز اقسام علم حـضوري دانـسته                

اين قسم از آگاهي اختـصاص بـه        . اين گونه آگاهي و علم به علم فاني در مفني فيه تعبير شده است             
اما مرتبه عالي آن مختص انسان است كه همان آگاهي          . انسان ندارد بلكه شامل هر معلولي مي شود       

مـلاك علـم حـضوري در ايـن قـسم نـه وحـدت ذات                : اندهمان طور كه برخي گفته    . عرفاني است 
ي اشـراقيه  با ذات خود است ـ آن گونه كه در علم ذات به خـود متـصور اسـت ـ و نـه اضـافه      مجرد 

است، آن گونه كه در علم الهي به ماسواه يا علم نفس بـر آثـار و افعـال و انفعـالات خـود مقـصود                          
است و اصولاً معنا ندارد كه معلول ـ با توجه به ضعف ذاتي خود نسبت به علت ـ بر علـت ايجـادي     

از اوصـاف   ) معلـول (بلكه ملاك اين قسم عبارت است از فنا شدن انـسان            . اشراف داشته باشد  خود  
ي آن معرفت و محو شدن در جمـال         بشري و كدورات باطني، از طريق سلوك و رياضت كه نتيجه          

                                      
  291، ص 6ار، ج ملاصدرا، اسف.  1
مركز دانشگاهي چاپ دوم، : تهران(ملاصدرا، الشواهدالربوبيه، في منهاج السلوكيه، تصحيح جلال الدين آشتياني، .  2
  4، ص )1360
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ي اقـسام علـم حـضوري پيوسـتگي      وجـه مـشترك همـه   1.مطلق است كه اختصاص بـه عرفـان دارد   
عاقل و عالم است و رياضت ها صرفاً براي آگاهي يافتن از حضور و يا علم    وجودي معلوم و علم با      

اثبات چنين علمي از طريق اسـتدلال فلـسفي بـه ويـژه بـر اسـاس اصـولي از                    . به علم حضوري است   
به ويژه اين اصل اصيل كه نسبت عليـت ميـان علـت و معلـول در                 .حكمت متعاليه امكان پذير است      

 الشيء است و معلول في حد نفسه چيزي جز تجلي و تـشأن علـت                رقيقهواقع نسبت حقيقه الشيء با      
خويش نيست و به همين علت، هستي معلول چيزي جز ربط به علت نيـست، ذاتـي اسـت كـه عـين                       

لذا در معرفت و مشاهده نفس خويش ـ اگر چشم بينـا داشـته باشـيد ـ بلافاصـله       .الربط و الفقر است 
ملاصدرا چنين تحليلـي از  . وط اليه را كشف و درك مي كند   همين حيثيت ربطي و فقري، خود مرب      

معلوم و محقق است كه اين چيزي كه به اسم معلول ناميده شده اسـت،   «: نسبت علت و معلول دارد      
اش باشد ندارد تا اينكه عقل بتواند به هويت  هيچ حقيقت و واقعيتي كه مباين با حقيقت علت مفيضه         

چيزي كه نام وجـود بـر آن   ... اش ـ به آن اشاره كند يت علت موجدهذات معلول ـ با قطع نظر از هو 
اطلاق مي شود و به هر نحوي از انحاء كه باشد چيزي نيست جز شأني از شئون واحد قيوم و صفتي                     

معلول از آنجا كه عين ربط به علت خويش است به اندازة ظرفيت خود علم به                . »2از صفات ذات او   
را علم حضوري معلول به علت خود را مخصوص معلول هاي مجرد            ملاصد. علت مفيص خود دارد   

توضيح آنكه هر معلولي دو چهره دارد ماهيت و وجود، براي شناخت ماهيت يك معلـول                . مي داند 
اين اجزاء عبارتند از جنس و فصل، امـا         . بايد اجزاء آن ماهيت را كه علل و مقومات هستند بشناسيم          

بـة آن را مـورد شناسـايي قـرار     را بـشناسيم، ناچـاريم علـت موج     اگر بخواهيم وجود خاص معلـولي       
چرا كه وجود معلول تا از سوي علتش ضرورت وجود پيدا نكند موجود نمـي شـود و همـان                    ،دهيم

طور كه معلول خاص همواره مستند به علت واحد اسـت و جـز از علـت واحـد صـادر نمـي شـود،                         
لـذا همـان   . علت و سبب خاص آن ميسر نيست      همچنين علم به يك معلول نيز جز از طريق شناخت           

لـذا  . علم به معلول نيز معلول علم بـه علـت اسـت           . طور كه وجود معلول، معلول علت خويش است       

                                      
مؤسسه : تهران(مهدي حائري يزدي، آگاهي و گواهي، شرح و ترجمه و نقد رساله تصور و تصديق ملاصدرا، .  1

  5 ـ 6، صص )1360پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، 
  299 ـ 300، ص 2ملاصدرا، اسفار الاربعه، ج .  2
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بندي ملاصدرا به اين مطلب تا حدي است كه         پاي. علم به مسبب جزاز راه علم به سبب ميسر نيست         
سير از علت به معلول دانسته و معرفت حاصل      حتي سير عقل را در برهان ان مطلق و دليل نيز از نوع              

اي كه بايد اينجا متذكر شد ايـن  نكته. 1از آن طريق را هم به نحوي به علت و سبب منسوب مي كند  
آيـد كـه نـوعي علـم      هم برمي2هاي دينياست كه در مورد علم حضوري انسان به خالق از آموزش       
 ماديات ديگر آيا مي شود اين حـرف را          حضوري به خالق در عمق جان آدمي است ،ولي در مورد          

زد؟ مگر نه اينكه ماديات در حجاب ظلماني ماده هستند و تجرّد در آنها راه ندارد و مگـر نـه خـود                       
ملاصدرا در خيلي جاها عالم بودن ماده را نفي كرده و لي در عين حال در بعـضي جاهـا علـم را در     

گر چه ظاهرا تناقض است اما با مطالعه و دقـت            البته ا  3.جميع موجودات ساري و جاري دانسته است      
چنانچـه پيـروان   .در آثار ملاصدرا با توجه به اصول حكمـت متعاليـه ايـن تناقـضات رفـع مـي شـود          

 4.اندحكمت متعاليه مثل مرحوم سبزواري و علامه طباطبايي در رفع اين تناقضات مطالبي بيان داشته              
  : درجات علم حضوري را اين گونه بيان كردبا توجه به آن چه گفته شد مي توان مراتب و

آگاهي و علم هر موجود عالم و آگاه از ذات خويش، در اين مرتبه از آگاهي عالم و معلـوم                  ) 1
همچنين در اين قسم از علـم       . با هم وحدت عيني دارند و تغاير بين آنها صرفاً ذهني و اعتباري است             

ي حـضور در ايـن مرتبـه        ضـابطه .ضوري اسـت    حضوري عام ترين يا فراگيرترين مرتبـه از علـم ح ـ          
  .وحدت و يگانگي عالم و معلوم است

علم حضوري علت نسبت به معلول يا معاليل خود، اين مرتبه شامل علم عالم به افعال و آثـار                   ) 2
نفس مجرد در اين مرتبـه نـسبت بـه افعـال و             . و احوال و قواي خود و نيز به انفعالات خود مي باشد           

ي اشراقيه است و اين امور چيزي جز تعلقات محض به مبدأ فـاعلي خـود                 اضافه صفات خود داراي  
  .نيستند
علم حضوري معلول به علت، ضابطه در اين مرتبـه از علـم حـضوري، اتحـاد ذات مجـرد بـا                      ) 3

زيرا معنـا نـدارد كـه    . نفس خويش نيست، همان طور كه نسبت اشراقيه هم بين معلول و علت نيست      
                                      

  399، ص 2ملاصدرا، اسفار الاربعه، ج .  1
  .بر اين امر دلالت دارد» الارض يسبح الله ما في السموات و ما في«هاي ديني اين آيه قرآني  در آموزش.  2

  ملاصدرا، الشواهد الربوبيه، مشهد ثاني، اشراق ثامن و تاسع.  3
  165، ص 6همان، اسفار الاربعه، ج .  4
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ي ضعيف خود، با علت فاعلي خويش نـسبت قيوميـت و اشـراق داشـته باشـد،                  بهمعلول، با وجود رت   
نكتـه  . بلكه ملاك در اين مرتبه عبارت است از تعلق فنايي بين آگاهي و حـضور معلـول نـزد علـت     

ي مهم اين است كه تمام مراتب مذكور كه در خصوص انسان ثابت و محقـق اسـت، بـاز در حيطـه                     
چنانچـه برخـي صـاحب نظـران        . ت قوي و ضعيف برخـوردار باشـد       خود مي تواند از درجات متفاو     

  :اندگفته
هاي حضوري از نظر شدت و ضعف يكـسان نيـستند، بلكـه گـاهي علـم  حـضوري از             همه علم «

يابد، ولي گاهي هم به صـورت       قوت و شدت كافي برخوردار است و به صورت آگاهانه تحقق مي           
ضوري بعضا معلول اختلاف مراتب وجـود شـخص         اختلاف مراتب علم ح   ... ضعيف و نيمه آگاهانه   

نيـز قابـل شـدت و ضـعف         ) و حتي جسماني  (علم حضوري به انفعالات رواني      ... درك كننده است  
برد با ديدن دوست عزيـزي تـوجهش بـه او معطـوف شـده و           مثلا بيماري كه از درد، رنج مي      . است

بـا شـدت بيـشتري درك       شدت درد را درك نمي كند برعكس شب، به علت شدت توجه، درد را               
همچنين انسان به آفريدگار خويش علم حضوري دارد ،ولي در اثر ضعف وجود و توجه    ... مي كند 

بـه نظـر مـي رسـد در ميـان مراتـب بـسيار               . »1آيـد به امور مادي اين علم به صورت ناآگاهانه درمـي         
 از علـم حـضوري      ايي آن را مـي تـوان نحـوه        گوناگون مكاشفه و تجربه عرفاني، عالي ترين مرتبه       

ي اتحاد در اينجا    يعني اتحاد ذات مجرد معلول با علت خود، و البته مي دانيم، كاربرد كلمه             . دانست
» من عـرف نفـسه فقـد عـرف ربـه          «اين مطلب با تحليل حديث معروف       . به خاطر تنگناي زبان است    

» خـود «ض  روشن تر مي شود، بدين معنا كه عارف در اوج سلوك انفسي خـود و ادراك فقـر مح ـ                  
حضور واحد مطلق را درك مي كند بلكه در آن مرتبه به سبب فنـاي از خـود، وحـدت مـدرك و                       

واسطه است، امـا آغـشته و       مراتب نازل تر، اگر چه درجاتي از آگاهي بي        . مدرك ثابت خواهد بود   
. آميخته با صورت هاست كه در عوالم خيال براي عارف، حقايق غيبي، مصور و آشـكار مـي شـود                   

ي خيال است اما همراه با فنـاي عـارف           در اين مراتب به معناي حضور صور خيالي در مرتبه          حضور
  .نيست
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  هاي علم حضوريويژگي. 1-13
شـناخت  . هاي بسياري دارد كه آن را از علـم حـصولي متمـايز مـي سـازد                علم حضوري ويژگي  

در ميـان انبـوه     . دقيق علم حضوري، به دانستن مختصات تعريفي و هستي شـناختي آن بـستگي دارد              
اما عمـدة آنهـا وجـود       . ويژگي ها، تنها برخي از آنها مانند خطاناپذيري امري معرفت شناختي است           

براي اينكـه ويژگـي هـاي معرفـت شـناختي علـم حـضوري را از ويژگـي هـاي وجـود                       . اندشناختي
  .شيمشناختي تفكيك كنيم لازم است در اين جا نگاهي گذرا به اهم اين ويژگي ها داشته با

   متّصف نشدن به صدق و كذب. 1-13-1
يكي از مهم ترين تمايزها و ويژگي هاي علم حضوري اين است كه قابـل اتـصاف بـه صـدق و                      

. كذب يا مطابقت و عدم مطابقت با واقع نيست در صورتي كه علم حصولي بدان متصف مـي شـود          
ا منـشأ ايـن تمـايز را بايـد در           ام ـ. انـد شيخ اشراق و صدرا لمتألهين نيز به اين ويژگي تـصريح كـرده            

  .ويژگي ديگري يافت

  خطاناپذيري. 1-13-2
در صورتي كه علم حصولي چنـين نيـست و احتمـال            . علم شهودي يا حضوري خطاناپذير است     

خطا كه عبـارت اسـت از عـدم مطابقـت ادراك بـا ادراك شـونده در جـايي                    . خطا در آن راه دارد    
جـاي ايـن احتمـال هـست        جام گيرد، زيرا در چنين موردي     امكان تحقق دارد كه ادراك با واسطه ان       

اما در علم حضوري كه ذات معلوم مـورد شـهود           . كه صورت ادراكي مطابق با واقعيت معلوم نباشد       
امـا  . 1عالم قرار مي گيرد جاي چنين احتمالي نيست و همين است راز خطاناپـذيري علـم حـضوري                 

  .ژگي ديگر يافت كه خواهد آمدمنشأ اين ويژگي هاي علم حضوري را بايد در وي

  فقدان واسطه. 1-13-3
گردد، از مهم تـرين ويژگـي       فقدان واسطه كه به همين ويژگي خطاناپذيري علم حضوري برمي         

هاي علم حضوري است ـ كه بقيه لـوازم ناشـي از ايـن ويژگـي اسـت ـ يعنـي ميـان عـالم و معلـوم،            
بلكه ذات معلـوم در عـالم       . تحقق نيست اي همچون مفاهيم و صور ذهني م      مدرك و مدرك واسطه   
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زيـرا در ايـن     . حاصل آنكه سومين ويژگي علم حضوري اين است كـه واسـطه نـدارد             . حضور دارد 
 صـور  گونه معرفت، معلوم در عالم يا مدرك نزد مدرِك حضور دارد و عالم معلوم را بدون واسطه    

ر است و راز خطا ناپذير بودن آن        از اين روست كه علم حضوري خطاناپذي      . يابدو مفاهيم ذهني مي   
  .1فقدان واسطه است

  اتحاد عالم و معلوم . 1-13-4
معناي اين گفته آن است كه در علم        . در علم حضوري، ذات وجود معلوم نزد عالم حاضر است         

العلم «حضوري، عالم و معلوم با يكديگر متحدند، تعبيري كه در عبارت شيخ اشراق نيز آمده است                 
 اگر عالم با معلوم متحد نباشد و ميان آنها اتصال وجودي تحقـق              2»...صالي الشهودي   الحضوري الات 

لذا براي تحقق علم حـضوري، تحقـق ايـن گونـه     . نيابد، علم حضور يا شهودي تحقق نخواهد يافت       
ي البتـه واژه  . هر جا اين ارتباط تحقق يابد علم حضوري تحقق مي گردد          . ارتباط شرط اساسي است   

زيرا دلالت بر اين دارد كـه دو شـيء كـه قـبلا جـدا و                 . هم در اين باره دقيق نيست     ) اداتح(متحدند  
ايـن همـان ديـدگاه مـشهور اتحـاد عاقـل و معقـول در                .انـد   مستقل بودند ، با هم يكي و متحد شـده         

زيـرا اساسـا   . اما در علم حضوري ادعاي وحدت مي شود و نـه اتحـاد        . خصوص علم حصولي است   
ضوري عينا همان وجود و ثبوت عالم است و علـم حـضوري واقعيتـي غيـر از           وجود و ثبوت علم ح    

ابن سينا به وحدت عالم و      . وجود در واقعيت عالم ندارد و تفكيك اين دو تنها به اعتبار ذهن ماست             
هو معقول  ... فالبري عن الماده  «: معلوم در مورد علم ذات به ذات تصريح كرده آن جا كه مي گويد             

فقـد  ... عقل بذاته فهو معقول ذاته فذاته عقل و عاقل و معقول، لانّ هناك اشياء متكثّـرة لذاته و لا نهّ   
فهمت انّ نفس كون الشيء عاقلا و معقولا لايوجـب ان يكـون اثنـين فـي الـذات و لا فـي الاعتبـار                         

  3».ايضاً

                                      
  148 ـ 149محمد حسين زاده، پيشين، ص .  1
، ج )1373پژوهشگاه علوم انساني، : تهران(ه مصنفات شيخ اشراق، شيخ شهاب الدين سهروردي، التلويحات، مجموع.  2

  74، ص 1
  353 ـ 358حسين بن عبد االله بن سينا، الشفاء الالهيات، .  3
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  عينيت علم و معلوم. 1-13-5
علم حصولي واقعيـت معلـوم در       اما در   . در علم حضوري، واقعيت معلوم عين واقعيت علم است        

زيرا در علم حصولي واقعيت علـم ،مفهـوم يـا صـورتي اسـت      . آن با واقعيت علم متغاير و دو تاست      
كه در ذهن ما موجود است و واقعيت معلوم ،ذاتي است كـه بيـرون از ذهـن مـا در خـارج موجـود                         

  :فرمايدملاصدرا در تبيين اين ويژگي مي. است
قد يكون نفس وجوده العلمي نفس وجوده العيني كعلم المجردات بـذاتها           العلم بالشيء الواقعي    «

يعنـي در علـم   » و قد يكون وجوده العلمي غير وجوده العيني كعلمنا بالاشياء و الخارجـه عـن ذواتنـا             
حضوري وجود علمي و وجود عيني متحد است ،بر خلاف علم حصولي كـه وجـود علمـي غيـر از                 

علم حصولي علمـي  : نويسد شرح اين ويژگي شهيد مطهري مي و همچنين در  1.وجود خارجي است  
مـا بـه ايـن    ... است كه واقعيت علم با واقعيت معلوم در آن دوتاست مثل علم ما به زمـين، آسـمان و        

آيـد كـه حكايـت و مطابقـت بـا معلـوم             يعني صورتي از آنها در ذهن ما پديد مـي         .اشياء علم داريم    
وجود ما مستقل است ، ولي در علـم حـضوري واقعيـت معلـوم               واقعيتي كه از ذهن و      . خارجي دارد 

يابـد  عين واقعيت علم است و شيء ادراك كننده بدون وساطت تصوير ذهني واقعيت معلوم را مـي                
ايـن ويژگـي و تمـايز در ناحيـه علـم و معلـوم               . مانند اراده، لذت و اندوهي كه بر ما هويدا مي شود          

 و از حيث ارتباط آن بـا معلـوم اسـت نـه در ناحيـه عـالم و                     و اين ويژگي تمايز در ناحيه علم       2است
  .معلوم

  عدم نياز به آلت و قواي ادراكي. 1-13-6
علم حضوري براي يافتن معلوم به قوه و آلت ادراكي خاص احتياج ندارد ،بلكه عالم بـا ذات و                    

راكـي  اما در علم حـصولي يـك قـوه مخـصوص و آلـت اد        . يابدواقعيت خود، واقعيت معلوم را مي     
معيني از قواي گوناگون نفس كه كارش صورت گيري و تصويرسازي اسـت دخالـت مـي كنـد و                    

براي نمونه وقتي كه شخص اراده مي كند ارادة خـويش را            . نفس به وساطت آن قوه، عالم مي شود       
هـاي نفـساني را     بدون وساطت قواي ادراكي ديگر، وجود واقعيـت       » وجود من «يابد  با ذات خود مي   

                                      
  .46، ص)1375حكمت، چاپ دوم، : تهران(ملاصدرا، مجموعة رسائل فلسفي، تحقيق و تصحيح حامد ناجي اصفهاني،.  1
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واطف، شهوات، هيجانات، افكار و غيره درك مي كند بنابراين علـم حـضوري مربـوط بـه                  ع: مانند
دستگاه مخصوص از دستگاه هاي نفساني نيست، اما علم حصولي به دسـتگاه خاصـي بـه نـام ذهـن                     

بدين سان علاوه بـر تمـايز علـم حـصولي و حـضوري در ناحيـه علـم و معلـوم تمـايز                        . 1ارتباط دارد 
ناحيه عـالم و معلـوم نيـز وجـود دارد و آن ايـن كـه نفـس بـراي ادراك علـم                        ديگري ميان آنها در     

حصولي به قواي ادراكي نياز دارد خواه آن كه اين قوه ادراكي را خود مدرِك بـدانيم يـا ايـن كـه                       
امـا علـم حـضوري بـه دسـتگاه خاصـي            . آنها صرفا آلت و ابزار بوده، مـدرِك حقيقـي نفـس باشـد             

البتهّ اين ويژگي بـا ايـن امـر         . اي حصول ادراك بر قوه اي مبتني نيست       همچون ذهن نياز ندارد و بر     
منافات ندارد كه مانفس تأثرات موجود در حواس و اندام هاي حسي را نيز معلوم به علم حـضوري                   

اي اعم از ادراكـي  نفس براي اين كه قوه  . چنان كه علم ما به خود اين قوا نيز حضوري است          . بدانيم
كار گيرد، بـه آن عـالم اسـت و چنـين علمـي از راه مفـاهيم و صـور نيـست بلكـه                         يا تحريكي را به     

هاي مربوط به اين قوا منطبع و موجود مي گردد، نفـس            آنچه در اين قوا، بلكه اندام     . حضوري است 
  2.به نحو حضوري به آنها علم دارد

  تشكيك پذيري. 1-13-7
همـه  . 3پـذير بـودن آن اسـت      ويژگي ديگر علم حضوري، دارا بودن مراتب و شـدت و ضـعف              

علوم حضوري از نظر شدت و ضعف يكسان و در يك مرتبه نيستند، بعـضي از علـوم حـضوري بـه              
ولـي گـاهي نيـز بـه        . يابداي از قوت و شدت برخوردار است كه به صورت آگاهانه تحقق مي            گونه

 حـضوري،   ايـن اخـتلاف مراتـب علـم       . يابـد صورت ضعيف و نيمه آگاهانه و حتي ناآگاهانه درمي        
مربـوط  ) مـدرك ( ـ گاهي به اختلاف مراتب هـستي درك كننـده    1زاييده عوامل گوناگوني است 

                                      
 و استاد محمد حسين طباطبايي،  اصول فلسفه و روش رئاليسم ، 272 ـ 273، ص 6مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج .  1

  28 ـ 29،  صص )جامعه مدرسين حوزه علميه قم: بي جا(مرتضي مطهري، : مقدمه و پاورقي
  158 ـ 157محمد حسين زاده، پيشين، صص .  2
ميرزا مهدي آشتياني، تعليقه بر شرح منظومه حكمت سبزواري، باهتمام عبدالجواد فلاطوري و مهدي محقق و مقدمه .  3

؛ غلامحسين رضانژاد نوشين، حكمت نامه يا 479، ص )1372دانشگاه تهران، چاپ سوم، : بي جا(انگليسي پروفسور ايزوتسو، 
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-تـر باشـد، علـم حـضوري او كـم     هر اندازه نفس درك كننده از نظر هستي شناختي ضعيف      . است  

تر است و هر اندازه از مرتبه وجودي كامل تري برخوردار باشد، علم حضوري او كامل تـر و                   رنگ
  .نه تر مي شودآگاها
مثلا بيماري كـه از درد رنـج   . ـ گاهي تفاوت مراتب علم حضوري به شدت و ضعف برمي گردد  2

بينـد و تـوجهش بـه       يابد، هنگامي كه دوسـت عزيـزي را مـي         مي برد و درد خود را با علم حضوري مي         
   1.ديابد، ولي در موقع تنهايي درد زياد مي شوسوي او معطوف مي شود ،شدت درد كاهش مي

اختلاف مراتب هستي مدرك نيز موجب شدت و ضعف علم :  ـ تفاوت مراتب هستي مدرك 3
بايد توجه داشت كه شدت علم حضوري همواره بـا علـم بـه علـم مـساوق نيـست،                    . حضوري است 

  :بلكه علم به علم معرفتي حصولي است و نه حضوري ابن سينا در اين باره چنين گفته است
بالـشعور فمـن    : و امـا الـشعور    ...  بذاتها هواولي لها، فلا يحصل لها بكـسب        شعور النفس الانسانية  «

  2».جهة العقل
بدين سان، علم به علم مـستقيما نقـشي در شـدت و قـوت علـم حـضوري نـدارد زيـرا خـود سـنخ                      

دركِ و نيـز                    .ديگري از علم است      علت شدت علم حضوري از يـك سـو، شـدت درجـة وجـودي مـ
ت و از سوي ديگر موجـوداتي كـه ذهـن ندارنـد، چگونـه مـي تـوان در                    توجه بيشتر وي به ادراك اس     

مورد آنها مدعي شد كه علم به علم موجب قوت و شدت علم حـضوري آنهـا مـي شـود؟  در پاسـخ                         
بايد گفت كه علم حصولي به نفوس ـ يعني موجوداتي كه در فعل خود به ماده نيازمندند ـ اختـصاص    

آنچـه برايـشان ممكـن اسـت بالفعـل          .  عقول ناميده مـي شـود      دارد ،اما مجردّات كامل كه در حكمت      
از اين رو، تغيير درجات علم حضوري و        . هيچ حالت منتظره، شدت يا ضعفي در آنها راه ندارد         . دارند

امـا مجـردّات بـه لحـاظ        . اختلاف مراتب نسبت به يك وجود در مورد نفوس متصور و معقـول اسـت              
لذا ادعاي شدت و ضـعف      .  در مجردات كامل راه ندارد     پس علم حصولي  . علم، مقام مشخصي دارند   

  .درجات در هر يك از وجودها ـ علاوه بر اختلاف طولي آنها ـ سخني نادرست است

                                      
  177، ص 1محمد تقي مصباح يزدي، پيشين، ج .  1
  79 ـ 80، صص )1404نشر حوزه علميه، : قم(حسين بن عبد االله بن سينا، تعليقات، تصحيح عبد الرحمن بدوي، .  2
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  فصل دوم
  
  

  چيستي مكاشفه و تجربه عرفاني
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  :سيناچيستي مكاشفه و تجربة عرفاني  از ديدگاه ابن.2-1

هـاي فلـسفي مخـصوصاً در          اين موضوع است كه انديـشه      ي فلسفه اسلامي بيانگر     بررسي پيشينه  
بـوده و بـا حفـظ اصـول و روش خـود بـه               نيز   متأثر از عرفان     در برخي موارد  ميان فيلسوفان اسلامي    

اي است كـه      روش عرفاني ، طريقه   .  است گرايش داشته  عرفان    به هاي عرفاني و تقرب     سمت انديشه 
و » اشراق«و  » ذوق«ت، نه بر عقل و استدلال، بلكه بر         در كشف حقايق جهان، و پيوند انسان و حقيق        

اي را    با حقيقت تكيه دارد، و براي نيل به اين مراحـل، دسـتورات و اعمـال ويـژه                 » اتّحاد«و  » وصول«
 اين روند در قرن دهم هجري به بعد به دليل شـرايط خـاص سياسـي و فرهنگـي                 1.گرفتكاربه   بايد

بـه  .  تـداوم يافتـه اسـت   نيـز عنـوان بخـشي از شـرق اسـلامي ـ      مخصوصاً در ميان حكماي ايران ـ به  
هايي حكـيم يـا فيلـسوف اشـراقي هـستند كـه        هاي برجسته اين دوران انسان اي كه اغلب چهره     گونه

 با توجه به اين ارتباط عميق ميان عرفان و فلسفه           2.اند  خود صاحب تجارب و مكاشفات عرفاني بوده      
ي   فيلـسوفان و متفكـران اسـلامي را دربـاره چيـستي مكاشـفه             بايسته آن است كه تفكرات برخـي از         

  .عرفاني مورد بررسي قرار دهيم

  :سينا فيلسوف يا عارفابن. 2-1-1
شـود و   طبق آنچه كه مشهور است ابن سينا در همه جـا بـه عنـوان فيلـسوف مـشّايي شـناخته مـي         

در اثبـات و تبيـين مـسائل    شود كه در روش فلسفي خـود و   مشّايي به فيلسوف يا فيلسوفاني گفته مي 
هـاي ديگـر      هـا و طريـق    دهند و به روش     فلسفي، فقط به استدلال و برهان و بحث و فكر، اهميت مي           

دانند در مقابل فيلسوف اشراقي به عنوان حكيم و فيلسوفي كـه در               توجهي نداشته و آن را معتبر نمي      
ل و برهـان بـه شـهود و كـشف     مباحث و مسائل فلسفي و نيز در روش فلسفي خود، علاوه بر استدلا       

شود حال آيا اين مطلب كه ابن سينا فقط فيلسوف استدلالي محض بوده از                هم نظر داشته معرفي مي    
 بحثـي مـستقل و همـه        خـود  اثبات و دفاع است يـا نـه،        نظر تاريخي و با مراجعه به آثار ابن سينا قابل         

                                      
 33، ص )1377مي، چاپ چهارم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلا: قم(سيد يحيي يثربي، فلسفه عرفان، .  1
نشر دانشگاهي : تهران(نصراالله پور جوادي، : م شريف، ترجمه. سيد حسين نصر، تاريخ فلسفه در اسلام، به كوشش م.  2
 444، ص 2، ج )1362
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شود كه دست كم آثاري از ابـن          پرداخته مي لكن در اينجا به اختصار به اين نكته         . طلبد    جانبه را مي  
توان گفت كه ايشان فقط فيلسوف بحثـي و اسـتدلالي             سينا به دست ما رسيده كه با ملاحظه آن نمي         

محققان با توجه به آثار عرفاني ابن سينا مخصوصاً سـه نمـط آخـر اشـارات بـر ايـن                     . اند  محض بوده 
 آورده و آنچه كه در واقـع نگاشـته شـرح            باورند كه شيخ خود اهل سلوك بوده و چيزهايي بدست         

  . 1باشد حال شخصي خودش مي
آنچه كه مسلم است اين است كه ابن سينا با اهل تصوف و عرفان در ارتباط بوده و به ايـشان بـه     

هاي او با ابوسعيد ابوالخير عارف و صوفي بـزرگ            نامه نگاري . ي ارادت و قبول نگريسته است       ديده
امـا آنچـه را دربـاره       . نهـاده اسـت     وي شيوه و بينش عرفاني را ارج مي       كه   زمانش گواه اين است     هم

موضوع ديدار ابن سينا    . توان واقعيت تاريخي دانست     ديدار ابوسعيد و ابن سينا گفته شده است، نمي        
گفـت،   ، در نيـشابور مجلـس مـي   يـك روز شـيخ ابوسـعيد   : قرار است كـه   و ابوسعيد ابوالخير از اين      

 از در خانقاه شـيخ در آمـده و ايـشان هـر دو، پـيش از ايـن، يكـديگر را نديـده                خواجه بوعلي سينا،  
: چون بو علي از در، در آمد شيخ رو به وي كرد و گفت. اگر چه ميان ايشان مكاتبه رفته بود  . بودند

، و مجلس تمام كرد، و در خانه        سخن گفت ي در آمد و بنشست      لخواجه بوع .) حكمت داني، آمد  (
روز، به خلوت سخن گفتند، كـه كـس           و با يكديگر سه شبانه     .  درخانه شد   با شيخ  بوعلي سينا . رفت

ندانست و هيچ كس نيز به نزديك ايشان در نيامد، مگـر كـسي كـه اجـازت دادنـد، و جـز بـه نمـاز             
شـاگردان او سـؤال كردنـد       . روز، خواجه بو علي سينا برفـت         بعد از سه شبانه    .جماعت بيرون نيامدند  

و مريدان شيخ از شـيخ سـئوال        » بيند  دانم، او مي    هر چه من، مي   «: گفت) نه يافتي؟ شيخ را چگو  : (كه
و بـوعلي   . »2دانـد   بينـيم، او مـي      هر چه ما مـي    «: گفت» اي شيخ، بوعلي را چگونه يافتي؟     «: كردند كه 

ســينا را، در حــق شــيخ مــا، ارادتــي پديــد آمــد، و پيوســته نزديــك شــيخ آمــدي و كرامــات شــيخ  
خواجه بو علي چنان مريـد شـيخ شـد          «: خوانيم   از نقل كرامتي از شيخ، چنين مي       و پس » ...ديدي  مي

كه كم روزي بود، كه به نزديك شيخ ما نيامـدي، و بعـد از آن هـر كتـابي كـه ، در علـم حكمـت                            
ساخت، چون اشارات و غير آن، فصلي مشبع، در اثبـات كرامـات اوليـاء، و حـالات متـصوفه ايـراد                 

                                      
مطبوعات ديني، : قم(مقامات العارفين، حضرت علامه حسن زاده آملي، دروس شرح اشارات و تنبيهات، نمط نهم.  1
 .10، ص )1383
 82-81سيد يحيي يثربي، پيشين، صص .  2
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ي طريقت و حقيقت، تـصانيف مفـرد سـاخت،            يشان و كيفيت سلوك جاده    كرد، و در بيان مراتب ا     
كنـد و از وي       ي شيخ ابوالحسن عزم خرقان مي       سينا به آوازه    علي  هم چنين بو  . »1چنانكه مشهور است  

كند، بدين صورت كه ابوالحسن در حـضور ابـن سـينا بـر سـر                  بينيد و وي را تصديق مي       كرامتي مي 
خيزد تا آن  افتد، بو علي بر مي ناگاه تبر از دستش به زمين مي. رت كند شود تا آن را عما      ديواري مي 

تبر به دست وي باز دهد، اما پيش از آنكه بوعلي بدانجا رسد، تبر خود برخاسته و به دست شيخ باز                     
شود و تصديقي عظيم بدين حديثش پديـد          بينيد يكبارگي از دست مي      بوعلي چون اين مي   . شود  مي
 در ميـان آثـار شـيخ بـه     2.كه معلوم هـست كنند چنان ز آن طريقت به فلسفه روي مي آيد، تا بعد ا     مي

خوريم كه از ديگر آثار شيخ متمايز است اين آثار بـه دو سـبك متفـاوت                   ها بر مي    اي از نوشته    گونه
هاي  و ديگري داستاني دارد  كه زبان فلسفارات و تنبيهات يكي سه نمط آخر اش  : نوشته شده است  

ي ي حي بن يقظان و حكايـت سـلامان و ابـسال و رسـاله ف ـ                 مثيلي يعني رساله الطير، رساله    رمزي و ت  
ها ي عرفاني و اشراقي شيخ بايد بدان توجـه كـرد، تـصريح        انديشه با  نكته مهمي كه در رابطه    . العشق

تـري بـه نـام الانـصاف در           ي كتـاب مفـصل      او در كتاب منطق المشرقين است كه ظاهراً خود مقدمه         
ي خاص خود معـروف       جلد بوده است كه شيخ در آن آثار فيلسوفان مغرب زمين را با فلسفه             بيست  

اين دانشنامه عظيم در حمله مـسعود غزنـوي بـه اصـفهان، بـه               . به حكمه المشرقيه مقايسه كرده است     
در اينكه مقصود ابن سينا از مشرقي يا اشراق در حكمه المشرقيه چيست اختلاف              . 3غارت رفته است  

  .ستنظر ا
ي واقعي را ميان ابن سـينا و تـصوف انكـار              مثلاً گواشن، ابن سينا شناس فرانسوي، هر نوع رابطه        

ي اصطلاحات فلسفي داشـته ،        ي ابن سينا به مطالب عرفاني فقط جنبه         نويسد كه علاقه    كند، و مي    مي
 عرفـاني   كنـد كـه ا گـر كتـابي          و حتي او اظهار تعجب مي     . و او هيچ نوع حيات دروني نداشته است       

ع مباحـث مربـوط بـه حكمـت مـشرقيه           كه منطق المشرقين كه شرو    باشد، با منطق شروع شود، چنان     

                                      
 همان.  1
 174، ص )1373بهزاد، : تهران( تذكره الاولياء، –شيخ فريد الدين عطار نيشاپوري .  2
انجمن : تهران( شاگردانش، ترجمه سعيد نفيسي، وابوعبيد عبدالواحد جوزجاني، سرگذشت ابن سينا بقلم خود او. 3

 121، ص ) 1331دوستداران كتاب، 
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اما با توجـه بـه شـواهدي ماننـد          . 1داند  گواشن اصولاً عرفان را مقابل منطق مي      . است اين گونه است   
ر منطـق   ي شـيخ ب ـ     مراودات شيخ با برخي صوفيه و عرفا و نيـز ديگـر آثـار اشـراقي او و نيـز مقدمـه                     

ي   توان گفت كه مقـصود از مـشرقيه در اقـوال ابـن سـينا، فقـط اشـاره بـه يـك منطقـه                          المشرقين مي 
جغرافيايي نيست بلكه ناظر به سفر به عالم بـالا و رهـايي از زنـدان عـالم مـاده و محـسوسات اسـت                         

والم اي اشـراق از ع ـ      ي صرفاً استدلالي نيست بلكه بـر نحـوه          حكمت مشرقيه به هيچ وجه يك فلسفه      
ي سفلي و نيل به جهان انوار تأكيـد           مافوق طبيعي براي درك حقايق و نجات از عالم ناقص و مرتبه           

  .2كند مي
توان ابن سينا را ، در شمار عارفـان و متـصوفان در آورد؟ پاسـخ بـه                    اكنون با اين تفاصيل آيا مي     

 شاگردش جوزجـاني بـه    گونه كه خود براي ما نوشته، يازيرا زندگي شيخ آن. اين سؤال منفي است  
آنچـه در مـورد عرفـان       . ي تحرير در آورده است، زندگي زهد و پرهيز و رياضت نبوده است              رشته

باشـد عرفـان وي نيـز يـك           ابن سينا لازم به ذكر است اين است كه چون او فيلسوفي عقل گـرا مـي                
وراي (ا طـوري  است، عرفاني است كه با جذبـه و شـور و شـطح صـوفيانه و ب ـ           » عرفان عقل گرايانه  «

دهد، بلكـه از      سر و كار ندارد زيرا شناخت، حقيقتي از راه گفتگو و آموختن دست نمي             ) طور عقل 
  3.نه از شنوندگان اثر» رسيدگان به عين شد«دست يافتني است پس بايد از » مشاهده«راه 

اه جديـد،   ترديد در جستجوي ر     سينا ملول از تلقين و تكرار، و درس و بحث و قيل و قال، بي                ابن
آيـد، حقانيـت آن را    هاي آخر اشارات بـر مـي        با عرفان آشنا شده و آن را شناخته، و چنانكه از نمط           

. دهـد   هم قبول كرده اما زندگي او هيچ گونـه شـاهدي بـر سـلوك بـاطني و عملـي وي نـشان نمـي                        
 و مقامـات    بنابراين اين فيلسوف معتقد و مدافع عرفـان، توفيـق آن را نيافتـه كـه عمـلاً وارد مراحـل                    

هـاي شـغلي و       و شايد بزرگترين مانع اين كار، گرفتاري      . عرفاني گشته و به تجربه شخصي نايل آيد       
اش بـوده، كـه اگـر از اجـل امـان              شرايط خاصي زندگي اجتماعي، و كوتاهي نسبي مـدت زنـدگي          

 هاي اين آتش سوزاني از زير خاكستر علوم رسمي، بـه آرامـي فرصـت ظهـور                  يافت شايد، شعله    مي

                                      
 81سيد يحيي يثربي، پيشين، ص .  1
  52، ص )1371شركت سهامي كتاب هاي جيبي، : تهران(سيد حسين نصر، سه حكيم مسلمان، ترجمه احمد آرام، .  2
مركز : تهران(الدين خراساني، مقاله ابن سينا، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي،  شرف.  3
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سينا، شـيخ اشـراق      گرفت كه همه تعلقات را به آتش كشيده، و از ابن             چنان قوت مي   ، و كرد  پيدا مي 
سـينا    داند كـه ابـن      ي كاري مي    كه شيخ اشراق كار خود را ادامه      چنان. ساخت  و يا غزالي ديگري مي    

  1.به دلايلي از اتمام آن و به نتيجه رساندنش محروم ماند
آخر يك فيلسوف ماند، هر چند كه در آثـار دوران اخيـر حيـاتش آن                اما به هر حال شيخ ما، تا        

پردازد،  او حتي در آنجا كه به عرفان مي. داد خوش بيني را كه به فلسفه داشت، كم كم از دست مي     
پذيرد، وحدت را     او هنوز قسمتي از اهم اصول و مباني عرفان را نمي          . يك فيلسوف است، نه عارف    

 كشد آن هم اتصال ميان نفس تكامل        را پيش مي  ) اتصال(د، و به جاي آن      كن  با موازين عقل، رد مي    
البته ايـن ديـدگاه   . 2، آن هم در اثر استكمال علمي، نه عملي»عقل فعال«و  ) عقل مستفاد ( انسان   يافتة

بـه  . 3نيز مخالفاني دارد و برخي اعتقاد دارند كه شيخ يك صوفي تمام و صاحب مقام عرفاني اسـت                 
  .نمايد تر مي  توجه به شواهد و قراين ديدگاه اول موجهرسد با نظر مي

  :چيستي مكاشفه عرفاني. 2-1-2
ابن سينا بر اين معتقد است كه سعادت و خوشبختي همان احساس لذت و ابتهاج اسـت و لـذت                    

  .خود نوعي از ادراك است چنانكه رنج و الم قسم ديگر آن است
كننـده سـالم      اي درك كننده، در حالي كه درك      است بر ) خير(ادراك چيزي  كه     : لذت عبارت از  

از ديدگاه  . 4است) شر(ادراك چيزي كه براي درك كننده       : و الم عبارت از   . بوده و مانعي نداشته باشد    
يابد كه علاوه بر تصور و ادراك ذهني امر لذيذ، واقعيت و ذات آن نيز                 شيخ لذت وقتي واقعاً تحقق مي     

بـه نظـر شـيخ      .  دريابـد   بر اثر وصول و اتصال بـه خيـر            و آن را   براي قواي مدرك موجود و محقق شده      
علاوه بر تفاوت در امور لذيذ براي قواي متفاوت نفس، اشخاص و افراد انساني نيز در تـرجيح لـذات و                     

پردازد، يكـي بـه       از اين مدخل وارد شده و به تبيين سلوك عارفانه مي          . شوق به آنها با يكديگر متفاوتند     
  : برابر معشوق و معبود، بر همه چيز دست افشانده و خط بطلان كشد كهآنجا رسد كه در
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   فرزند و عيال و خانمان را چه كند؟          آن كس كه تو را، شناخت، جان را چه كند؟
  1ي تو هر دو جهان را چه كند؟ ديوانه كني، هر دو جهانش بخشي                 ديوانه

گذرنـد   ود صحت قواي جسماني ـ از برخي لذائذ ظـاهري مـي   ها ـ با وج  علت اينكه برخي انسان
  .خبرند  از آن بي ديگرتري را چشيده اند كه مردمان آن است كه آنها لذائذ قوي

لذائذ باطني كه از قوت بيشتري برخوردارند، همواره امور مقدس نيستند، مـثلاً گـاهي حفـظ موقعيـت                   
همـين لذائـذ از   2ي  ر لذيذتر است و به خـاطر سـيطره     اجتماعي يا صيانت حيثيت و آبرو براي اشخاص بسيا        

هـاي عقلـي ـ كـه      هاي باطني چنين هـستند پـس حتمـاً لـذت     كه لذتوقتي . كند لذائذ ظاهري اجتناب مي
شـود تـا سـالكان و رهـروان      ترين لذائذ باطني هستند ـ از قوت بيشتري بهره مندند و همين باعـث مـي    عالي

  .ذي به آساني از لذائذ باطني و ظاهري انصراف يابندطريقت به علت ذوق، به چنين لذائ

  دوجه افتراق عارف از عابد و زاه. 2-1-3
ابن سينا از طريق تعريف عارف همين ديدگاه را پذيرفته كه مكاشفه و تجربه عرفاني واقعيتي از                 

 بـاز داشـته و متوجـه جهـان        ) غيـر (كسي كه باطن خود را از توجه به         «: سنخ ادراك و آگاهي است    
جـان  . »3شـود  خوانده مي) عارف(بر آن، بنام  ) حق(كرده، به قصد تابش پايدار نور       ) قدس جبروت (

گـردد كـه از عـالم     هاي ظاهري و باطن، مهياي دريافـت انـواري مـي      و وجود عارف در اثر رياضت     
نهايت مقصود عارف همانا نيل به واحد حقيقـي و مبـدأ متعـالي              . شود  قدس جبروت بر او اشراق مي     

شـيخ در بيـان غـرض هـر يـك از امـور       . و زاهد تفاوت خواهد داشتت از اين رو عابد با عارف اس
زهـد نـزد غيـر عـارف نـوعي از           «: فرمايد  گانه و در مقام اشاره به معاني حقيقي زهد و عبادت مي             سه

 فروشد، و نزد عارف تنزه اسـت از آنچـه سـر او    معامله است كه گويا متاع دنيا را به متاع آخرت مي      
و عبادت نيز در نزد غير عارف از        . گرداند، و تكبر است بر هر چيزي بجز حق          را  از حق مشغول مي     

كند براي آنكه در آخـرت اجـرت عمـل را بگيـرد، و      اي است كه گويا در دنيا عمل مي         قبيل معامله 
 وسيله  ها و قواي نفس است از متوهمه و متخيله براي آنكه انساني را به               دان همت   نزد عارف رياضت  

                                      
 244-245سيد يحيي يثربي، پيشين، صص .  1
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  در وقـت تجلـي نـور حـق بـا او            ،ر بـاطن مـصالحت نمايـد      برياضت از باطل به حق بكشاند تا آنكه         
منازعت نكند و سر براي شروق نور ساطع خالص گردد و اين خلوص ملكه مـستقر در او شـود كـه            

هـا، بلكـه آن را        هـا و قـوت      هر وقت خواهد اطلاع بر نور حق حاصل تواند نمود بي مزاحمت همت            
. 1»انت و مشايعت نمايند، پس در آن حال به تمام و كمال منخرط در مسلك قـدس خواهـد بـود                    اع

اولين درجه حركات عارفان اراده است، و آن حالتي است كـه مستبـصر بـه يقـين برهـاني و سـاكن                       
نمايد بـه تمـسك بـه عـروه الـوثقي، و              شود كه رغبت و ميل مي       النفس به عقد ايماني را، عارض مي      

ند سر او به جانب قدس براي ادراك روح و راحت اتصال، و مادام كه شخص در اين      ك  حركت مي 
  2نامند مي) مريد(درجه است او را 

  :رياضت عارف يا تلاشي مستمر، براي تولدي ديگر. 2-1-4
از ديدگاه ابن سـينا  . ها را بر خود هموار سازد عارف براي محقق ساختن اراده بايد انواع رياضت     

  :وجه سه هدف استرياضت عارف مت
عارف براي رسيدن به اين هدف عالي به زوال نياز دارد تا بـا از               .  دور ساختن غير حق از حق      -1

  .ميان برداشتن آن كمال حقيقتي ميسر شود
 عارف با تابع ساختن نفس سركش به نفس آرام، نيروي تخيل و وهم را به سمت امر قدسـي                    -2

  . روي گرداندكند تا از جهان زيرين و خاكي هدايت مي
  . آماده ساختن درون براي آگاهي و پذيرش امور الهي ست تلطيف و-3

  :رساند ها ياري مي  ابن سينا به امور ديگري اشاره كرده كه به نحوي به اين هدف
  .رساند  زهد حقيقي كه به هدف اول و دوم ياري مي-1     
   عبادت همراه تفكر-2     
  . عقول واقع شوندگيرند و مورد قبول   ميس را به كارهايي كه نيروي نف  نغمه-3     
  3هاي باريك و عشق پاك  انديشه-4     

                                      
سيد ابراهيم ديباجي، ابن سينا به روايت اشكوري  و ؛ 370 تنبيهات، ص خواجه نصيرالدين طوسي، شرح اشارات.  1

 .69، ص )1364اميراكبير، : تهران (اردكاني، 
 73، پيشين، ص همو.  2
 326، ص )1384نقش جهان، : تهران(سيد يونس ادياني، بازشناسي فلسفه ابن سينا، .  3
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بحث عشق و محبت از مباحث اصلي و محوري عرفان است و عرفاي مسلمان در اين باره بـسط                   
هاي نظـري و علمـي خـويش ـ بـه آيـات        ي آن را ـ مانند ديگر تعاليم و آموزه  اند و ريشه كلام داده

آورد كه دوستـشان      به زودي خداوند گروهي را مي     ... «: گردانند  باز مي ) ص( و روايات نبوي     قرآن
  )165/سوره بقره آيه . (»دارد و آنها هم خدا را دوست دارند

حكومـت شـمائل   «و ديگـري  » عفـت «كنـد يكـي       ابن سينا در شرايط عشق دو نكته را مطرح مي         
ــه ســلطان شــهوت  ــه آلا » معــشوق، ن يــش و ناپــاكي را، و قيــد دوم هــر نــوع  قيــد نخــست هــر گون

و بديهي است كه عشقي     . كند  خودخواهي، و توجه به خويش را، در مقابل توجه به معشوق نفي مي            
با اين شرايط، خـود اگـر عرفـان نباشـد، حتمـاً قـدمي اسـت در عرفـان و پـر واضـح اسـت كـه دل                              

ي حيـواني آن، نـه منظـور     هـاي ناشـي از شـهوت، بـا رنـگ و بـو               هاي مبتذل و مادي و عشق       بستگي
سينا عشق و ابتهاج حق تعالي به       به نظر ابن  . 1تواند قدمي در راه عرفان به شمار آِيد         عرفاست، و نه مي   

اما توصيه به عشق عفيف مبتني بر اين معنا است كه المجاز قنطره             : 2هاست  خودش، شديدترين عشق  
عـارف، زمينـه را جهـت رسـيدن بـه      الحقيقه ، عشق عفيف به سبب تأثيرش در صيقلي نمـودن روح           

  .سازد عشق الهي و ادراك جمال مطلق مهيا مي

  سيناخصوصيات مكاشفه از ديدگاه ابن. 2-1-5
  :دهد گويد كه در اثر رياضت براي سالك رخ مي ابن سينا سپس از اشراقاتي سخن مي

 نور حق بر وي هائي از تابش اي، ربايش و پس از پرداختن به اراده و رياضت در حدي و مرحله  «
و ايـن را عرفـا      . گـردد   درخـشد و خـاموش مـي        گـوئي برقـي مـي     . پديد آيند كه همراه با لذات انـد       

» وجـدي «براي حصول آن، و     » وجدي«: در ميان گرفته  » وجد«را دو   » وقتي«و هر   . نامند  مي» اوقات«
ــتن آن  ــراي از دســت رف ــيش رود، ا  . ديگــر،  ب ــشتري پ ــا تــلاش بي ــن آنگــاه اگــر در رياضــت، ب ي

  ».3بروي، فزوني خواهند يافت) ها فراگيري(
 از جملـه اينكـه تجربـه و مكاشـفه داراي     ،از سخنان ابن سينا نكـات مهمـي قابـل اسـتنباط اسـت           

                                      
 346-347سيد يحيي يثربي، پيشين، صص .  1
 359،ص3وابن سينا اشارات وتنبيهات،ج160، ص 8 زاده آملي، پيشين، نمط علامه حسن.  2
 .384ص  ،3ابن سينا، اشارات و تنبيهات، ج .  3
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نـام دارد كـه بـه نظـر     » وقـت «ي اتصال و تجربه عرفـاني     مراتب شديد و ضعيف است و اولين درجه       
لـي مـع االله وقـت لا        «: كـه فرمودنـد     اسـت   ) ص(خواجه نصير الدين طوسي مأخوذ از حديث نبوي         

در نخستين منزل   : گويد   و امام فخر در شرح اين قسمت مي        1»يسعني فيه ملك مقرب و لا نبي مرسل       
آيند كه در سـرعت درخـشش و          از منازل دريافت و وجدان، براي سالك انوار الهي لذيذ، پديد مي           

. قـرار دارد  » وجـد «ه هر وقتي در ميان دو       نامند ك   مي» اوقات«ها را     اين درخشش . اند  غيبت مانند برق  
يكي پيش از وقت، و براي حصول آن، و ديگري پس از آن و براي فوت آن، چه پـس از چـشيدن                       

هـا    اين لذت وقتي آن را از دست دهد او را بي تابي و اندوهي دسـت خواهـد داد و ايـن درخـشش                       
ر نكات آن است كه به ويژگي       از ديگ . شوند  نخست اندكند و سپس با پيشرفت در رياضت زياد مي         

درخـشد و سـپس       اينكـه چنـين انـواري گـاه مـي         . زودگذر بودن تجربه عرفاني نيز اشاره شده اسـت        
  .گردد دال بر اين معناست خاموش مي

هم چنين مقصود از وجد در اينجا حزني است كه سـالك را قبـل و بعـد از خلـسه مكاشـفه فـرا                         
الت مكاشفه و سپس تأسف و حزن به خـاطر زايـل شـدن و               اين اندوه به خاطر تأخير از ح      . گيرد  مي

كنـد ايـن      بـه حـديث مـذكور اشـاره مـي         » وقـت «اما اينكه خواجه طوسي در ايضاح       . 2دفع آن است  
 قائـل  –گونه كـه نـزد عرفـا مطـرح بـوده       ي فناء في االله آن انگيزد كه آيا او به مسأله      پرسش را بر مي   

اسـت كـه مـستلزم تمـايز عـارف          » اتـصال «عرفـاني همـان     است؟ و يا اينكه تصور او از اوج تجربـه           
خواجه يك باب را مـستقلاً بـه   . رسد خواجه قائل به امكان فناء بوده است    معروف است به نظر مي    از

در وحدت، سـالك و سـلوك و سـير و مقـصد و طلـب و طالـب و                    «: گويد  فنا اختصاص داده و مي    
هر چند در نطـق آيـد و هـر چـه در     ... فنا خوانندو اين را .. هالك الا وجهه،  كل شي : مطلوب نباشد 

كه از اين عبارت پيداست خواجـه بـه         چنان . 3»وهم آيد و هر چه عقل بدان رسد جمله منتفي گردد          
  .گردد انجام و از هر گونه ثنويت رها مي آن گونه از اتصال معتقد است كه نهايتاً به محو عارف مي

                                      
 .ي مقرب، يا پيامبر مرسلي نمي گنجد مرا با خداوند وقتي است كه در آن هيچ فرشته.  1
 384خواجه نصيرالدين طوسي، شرح الا اشارات و التنبيهات، ص .  2
 101جه نصيرالدين طوسي، شرح اشارات، ص خوا.  3
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  :واحدي امر  مكاشفه عرفاني و تجربه. 2-1-6
. امر وحداني است  ي    و تجربه  بيني  صفت يگانه ويژگي اساسي تجربه عرفاني از ديدگاه ابن سينا،         

بيند و    شود و فقط حضرت حق را مي        سپس از خود غايب غافل مي     ) عارف(«: تعبير شيخ چنين است   
ه خود اگر خود را ببيند از آن جهت است كه ملاحظه كننده وبيننده است نه از آن جهت كه مزين ب     

اين متن تصريح دارد بر اينكه آگـاهي عارفانـه متوجـه امـر              . »1يابد  است، در  اينجا وصول تحقق مي      
. وحداني است و اگر چيزي در كنار او براي سالك مطلوب باشد، او در واقـع عـارف نخواهـد بـود      

شـيخ  .  اسـت ها از سر رغبت و رهبـت        كه به نظر ابن سينا عابد و زاهد چنين اند زيرا عبادت آن            چنان
ي  ي غير حق را از سوي سالك نوعي ثنوي گـروي دانـسته از دايـره       در جاي ديگري هر گونه اراده     

هر كس عرفان را براي عرفان برگزيند به امر ثاني قائل شـده اسـت و        «: كند  عرفان حقيقي خارج مي   
 اسـت؛ او در     را يافتـه  ) حـق تعـالي   (اي كه گويي آن را نيافته بلكه معـروف            هر كس عرفان را بگونه    

اين عبارات همه بر همان ويژگي اساسـي يعنـي تجربـه امـر              . »2اقيانوس وصول غوطه ور گشته است     
گرمي و توجـه بـه عبـادات بـه      وجه و التفات به زهد و رياضت، سـر        به نظر شيخ ت   . واحد، اشاره دارد  

سـت و اگـر     خاطر انقياد نفس نوعي عجز و شادماني به خاطر آنچه كه به سالك داده انـد، حيـرت ا                  
ويژگـي ديگـري كـه ابـن        . 3عارف از اين امور در گذرد و به حقيقت واحد اقبال كند، موحد است             

و ايـن درجـات     «: سينا براي تجربه عرفاني قائل است عبارت است از بيان ناپذيري مكاشـفه عرفـاني              
ا بـه  مـا در اينج ـ   . نيـست ) مرحلـه تخليـه   (كمتر از درجات و مراحـل قبـل         ) ي وصول و تحليه     مرحله(

دهـد و بـر    اختصار بسنده كرديم زيرا سخن از فهم آنها عاجز اسـت و در عبـارت آن را شـرح نمـي                
هـا پـرده بـردارد و هـر كـس دوسـت دارد آن                 توانـد از آن     تابد و جز خيال ، چيز ديگـري نمـي           نمي

را بشناسد بايد خودش حركت كند تا اهل مشاهده شـود ـ نـه اينكـه اهـل مقـال و گفتگـو        ) حقايق(
يكي ديگر از اوصاف . 4گردد، نه از شنوندگان اثر و نشانه) عين الحقيقه(شد ـ و از واصلين به عين  با

 ابن سينا علاوه بر ذكر اين ويژگي به تبيـين           .مكاشفه عرفاني عبارت است از احساس سرور و شادي        
                                      

 .386، ص 3جابن سينا، اشارات و التنبيهات،.  1
 390همان، ص .  2
 388همان، ص .  3
 390همان، ص .  4
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تـرام  رو، بشاش و خندان است و كودكان را چون بزرگـسالان، اح             عارف گشاده «: آن پرداخته است  
كند و چگونه چنين نباشد در حالي كه او بـه حـق               كند و از گمنام مانند انسان مشهور استقبال مي          مي

 عـارف آن اسـت كـه    رويـي  گشاده علت چنين 1.»بيند شاد و مسرور است و در هر چيزي خدا را مي    
  معرفـت و علـم او بـه حقـايق          آنگاهي نيز علـت     . ستوي در همه چيز ناظر مراد محبوب خويش ا        

 در توضيح سر قدر ناگريز بايد از ادبيات عرفا به ويژه اصطلاح اعيـان               .امور يا علم به سرالقدر است     
 از  و در ازل، دانا و عالم بـوده يم سر قدر عبارت ازآنچه خداوند در مورد هر چيزي        ثابت استفاده كن  

ي ديگـر منقـول     ها  و هم چنين در كتاب    . 2شود   شيء ظاهر مي     بر آن  ،آن علم اثري در هنگام وجود     
باشد كه از اين تعبير بـه         ي چينش وجودي و اعتدال مزاجي شخص مي         است كه سر عبارت از نحوه     

 سر قدر مختص بـه حـق تعـالي و او    هو علم ب. 3كنند يعني در علم االله ، عين ثابت است     عين ثابت مي  
  .اند از آن منع شدهاي نيست بلكه  حدي از انبياء و اولياي اوست و ديگران را از اين اسرار بهره

طور كه ابن سينا تصريح كرده اسـت از جملـه از             اين سر قدر لوازمي در پي خواهد داشت همان        
 زيرا از ظرفيت و مقدرات آدميان آگاه است و هنگام           ،4كند  ي منكرات خشم بر او غلبه نمي        مشاهده

در نمـط دهـم كـه در         . 5گيـري و نكـوهش      كند نه با سـخت      امر به معروف با رفق و مهرباني امر مي        
 ابن سينا صراحتاً    .توانند از غيب خبر دهند      كند كه عرفا مي     است بيان مي  » خوارق عادات عرفا  «مورد  

شـيخ  . 6دارد كه اموري مانند امساك از غذايا قوت بدن يا اخبار از غيب علل طبيعـي دارد                  اظهار مي 
و اتصال به عوالم غيب، وقـوع       به همين اصل يعني تقويت قواي نفساني و روحاني از طريق رياضت             

و صدور افعالي مانند اجابت دعا، شفا دادن بيماران و تصرف در طبيعيـت را توسـط عارفـان كـاملاً                     
  .7كند معقول دانسته و ديگران را از تكذيب آن منع مي

حكايات تمثيلي ابن سينا مطلب خاصي راجع به چيستي مكاشـفه عرفـاني يـا اوصـاف آن بـه دسـت           

                                      
 391همان، ص .  1
 .49، ص )1372نشر مولي : تهران (عبدالرزاق لاهيجي، اصطلاحات الصوفيه مقدمه و ترجمه محمد خواجوي، .  2
 .129زاده آملي، پيشين، ص علامه حسن .  3
 .با مشاهدة منكر بايستي انسان متأثر و ناراحت شود.  4

 .820، ص )1370الزهراء، : قم (ابن عربي، فصوص الحكم، مقدمه و تحقيق سيد جلال الدين آشتياني، فص عزيزي ، .  5
 .395-398ابن سينا ، الاشارات و التنبيهات، صص .  6
 413همان، ص .  7
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بن يقظان وسلامان و ابسال و رسالة الطير در واقع سه بخش از يـك حكايـت                   حكايت حي سه  . دهد  نمي
يابـد كـه سـالك بايـد از      هايي مي در اين حكايات عرفاني، ابن سينا جهان را مملو از رموز و نشانه      . است

از  سـفر عـارف در حـي بـن يقظـان آغ ـ     .ي رياضت فراتر رفته و به عوالم بالاتر دست يابـد            آنها به وسيله  
الطيـر نيـز      در رسـالة  . گـذارد   شود و سالك تحت ارشاد حي بن يقظان قدم به عالم صـور مجـرد مـي                  مي

 ايـن پرنـده اسـت كـه بـا عبـور از       و مسير روحاني او همچـون پـرواز  .  1سالك به پرنده تشبيه شده است   
  .2پذيرد هادي فرشته گون خود، انجام مي ها به مدد ها و كوه مراحل خطرناك يعني دره

استان سلامان و ابسال آخرين قسمت اين حكايت است كه در اين داستان شيخ از هبوط نفـس                  د
گويد و سپس بازگشت نفـس را بـه مـوطن اصـلي               الهي از عالم بالا و جايگزينش در بدن سخن مي         

هـاي عرفـاني ابـن سـينا در           هـم چنـين گـرايش     . نمايـد   پس از رهايي از جسم و مفاسدش مطرح مي        
ا بن سينا نفـس را بـه         در بيت اول قصيده    .ن  فيلسوف بلند مرتبه كاملاً مشهود است       ي اي   قصيده عينيه 

گويـد ابـن      چنان كه فتح خليف مي    . كبوتري تشبيه كرده كه از محلي بلند به جسم فرود آمده است           
نياز از جسم مـادي اي كـه بـا نفخـه الهـي محـل                سينا نفس را به جوهري روحاني، قائم به ذات و بي          

 پس در نظر وي به خلاف ارسـطو نفـس و جـسم، دو صـورت                 .داند   مي ،وح قرار گرفته  حلول آن ر  
باشـند كـه      يك شيء واحد به اتحاد جوهري نيستند بلكه دو جوهر متباين و مستقل از يكـديگر مـي                 

  .3افلاطون به آن معتقد است
بت بـه   را به خاطر انس و دوستيش نـس       » نفس«گويد كه ابن سينا       شاهرودي در مورد اين بيت مي     
-ها و سـال تشبيه كرده زيرا اين نوع پرنده حتي اگر روزها و ماه،بشر به ورقاء كه نوعي كبوتر است      

 پس اين تشبيه يك لطيفـه روحـاني         .گردد  سرانجام به وطن خويش باز مي      ،ها از وطنش غايب شود    
 4...ه ي درخت وحـدانيت صـيد شـد     زيرا آن كبوتر به مكان مقدسي وابسته است كه از شاخه          ،است

در نظر ابن سينا هنگامي كه نفس آدمي با بدن مأنوس شود و به لذات دنيوي علاقه پيـدا كنـد و آن                       
  5. راه نجات و رستگاري را بر خود بسته است،عالمي را كه از آن هبوط كرده فراموش كند

                                      
 .315-1352، صص 3، ج )خوارزمي: تهران(ن ، مجموعه آثار، افلاطو.  1
علامه طباطبايي، چاپ اول، : جا ، بي(ابن سينا، رسالة الطير، شارح عمربن سهلان ساوي ـ به اهتمام محمد حسين اكبري.  2
 .137، ص )1270
 139، ص )1947ت، بيرو(فتح االله خليف، ابن سينا و مذهبه في النفس و دراسة في القصيده العينيه، .  3
 21به نقل ازكتاب شاهرودي، المنهج المستقيم، ص .  4
  31 م، ص 24به نقل از مصطفي بن حسام ،رساله ذوقيه الخطوطة القاهره، رقم .     5
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  :تجربه عرفاني، اتصال با حق. 2-1-7
نه و تمثيلات رمزي ابن سينا، اين پرسـش         هاي سه گا    اينك پس از گزارش نسبتاً تفصيلي از نمط       

توان گفت از ديدگاه ابن       كند كه منظور شيخ از مكاشفه عرفاني چيست؟ مي          مهم به ذهن خطور مي    
اي ادراك است، ادراكي كه ضامن كمـال خـاص و نهـايي نفـس ناطقـه                   ي عرفاني نحوه    سينا تجربه 

  :است و متعلق آن به تعبير شيخ، خير و جمال مطلق است
ال خاص نفس ناطقه آن است كه به جهاني عقلي صيرورت يافته كه در آن جهان، صـورت   كم«

كه ناشي از مبدأ كل اسـت در  ) كيهاني(و خير سرشار در اين نظام كلي و نظام معقول در كل هستي      
سالك اسـت تـا اينكـه هيئـت         .. در حالي كه به سوي جواهر شريف روحاني مطلق        . او مرتسم گردد  

 گـر   هدر حالي كه مـشاهد    . يفا كند، فتنقلب عالماً معقولاً موازياً للعالم الموجود كله        كل وجود را است   
 بـه مثـال و      ،با آن زيبايي و حسن مطلـق متحـد اسـت          ) عارف(خير مطلق و جمال مطلق حق است و         

از نظـر   . 1»هيئت آن منتقش است و در ژرفا و عمق جوهر و وجـود خـويش، دگرگـون شـده اسـت                    
كور يكي از مواردي است كه نظر ابن سينا را در باب اتحـاد عاقـل و معقـول               برخي محققين متن مذ   

ركن اصلي تجربه عالي عرفاني، علـم حـضوري و آگـاهي بـي واسـطه از حقـايق       . 2سازد  آشكار مي 
ابن سينا اين نظر    . غيبي هستي است و از طرفي مشخصه علم حضوري، وحدت عاقل و معقول است             

ته و سپس استدلال خود را تعميم داده و نـسبت بـه هـر ذات مجـردي     را در كتاب مبدأ و معاد پذيرف  
  .3داند جاري و ساري مي

توان چنين استنباط كرد كـه عـارف و در    شود اين است كه آيا مي       سؤالي كه در اينجا مطرح مي     
مراتب بالاي مكاشفات خود به خداوند علم حضوري يافته است؟ بر اسـاس گفتـار ـ ابـن سـينا ـ دو       

طبق فرض اول پاسخ سؤال مذكور منفي است و حداكثر چيزي كـه             . توان مطرح ساخت    يفرضيه  م  
كـه تمـايز و     اي  ني اسـت بگونـه    دهـد، نحـوه اتـصال و مـشاهده بـاط            در تجربه عرفاني عارف رخ مي     

كـه   است  به نظر شيخ ادراك چيزي عبارت از اين.شود دوگانگي عارف با معروف كاملاً حفظ مي      
                                      

 1404جفي، منشورات مكتبه آيت االله العظمي المرعشي الن: قم(الاب الدكتور قنواتي و سعيد زايد، : سينا، شفا اللالهيات، تحقيق ابن.  1
 .426، ص 2، ج )ق

فصلنامه انديشه ديني، ش ( ، چيستي مكاشفه و تجربه عرفاني از ديدگاه ابن سينا، بيوك عليزاده، عباس احمدي سعدي.  2
 .15، ص )86، تابستان 23
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ادراك چنـان اسـت كـه       ...  نزد مدرك باشد و مدرك آن را مشاهده كند         صورت حقيقت آن چيز،   
شـود بـه طـوري كـه هـيچ مبـاينتي بـا آن           ي حقيقت شيء در ذات مدرك، مرتسم مـي          مثال و نمونه  

بنابراين علم و ادراك حـصولي      . 1و آن مثال و صورت است كه باقي است        ) حقيقت خارجي ندارد  (
از سـوي ديگـر واقعيـت علـم     .  در ذهـن مـدرك اسـت      نزد شيخ مبتنـي بـر ارتـسام و حـضور صـور            
كنـد و      را مطـرح مـي     بات آن انسان معلق در فضاي آزاد      حضوري را ابن سينا تصديق كرد و براي اث        

به خويشتن آي و بينديش، هر گاه تندرست باشي بلكه در غير حالـت تندرسـتي هـم، در                   « گويد  مي
خبـري؟ و خـودت را اثبـات         غافـل و بـي    وقتي كه چيزي را بـه درسـتي دريـابي آيـا ازهـستي خـود                 

اي و  كني؟ و اگر فرض  كني كه خودت در آغاز آفرينش با خرد و هيئت درست آفريده شـده             نمي
فرض شود كه داراي وضع و هيئتي هستي كه اندام خود را نبيني و اعضاي خود را لمس نكني بلكه                    

 هم خود را خواهي يافت كه جـز          در چنين حالتي باز    ،آن اجزا يك لحظه در هواي آزاد معلق باشد        
ي علـم حـضوري محـدود بـه علـم ذات              اما نزد ابن سـينا، دامنـه      . 2»از هستي خود از همه چيز غافلي      

وي حتي علم واجب تعالي را به اشـياي ممكنـه، علـم حـصولي ارتـسامي                 . 3مدرك به خويش است   
  .4داند مي

ولاً واقعيتـي از سـنخ علـم و         بر اساس اين مبناي كلي بايد گفـت كـه ماهيـت مكاشـفه عرفـاني ا                
ي اتصال نفس عـارف اسـت كـه در مراتـب عـالي                ادراك است و ثانياً تجربه عرفاني حداكثر نحوه       

ي آن مـشاهده      خود يعني عقل مستفاد با عقل فعال متصل شده و حسن و جمال مطلـق را بـه واسـطه                   
  كند مي

اتحاد عاقل و معقول بـوده و       فرض دوم بر اساس برخي گفتارهاي ابن سينا است كه تأييد كننده             
ي علم حضوري را از انحصار علم مدرك به ذات خود خـارج سـاخته و آن را نـسبت بـه هـر                          دامنه

  .باشد، تعميم داده است عاقل مجردي كه مدرك غير خود مي

                                      
 308، ص 2ابن سينا، اشارات و تنبيهات، ج .  1
 299همان، ص .  2
 .162، ص 2ملاصدرا، اسفار ، ج . 357همو، الشفاء الالهيات، ص .  3
ص  ،6، ج )1410العربي،  دارالاحياء، التراث: بيروت(ملاهادي سبزواري، تعليقات اسفار، در حاشيه الحكمه المتعاليه، .  4

164. 
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توانـد در اثـر ادراك حقيقـت     سينا قائل به اتحاد عاقل و معقول باشد، آنگـاه عـارف مـي            اگر ابن 
  .اين فرضيه به سخنان عرفا نزديكتر است. ه جمال مطلق، با او متحد گرددهستي و مشاهد

توان در ميـان   با توجه به مبناي اصلي ابن سينا، فرضيه اول از قوت بيشتري برخوردار است و نمي             
بلكه اغلـب بيانـات و مـصطلحات        . اي تأكيد كرد كه يك بار بيان شده است          اقوال فراوان او بر واژه    

  . با حق و ارتسام صورت جمال مطلق در جان عارف استوي همان اتصال
كنـد حـداكثر اتـصال بـا مبـادي عـالم              ي عرفاني كه شيخ آن را بازگو مي         طبق اين شواهد تجربه   

شـيخ  . رسـد   بالاست كه در آن سالك بر اثر استكمال عملي و علمي از طريـق رياضـات بـه آن مـي                    
. ه و برخـي اوصـاف ان را نيـز بيـان كـرده اسـت               اي عالي از مكاشفه عرفاني را شناسـايي كـرد           مرتبه
بيند و به لذت عظـيم ناشـي از درك امـور              اي كه به تعبير شيخ، عارف در همه چيز خدا را مي             مرتبه

كنـد و   امـا البتـه همچنـان خـود را بـه عنـوان مـدرك، درك مـي        . شـود  ملائم با روح خود، نائل مي 
توانيم ابن سينا را يك   اقي ابن سينا است و ما نمي      ي فلسفه اشر    اين همه جنبه  . 1دوگانگي برقرار است  

آن گونه كه در تمام مسائل موافق ارسطو باشد، بلكه در برخي آثـار       . فيلسوف مشايي محض بدانيم     
  .2خود يك حكيم اشراقي بزرگ و برجسته است

   تجربه عرفاني از ديدگاه ملاصدراچيستي مكاشفه و. 2-2
نبوغ فكري و شـور     . كرات اسلامي وارد مرحلة جديدي شد     در نيمه اول قرن يازدهم هجري، تف      

ــوق ــاده و شــوق ف ــه ملاصــدرا، و    الع ــوامي شــيرازي، معــروف ب ــراهيم ق اي، در وجــود محمــدبن اب
اي را به     دست به دست هم دادند و دستگاه فكري وسيع و همه جانبه           )    ه1050متوفي  (صدرالمتألهين  

بـه تعبيـر اسـتاد شـهيد        . ت الشعاع آن قرار گرفـت     وجود آورند كه كار و كوشش همه پيشينيان، تح        
 چهارراهي است كه چهار جريان، يعنـي حكمـت مـشائي             فلسفه صدرا از يك نظر به منزلة      «مطهري  

الـدين، و معـاني و مفـاهيم     ارسطوئي و سينايي، و حكمت اشراق سهروردي، و عرفـان نظـري محـي          
اي خروشـان بـه       ه هـم بـرآورده، و رودخانـه       كلامي، با يكديگر تلاقي كرده، و مانند چهار نهر سر ب          

است كه به چهـار عنـصر مختلـف، پـس از يـك      » صورتي«ي  از نظر ديگر به منزله. اند وجود آورده 

                                      
 386، ص 3 وتنبيهات، ج ابن سينا، اشارات.  1
 17بيوك عليزاده ، عباس احمدي سعدي، پيشين، ص .  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 57

ها اضافه شود، و به آنها ماهيت و واقعيت نوين بخشدكه بـا ماهيـت هـر يـك از                      سلسله فعل و انفعال   
-است كه پس از يك سلـسله حركـت        فلسفه صدرا يك نوع جهش      . مواد آن صورت، متغاير است    

 به نظر برخي انديشمندان، يكي از       1.»هاي مداوم و تدريجي در معارف عقلي اسلامي رخ داده است          
زيرا به نحـو    . باشد كه اهميت بسيار عميقي دارد           مي» اسفار اربعه «ترين آثار فلسفي ملاصدرا       شاخص

درالمتألهين در تبيــين همــة  صــ.كنــد بــر ضــرورت ســلوك بــه جانــب مقــصد    نمــادين دلالــت مــي
  : برخي از اين مسائل عبارت است از. آوردهاي خود به جريان كشف و شهود، اشاره كرده است ره

من زماني طولاني به نحو شديدي از اعتباريت وجود و اصالت ماهيـت دفـاع               « اصالت وجود    -1
   2»... .كس ذلككردم حتي انّ هداني ربي وانكشف لي انكشافاً بيناً انّ الامر بع   مي

برهان اين مطلب از جمله اموري است كه پروردگارم به حسب عنايت ازلي   « وحدت وجود؛    -2
الوصول است و لـذا خداونـد بـا برهـاني عرشـي مـرا بـه                اين مطلب صعب  . خود به من ارزاني داشت    

صراط مستقيم هدايت كرد تا بدانم كه هستي، وجود و موجود، منحـصراً در يـك حقيقـت واحـدة                    
  3.»شخصيه محقق است

در اين مسأله چيزي در آثار ابن سينا و پيروان او نيـافتم تـا تـشنگان را     « اتحاد عاقل و معقول؛      -3
، فافــاض علينــا ســاعة تــسويدي الاســباب شــده ســيراب كنــد، پــس خــود بــا تــضرع، متوجــه مــسبب

   4.»اً مبيناًهذاالفصل، من خزائن علمه علماً جديداً و فتح علي قلوبنا من ابواب رحمته فتح
 توحيد حق تعالي؛ صدرالمتألهين در سلسله براهين مربوط بـه اثبـات وحـدت حـق تعـالي بـه                     -4

لنـا بتأييـد االله تعـالي و ملكوتـه          «شود كه مبـاني آن قاعـدة بـسيط الحقيقـه اسـت،                    برهاني متوسل مي  
شـي، چنانكـه     مـراد وي از ايـن برهـان عر         5.»الاعلي، برهانٌ آخر عرشي علي توحيد واجب الوجـود        
» بسيط الحقيقه كل الاشياء و ليس بشيء منها«سبزواري در تعليقه خود بيان كرده است، همان قاعدة         

                                      
-587، ص)1377صدرا، چاپ بيست و پنجم، : جا بي(مرتضي مطهري، مجموعه آثار ،خدمات متقابل اسلام و ايران،.  1

586. 
 .49، ص)1276مولي، : تهران(صدرالمتألهين، رسالة سه اصل، تصحيح دكتر سيد حسين نصر، .  2
 .292، ص2ملاصدرا، اسفار، ج.  3
 .313، ص3همان ج. 4

 .135، ص1همان، ج. 5     
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 1.بيـان شـده اسـت     » برهان فائض علينا من عنـداالله     «همين مسأله در كتاب مشاعر، با عبارت        . باشد      مي
  2»...ده الا المشاهدة والعيانلا يفي... هذه المرتبة من التوحيد«؛ گويد   ايشان در توحيد خاصي مي

نحن بفضل االله و الهامه علمنـا ببرهـان   « نفي تناسخ؛ در مباحث معادشناسي اظهار داشته است؛          -5
  . 3»قوي علي نفي التناسخ مطلقا

 وحدت فطرت نخستين؛ به نظر صدرالمتألهين نفوس انسانها در آغاز، يك فطـرت واحـده از      -6
او نيل به اين مطلب را ناشـي از         . يابد      سطة فطرت ثانويه، تكثر مي    نوع واحد بوده است، و سپس به وا       

  4.داند   الهام مي

  :گويد    حركت در جوهر؛ صدرالمتألهين در اثبات حركت جوهري مي-7
والذي استخرجناه بقوة مـستفادة مـن الملكـوت الاعلـي، لا بمطالعـة موروثـات الحكمـاء، ان                   «

هر النفس الانسانية انتقادات و تطورات في ذاتهـا، مـن ادنـي             و ان لجو  ... الحركة واقعة في الجوهر   

  5.»منازل الجوهرية كالنطفة والعلقة الي اعلاها كالروح والعقل

ور   هـاي سـخت، شـعله       باطن من، در اثر مجاهدات طـولاني و رياضـت         «: كند      ملاصدرا اظهار مي  

 جبـروت، روشـن و آراسـته        در نتيجه با انـوار عـالم ملكـوت و اسـرار جهـان             . گرديد، و فروزان شد   

گرديد، و پذيراي پرتوهاي الطاف و عنايات خداوندي گشت، پس به اسرار و رموزي دست يـافتم                 

كه تا به آن هنگام از آنها خبري نداشتم، و مسائل و مشكلاتي بر من حل گـشت كـه از راه برهـان،                        

اتي از  ض ـافان دانسته بودم، با ا    بدان سان حل نشده بود، بلكه هر آنچه تا به آن روز از راه دليل و بره                

ملاصـدرا بـراي مكاشـفات عرفـاني        » .و به متن واقعيت آنها رسيدم     . راه شهود و عيان، آشكارا ديدم     

  .پردازيم   در اينجا به بيان نظريه ملاصدرا در باب كشف و شهود عرفاني مي. منزلتي عظيم قائل است

                                      
 .51ملاصدرا، المشاعر، ص.  1
 .78، تفسير آية الكرسي، ص)1402بيدار، : قم(ملاصدرا، تفسير قرآن كريم، تصحيح محمد خواجوي .  2
 .2، ص9ملاصدرا، اسفار، ج.  3
  .21، ص8همان، ج.  4
بيدار، : قم(ات علي شرح حكمة الاشراق، در حاشيه شرح حكمت الاشراق قطب الدين شيرازي، ملاصدرا، تعليق.  5

 .239، ص)تا بي
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  اسفار اربعه.2-2-1

 بـه ذكـر اسـفار اربعـه بـراي سـالك پرداختـه  اسـت امـا بـه طـور              ملا صدرا در كتاب حكمه متعاليه     

هر چند شارحان حكمت متعاليه در آن مورد سـخن        .اي در مورد اين سفرها توضيح نداده است       جداگانه

ولـي خـود ملاصـدرا تـصريحي بـر ايـن قـضيه              .اند كه كدام مباحث مربـوط بـه كـدام سـفر اسـت             گفته

 .كنـيم  حكمت متعاليه اشاره مـي    كلام علامه مظفر در ذيل پاورقي        براي توضيح اين اسفار اربعه به     .ندارد

مراد از سفر حركت از موطن يا موقف در حالي كه متوجه مقصد است بـه وسـيله طـي مراحـل و قطـع                         

  .اندمنازل كه از حيث صوري،معلوم است ولي از حيث سفر معنوي،اهل شهود چهار سفر را بيان كرده

اي است كـه بـين سـالك بـا     اي و نوريهراد از آن رفع حجاب ظلمانيهم: سفر من الخلق الي الحق -1

 ترقي از مقام نفـس در مقـام قلـب واز مقـام قلـب در مقـام       به عبارت ديگر    .آن از ازل وابد خواهد بود     

روح واز مقام روح به مقصد اقصي وبه بهجت كبري است كه نهايت ايـن سـفر ،مـشاهده جمـال حـق                      

 -4 مقام عقـل     -3 مقام قلب    -2 مقام نفس    -1د معقولات اين امور است      تفصيل شهو .تعالي خواهد بود  

  .شود مقام الاخفي كه در نتيجه سالك در ذات الهي فناء مي-7 مقام الخفي-6 مقام سر -5مقام روح 

در ايـن سـفر     :فرمايـد در تفـصيل ايـن سـفر علامـه مظفـر مـي             :سفر من الحق الي الحق بالحق      -2

 پردازدد او،وجود حقاني است كه در ذات الهي به سير وسلوك مي           ،سالك ولي خواهد شد و وجو     

پيمايد تا اين كه جميع كمالات ذات را مـشاهده كـرده سـپس       مي يكي پس از ديگري   وكمالات را   

كند كه در ايـن حالـت ولايـت او تـام وذات             به  اسماء حسناي الهي  غير از اسم مستاثر علم پيدا مي            

  .گرددق تعالي مي حناء او هم فاني در ذاتوصفات و افعال او وحتي خود ف

  وفنـاء او     در مراتب افعال اسـت ومحـو       سالك در اين مرحله   : سفر من الحق الي الخلق بالحق      -3

گردد وبه بقاءااالله تبارك وتعالي، باقي است ودر عوالم     شود و  براي او محو تام  حاصل مي         زايل مي 

يان ولوازم اين عوالم را مشاهده كـرده كـه در           كند وهمة اع  جبروت وملكوت وناسوت ،سلوك مي    

بنـابراين از معـارف در ذات االله تعـالي وصـفات            .شوداين صورت حظي از نبوت براي او حاصل مي        

شود دهد در حالي كه براي او نبوت تشريعي نيست وبه اين شخص نبي اطلاق نمي            وافعالش خبر مي  

  .ودر احكام وشرايع،تابع نبي خواهد بود
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در اين سفر سالك خلايق وآثار ولـوازم خلايـق را مـشاهده              :الخلق الي الخلق بالحق   سفر من   -4

كند آگاه به مضار منافع خلايـق در دنيـا وآخـرت اسـت ورجـوع خلايـق بـه سـوي حـق تعـالي                          مي

شـود آگـاهي     كه باعث گمراهي و هـدايت خلايـق مـي          هر آنچه  نسبت به    وكيفيت رجوع خلايق و   

شـودچون  اين سالك نبي به نبوت تشريعي  و اسم نبي بر او اطلاق مـي              بنابراين در اين صورت     .دارد

وجود او الهي ودر بين خلايق متصف به حق تعـالي اسـت و التفـات خلايـق او را از توجـه بـه حـق                           

  1.داردتعالي  باز نمي

بـا قـدم     ي  آيد كـه هـر سـالك      از كلمات ملاصدرا در كتاب حكمه متعاليه اين نتيجه به دست مي           

ر اين اسفار واستكمال در هر سفري كه بايد از ابتداءتا انتهاي آن به سـير تكـاملي و رتبـه                     گذاشتن د 

-بندي بپيماييد،شخص داراي مقاماتي خواهـد شـد كـه در هـر مقـامي از فيوضـات الهـي بهـره مـي                      

البته اين كلام ما بر گرفته از مقـدماتي اسـت كـه منجـر بـه نتيجـه شـده اسـت و آن مقـدمات                           .گيرد

  :عبارتند از

  2. اصالت بين ماهيت و وجود،اصالت از آن وجود است-ا

  3.لفظ وجود مشترك معنوي است نه مشترك لفظي-2

  4.وجود داراي مراتب تشكيكي است-3

حركت در جوهر است وزمان و عرض از ذاتيات حركت جوهري اسـت وتـا جـوهرحركتي                 -4

 اصـل حركـت جـوهري       پذيرد كه اين كـلام ملاصـدرا معـروف بـه          نكند عرضي يا صورتي را نمي     

  5.است

يعنـي موجـودات مظهـر اسـماء     .آينـد شمار مـي تجلي اسماء وصفات الهي به  همه موجودات،  -5

 از وجـود الهـي در او نهفتـه اسـت كـه در         تجلـي  هر موجـودي ،    آيند و وصفات الهي به حساب مي    

                                      
   41،ص1ملاصدرا،اسفار اربعه، پاورقي ج. 1
  63،ص1ملاصدرا ،اسفار ،ج. 2
 61همان،ص. 3
 62همان،. 4
 302،ص2همان،ج. 5
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عـين  در   از هيولاني به سمت بالفعل شدن در حركـت اسـت وهمـه ايـن موجـودات،                 حيات مادي ،  

دهنـد در مرتبـه ذات احـدي بـه          صـفات حـق را تـشكيل مـي         كثرت به حكم اين كه مظاهر اسماء و       

   1.موجودند وجود واحد،

هر سالكي با سلوك در اين اسفار خصوصا در مرحله اول درپي             ،بر اساس مقدماتي كه بيان شد     

ي ومعنـوي نجـات     كند تا خود را از اين ظلمـات مـاد         رفع حجب ظلماني و نوراني تلاش فراوان مي       

داده ودر سايه توجهات حضرت حق تعالي قرار گيردوكسي كه در اين ظل قرار گيرد از فيوضـات                  

گيردوبه اسرار عالم مجردات وماديات بـه تناسـب         الهي كه هر لحظه در حال نو شدن است بهره مي          

اي بـه طـور     كندبالخـصوص آن كـه ايـن سـفرها در هـر مرحلـه             حال ومقـامش ،اطـلاع حاصـل مـي        

 شـد علـوم ومعـارفي بـر او القـاء            سبعه كه در سفر اول ذكـر      تشكيكي است ودر هر مقام از مقامات        

در جايگاه اسمي از    كه خودش   كندبلكه از باب اين   شود نه اين كه شخص آن امور را كسب مي          مي

گيرد كه نصيب آن مقام از وجود علوم ومعارف متناسب       حضرت حق تعالي قرار مي    اسماء وجودي   

بنـابراين بـا سـير      .دهنـد قام خواهد بود وهر كه در بزم مقرب تر اسـت جـام بـلا بيـشترش مـي                  باآن م 

سـازد  نورانيت وجـود خـود را آشـكار مـي           سالك هم با صفاي باطن،     .بيان كردند عرفا  ادراكي كه   

ا كه براي شخص سالك در هـر مقـامي كـه حاصـل شـود بـراي او مغتـنم          داتي ر ومكاشفات ومشاه 

سـفر چهـارم  خواهـد بـود كـه شـخص بـه مقـام نبـوت                    سفرها ،  ومراحل  ين اين    بالاتر .خواهد بود 

است كه حتي سـالك     اي برخوردار لذا نبي در عالم خلقت از جايگاه ويژه وارزنده        .رسدتشريعي مي 

 امـادر مقـام تـشريع       كنـد سفر سوم هر چند از اخبار واحكام و معارف اطلاع حاصـل مـي             در نهايت   

  باشد كه مقامي بالاتر از  اودارا استنيست بلكه بايد تابع،نبي 

                                      
 ) ه ق1420:قم(وسوي،،اسرار آيات ،تصحيح لجنه التحقيق سيد حبيب االله م ملاصدرا.1
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    حقيقت و ماهيت الهام. 2-2-2

  :فرمايد   ملاصدرا درباره حصول علوم در نفس انساني مي

 كانـه القـي     عليـه فتارة يهجم   : و انما تحصل في باطن الانسان في بعض الدرجات بوجوه مختلفة          «

و تـارة  . قـال لـه الحـدس والالهـام      و ي . فيه من حيث لا يدري، سواء كان عقيـب شـوق و طالـب اَولا              

  1».فيسمي اعتباراً و استبصاراً. يكتسب بطريق استدلال والتعلم

 علـوم بـر     گـاهي پس  . شود      ، به وجوه متفاوت حاصل مي     به حسب درجات  علوم در باطن انساني     

اء افاضـه   اي كه انتظار آن را نداشته و به آن توجه نـدارد الق ـ              از ناحيه كند        باطن انسان هجمه وارد مي    

گاهي هم . شود   كه به آن حدس و الهام گفته مي         طلب و شوقي باشد يا نباشد      به دنبال خواه  . شود  مي

 سـپس  نامنـد  كه آن را اعتبار و بصيرت يافتن مـي        شود،         حاصل مي  استدلال و فراگيري  علم از طريق    

  :شود بر دو قسم است   دارد كه آنچه بر باطن انسان القاء مي   بيان مي
الي ما لا يدري الانسان انه كيف حصل و من اين حصل و الي ما يطلع معه السبب الـذي منـه                      . ..«

استفيد ذلك العلم و هو مشاهدة الملك الملقي والعقل الفعال العلوم في النفوس فالاول يسمي الهـام                 
ري اسـت كـه     طـو    القاء علم بر قلب انـسان گـاهي بـه          2».و نفثاً في الروع والروح و الثاني يسمي وحياً        

دميـدن در   داند اين القاء علم چگونه و از كجا حاصل شده است كه ايـن قـسم الهـام و                      شخص نمي 
و گاهي القاء علم به نحوي است كه شخص از سـببي كـه از آن علـم اسـتفاده                    . شود       ناميده مي  باطن

كه مفـيض علـوم   كند و عقلي    كند و آن سبب، مشاهده ملكي است كه القاء مي     شده، اطلاع پيدا مي   
  . شود   كه اين روش حصول علم، وحي ناميده مي. بر نفوس است

  چگونگي حصول الهام. 2-2-3
  :شود براي تبيين مطلب چند مقدمه ذكر مي

حقايق علوم در عقلي به نام لوح محفوظ منقوش است كه جميع اوامر و احكام الهي تـا                  : مقدمه اول 

                                      
مركز نشر دانشگاهي، : تهران(ملاصدرا، المبدأ والمعاد، ترجمه احمد حسيني اردكاني با كوشش عبداالله نوراني، .  1
 .608، ص)1362
  .608ملاصدرا،المبداوالمعاد،ص.  2
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 ديگر، خداوند تبارك و تعالي جواهر عقليه را بـه منزلـه   به تعبيري 1.روز قيامت در آن موجود است   
دانـد و علـوم و معـارف موجـود در جـواهر عقليـه را در ايـن                         قلم و نفوس فلكي را به منزله دفتر مي        

ود و در ايـن     كند و لذا همه علوم و معارف تا روز قيامت در اين عقول موج ـ                   نفوس فلكي نقاشي مي   
  .نفوس نقاشي شده است

يعني خداوند .  اين علوم و معارف را دارد    متعلق تابش قرار گرفتن   نفس انساني، استعداد    : وممقدمه د 
 علوم از عـالم ديگـر را        استفاضهتبارك و تعالي نفس انساني را طوري خلق كرده است كه استعداد             

  2.داراست
انـساني وجـود    كند كه اين استعداد چگونـه در نفـس                ملاصدرا بر تبيين اين مسئله نكاتي را ذكر مي        

فانظر يا انسان الي الحكمة الالهية كيف جعل هذه المراتب من الوجـود والطبقـات   «: دارد و آن اينكه   
في ذاتك فخلق منك شبه الابداعي عقلاً و نفساً و حساً و بدناً، ثم اثبتت فيك بواسطة الحـس مـع                     

ي من وجودها في وجـوداً      صغر حجمه صورة العالم والسماوات والارض علي اتّساع اكنافها، ثم سر          
في الحس وجوداً في الخيال، ثم منه وجوداً في العقل، فانك ابداً لا تدرك الا ما هو واصل اليـك او         
قائم بك علي النحو الّذي علمت منا أن صورالاشياء و تمثلها في صقع من الجوهر النطقـي فلـو لـم                     

حكـيم   پس اي انسان بـه  3»ما بيان ذاتكيجعل الواجب للعالم كله مثالاً في ذاتك لما كان لك خبر م       
را در ذاتـت    ) و حـسي  عقلي و خيـالي     (نظر كن كه چگونه مراتب وجودي و طبقات آن          بودن الهي   

از پـس  . پس در ذاتت مثلِ ابداعي قرار داده كه عقل و نفـس و حـس و بـدن باشـد                . قرار داده است  
 وسـعت   را عليـرغم    و زمـين   آسـمانها ، صورت عـالم و      با وجود حج كوچكش   ) بينايي(طريق حس   

پس به دنبال وجود عوامل در قوة حس كننده وجود خيالي حاصـل             .  در ذهن تو قرار داد     آنفراوان  
از آن را مقرّر كرد و از وجود خيـالي عـوالم وجـود عقلانـي آن را پديـد آورد در حقيقـت متعلـق                          

تّكا و قيام دارند آن هم به نحو   اي يا به ذهن تو ا       ادراك تو تنها، مواردي است كه به آنها دست يافته         
پس اگر خداوند تبارك و تعالي، مثـالي از آن عـالم   تمثّل و متصور شدن اشياء در نهاد جوهر ناطقه        

. كـرد   داد، انسان خبر از چيزهايي كه مباين با ذات خود اسـت، پيـدا نمـي                 در ذات انسان قرار نمي    را  
                                      

 .608همان، ص.  1
 .607همان، ص..  2
 .611همان، ص.  3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 64

نيـل بـه     تمثّلي از ذات الهي اسـت كـه اسـتعداد            براي تبيين و توضيح بهتر اين بحث كه نفس انساني         
ملاصدرا در كتاب شواهد الربوبيه در مـشهد اول         توان از اين عبارت       مي را داراست    مراتب وجودي 

  .مدد گرفت
 ذاتاً و صفة و فعـلاً مـع التفـاوت بـين المثـال      ـ جلّ اسمه  ـفالنفس خلقت و ابدعت مثالاً للباري  «

الم خاص و مملكة شبيهة بمملكة بارئها، مشتملة علي امثله الجـواهر   فللنفس في ذاتها عـوالحقيقة  
والاعراض المجردة والمادية و اصناف الاجسام الفلكية والعنصرية البسطية والمركبة و سائر الخلائق،             

 پس نفـس    1.»تشاهدها بنفس حصولها منها بالعلم الحضوري والشهود الاشراقي لا بعلم آخر حصولي           
خداونـد تبـارك و تعـالي از        از  ) تمثلي يا شـباهتي   (خلق و ابداع شده است تا مثالي        به نحوي   انساني  

پس نفس انساني   . حيث ذات و صفت و فعل باشد البته با تفاوتي كه بين مثال و حقيقت برقرار است                
مثـالي از   حـاوي    كـه     بنحوي  خود دارد  خالق و مملكتي شبيه به مملكت       ي خاص در ذات خود عالم   
مجرده و مادي اصناف اجـسام فلكـي و عنـصري اعـم از بـسيطه و مركبـه و سـائر                      جواهر و اعراض    

ها در نفـس انـساني مـلازم بـا ادراك حـضوري و                حصول اين مثال  . استمخلوقات در ذات انساني     
 علـوم و معـارف يـا صـور          اشراقي آنهاست نه آنكه با علم حصولي به دست آمده باشد لذا حـصول             

 نفـس انـساني بـا    باشد بنـابراين  به نحو وجود ذهني و علم حصولي نمياشياء به نحوي است كه غالباً   
چنـين    شـود و هـم      تصور حركت، متحرك و با تصور حرارت حـار و بـا تـصور كثـرت، كثيـر نمـي                   

در پـس نفـس انـساني،       . اجتماع اضداد و متقابلان در موضوع واحد در نفـس انـساني ممكـن اسـت               
  .لهيه را بدون اكتساب و استدلال دارداستعداد و قابليت علوم و معارف امواردي 

رسيم كـه اگـر بـين نفـس انـساني و جـواهر                    با قبول دو مقدمه گذشته، به اين مقدمه مي        : مقدمه سوم 
تواند خود را به ايـن جـواهر يـا لـوح محفـوظ                    عاليه يا همان لوح محفوظ حجابي نباشد، شخص مي        

معـارف را بـدون نظـر و اسـتدلال دريافـت            متصل كند و در صورت اتصال به اين جواهر، حقايق و            
گيرد يا از طريق اجتهـاد و سـعي و      اي الهي صورت مي كند و رفع حجاب يا از طريق الطاف و هديه     

 و در صورت ارتفاع حجاب از نفـس انـساني، شـخص گـاهي در حالـت خـواب و                     شخصكوشش  

                                      
 .151ملاصدرا، شواهد الربوبيه ، ص.  1
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اصل مطلب كـه الهـام چگونـه     اما 1.كند   گاهي در حالت بيداري به علوم و معارف دسترسي پيدا مي        
كنند كه غير از طريق تعلـيم              تصوف و عرفان روشي براي تحصيل علم بيان مي         هلا: شود      حاصل مي 

و لذلك اختار و الطريقه المجاهدة لمحو الصفات المذمومة و مقلـع            ... «: و تربيت است و آن اين كه      
هما حصل ذلك كان االله هو ا لمتولي لقلب عبده و م. العلائق كلها و لا اقبال بكفه الهمة علي االله تعالي       

و اذ تولّي االله امر القلب فاضـت المرحمـة و اشـرق النـور عليـه و                  . و المتكفل بتنويره بأنوار العلوم    
انشرح الصدور وانكشف له اسرار الملكوت و انقتشع عن وجه القلب حجاب العزة بلطف الرحمـة و                 

رجع هذا الطريق الي تطهير محـض، مـن جانبـك و تـصفية و               و قد   . تلألأ فيه حقايق الامور الالهية    
 اهل تصوف و عرفـان، طريقـه مجاهـده و           2...جلاء، ثم استعداد و انتظار فقط لما بفتح االله من الرحمة          
دادگـي بـا      ، و اقبـال و دل     هـا   تمـامي دلبـستگي   سعي و كوشش را براي امحاء صفات مذمومه و قطع           

و زمـاني كـه ايـن امـور         . انـد    تبارك و تعالي انتخاب كرده     تمامي همت و تلاش را به سوي خداوند       
كند و خود خداونـد           بر قلب پيدا مي   ) و سيطره (براي او حاصل شد، خداوند تبارك و تعالي، متولّي          

  .گردد   اش به وسيله نور علوم مي متولّي امر قلب بنده
كند و نور بر قلـب او             پيدا مي اش شود  رحمت الهي فيضان         و زماني كه خداوند متولّي امر قلب بنده       

گردد و به واسطة لطف پروردگار    شود و سرّ ملكوت بر او منكشف مي   اش گشاده مي تابد و سينه       مي
كنـد و بـه      از صورت قلب بودن كنده شده و حقايق امور و معارف الهي در قلـب او تلألـؤ پيـدا مـي          

 از جانـب عبـد بـراي تطهيـر قلـبش از صـفات               مجاهدهقابل مقايسه نيست يا طريق      تحقيق اين طريق    
  . تمييز نگه داشتن و صيقل دادن آنمذمومه و صاف و

. د تـا فتحـي حاصـل شـود        مان      كند و منتظر رحمت الهي مي            نفس در حالت اول استعداد پيدا مي       پس
ها  ي آنها ها منكشف شد و نور بر سينه      انبياء و اولياء الهي بدون تعلم و دراست كتب، امور براي آن           

 خداوند تبـارك و تعـالي       اب از علائق دنيوي و اقبال تمام به       و اين جز با زهد در دنيا و اجتن        . تابد  مي
  3.دگرد حاصل نمي

                                      
 .608-609ملاصدرا، المبدأ و المعاد، صص.  1
 .608-609همان، صص.  2
 .608همان، ص.  3
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  اتحادنفس انسان با مدركات خود .2-2-4 
هـا نيـست    شود وحقيقت نفس انساني چيـزي جـز همـين انديـشه           ه علوم با نفس آدمي متحد مي      اينك

مدعاي ملاصدرا ايـن اسـت كـه نفـس          .رتبط با مبحث كشف وشهود است     اصول حكمت متعاليه وم   
كه در ابتداءتهي از هر گونه ادراكي است به تدريج با شروع فرايند ادراك هـاي حـسي بـه فعليـت                      

كند وبـراي او    آگاه شدن را سپري مي     و   رسدوبا فعال شدن حواس ظاهري و باطني مراحل عالم          مي
تا آنجا كه نفس    .گرددتر،ادراكات عقلي حاصل مي   حل عالي ادراكات حسي وخيالي وسپس در مرا     

  1.شود كه صور معقوله خيالي وحسي را در خود انشاء وايجاد كندبر اثر كمال وفعليت توانا مي
ور حـسي وخيـالي وعقلـي متحـد ودر مرتبـه آن حاضـر               اي از ادراكات خود با ص     نفس در هر مرتبه   

ه بر تجرد صور معقولات ،محل صور حـسي وخيـالي را            ازآراء ملاصدرا اين است كه او علاو      .است
در واقـع حـس و خيـال از حـواس           .داند اگر چه درتجرد اين سه قائل به مراتـب اسـت             نيز مجرد مي  

  2.ظاهري و باطني به عنوان ابزار ادراك استفاده مي كنند 
كـه علـم    از نظر ملاصدرا اگاهي در مراتب سه گانه خود با نفس مدرك،متحـد اسـت و از آن جـا                     

چيزي جز حضور نيست لذاهر چه علم از حجاب ها و صـفات مـادي خـالص تـر باشـد ،حـضور ان         
 آگاهي به عنوان يك امر وجودي و نه مقولـه مـاهوي در              بنابراين.براي نفس مدرك شديدتر است      

معلومات بالذات نفس بلكه عين نفس هستند و به   تنها   ساحات متفاوت نفس به عنوان صور ادراكيه،      
جميع صورت هاي مدركه از معقول تا محسوس همه به علـم حـضوري نـزد                «ير يكي از محققين     تعب

   3»ي جز وجود اطوار نفس نييستدنفس حاضرند و بلكه شاني از شوؤن نفسند و آن ها را وجو

   مقدمه مشاهده -هاي عملي  رياضت. 2-2-5
ر آثار گوناگون خـود اصـرار   هاي عملي و تقيد به آداب و احكام شريعت د ملاصدرا نيز بر رياضت   

ي   بيداري از خواب غفلت، كسي را دسـت ندهـد، مگـر اينكـه نفـس خـود را بـه وسـيله                      «: ورزد      مي
هايي چون نماز و روزه و پرهيـز و           ها، ورزيده ساخته باشد، رياضت      هاي شرعي و مجاهدت       رياضت

                                      
 318-317،صص3درا،اسفار ،جملاص 1
 362همان ،ص 2
 188-189،صص)نشر حكمت ،بي تا:تهران (حسن حسن زاده آملي ،دروس اتحاد عاقل و معقول، 3
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  1. معارف گرددزهد حقيقي از لذات دنيوي و اميال پست، تا مهياي دريافت حقايق و فهم
  :داند   او تكامل قواي عملي را در چهار مرتبه مي

  ي انجام قوانين و نواميس الهي و شرايع نبوي   تهذيب ظاهر به وسيله-1 
   تهذيب باطن و تطهير قلب از ملكات و اخلاق پست و ظلماني -2
  هاي علمي و صفات پسنديده   تنوير باطن و قلب به وسيله صورت-3
  2.هاي او ي پروردگار و بزرگي از ذات خود و قصد نظر به ملاحظه و مشاهده فناي نفس -4

در طريقت نفس يعني از راه خودشناسـي و خودسـازي           ... كند كه نهايت سير الي ا           ملاصدرا تصريح مي  
 منازل و مراحل فراوان ديگـري اسـت كـه تنهـا بـا مـشاهده و       ،اين گونه است اما البته بعد از اين مراتب   

ي ملكوت بسته نيست و به      بنابراين باب مشاهده   3.ابل درك است و تعبير از بيان آن قاصر است         حضور ق 
ي سـعي و      تعبير ملاصدرا اگر مانعي از جانب نفس و حجابي از غلظت طبع نباشد، هر شخص به انـدازه                 

  4.حركت باطن خويش، مستعد است تا نفسش نوري از انوار جبروت را دريافت كند

  لكوت و اتصال با عقل فعال ديدن م. 2-2-6
 كه از قواي نفساني است نزد ملاصدرا و مشائيان يكسان است و تفاوت تنها در روند                 ارتقاء عقل 

تحول اين موهبت ملكوتي است كه نزدملاصدرا بـر اثـر حركـت تكـاملي وجـودي و اتحـاد نفـس                      
 از  5.انـد   ا انكار كـرده    برخلاف مشائيان كه اتحاد ذاتي ر      شود   محقق مي  درهر مرتبه با مدركات خود    

عقـل هيـولاني كـه      -1: تيب ضعيف به قوي عبـارت اسـت از        منظر ملاصدرا مراتب عقل نظري به تر      
  .خالي از هر صورت بوده و استعداد دريافت جميع معقولات را داراست

 عقل بالملكه كه در اين مرتبه صـور محـسوسات كـه معقـولات بـالقوه هـستند بـراي نفـس                       -2 
اي است كه همة انسانها در آن مشترك هستند به نحوي كـه قـادر بـه     و همان مرتبهگردد        حاصل مي 

  .باشند   درك اوليات، تجربيات و نيز اموري چون كل از جزء بزرگتر است و مانند اينها مي

                                      
 .60، ص)1371الزهراء، : انتهر(ملاصدرا، كسر اصنام الجاهلية، ترجمه حسن بيدارفرد، .  1
 .207ملاصدرا، الشواهد الربوبيه، ص.  2
 .207همان، ص.  3
 .385همان، ص.  4
 .385همان، ص.  5
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ي كمال ثاني براي عقل منفعـل يعنـي عقـل بالملكـه اسـت و همـان                     عقل بالفعل كه به منزله     -3 
حيـاتي  . شـود       ي آن به زنده يا حي بالفعل مبدل مي           است كه انسان به واسطه     ي سعادت حقيقي    مرتبه

رسد، اما البته فيضان نور عقلـي بـه اراده       آدمي با افعال ارادي به اين مرتبه مي       . كه نيازمند ماده نيست   
  .او نيست بلكه به تأييد خداوند است

ي معقـولات و حقـايق    عتبار مشاهدهعقل مستفاد كه به نظر صدرا همان عقل بالفعل است به ا     - 4
تمام و كمال و    ] اتصال به عقل فعال و استفاده حقايق معقول از او         [پس انسان از اين جهت      . ملكوتي
همان طور كه عقـل فعـال در عـالم    . است] در آغاز قوس صعودي[ي نهايي صورت عالم عود   مرتبه
نهـايي در ايجـاد ايـن عـالم و در آن،            زيـرا غايـت     . غايت آن است  ] انجام و انتهاي قوس نزول    [بدو  

ي عقـل مـستفاد يعنـي مـشاهده معقـولات و              آفرينش انسان بوده و غايت آفرينش، رسيدن به مرتبـه         
شود ملاصدرا با همان زبان فلسفي خـود و بـا تكيـه           چنان كه ملاحظه مي    1.اتصال به مبدأ اعلي است    

ي ارواح و حقـايق ملكـوتي         بدأ اعلي و مشاهده   ي اتصال به م     بر اصول حكمت متعاليه نهايتاً به نظريه      
بنابراين شهود و مكاشفه نزد ملاصدرا واقعيتي از سنخ آگاهي و ادراك است و متعلق چنين                . سد      مي

ادراكي علاوه بر مظاهر ملكوتي و مثالي نهايتاً مشاهده جمال حق تعالي است كه با نفي انائيت نفس                
سينا اسـت اتحـاد عقـل سـالك را بـا عقـل         ه شبيه آراء ابوعلي   ملاصدرا در بياني ك   . گردد      حاصل مي 

كمال خاص نفس ناطقه آن است كه با عقل كلي متحد شود و در         «: كند      فعال اين گونه توصيف مي    
صورت كلي و نظام اتم و خير سرشار از مبدأ كل كه در تمام عقول و نفـوس و طبـايع و اجـرام                         آن

ر يابد تا به جوهر و ذات خويش، جهـاني عقلـي گـردد كـه      در وي تقرّي وجود دارد فلكي و عنصر  
 ملاصدرا در باب كشف به ماننـد ديگـران از جملـه داود قيـصري در                 2».ماهيت كل اشياء در اوست    

   كشف معنوي-2 كشف صوري -1. ي كشف قائل است شرح فصوص الحكم به دو نحوه

                                      
 .202-203ملاصدرا، الشواهد الربوبيه، .  1
 .250همان، ص.  2
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  كشف صوري -1
 و مكاشفات در عالم مثال از طريق        مراد از كشف صوري در نزد ملاصدرا همان حصول معارف         

گانه باطني خود، با عالم مثـال و         سالك در اين مقام، توسط حواس پنج      . استباطني  گانه    حواس پنج 
اند، كشف صوري نيز داراي پـنج قـسم           گردد و چون اين حواس بر پنج قسم             خيال مطلق، مرتبط مي   

در عـالم مثـال، مـورد مكاشـفه قـرار           است كه با هر يك از اين حواس باطني، صـور حقيقـي آن را                
  .دهد   مي

كنـد كـه ايـن       ارواح تجسد يافته و انوار روحاني را در عالم برزخ مشاهده مي     ): بصر(رؤيت   -1
  .اند صورت و تماثيل، ارواح تعين يافته، حقايق موجودات در عالم ارواح

 .شنود    ميكه سالك با سمع باطني، پيام الهي را به صورت كلامي منظوم): سمع(سماع  -2

شود بـه ماننـد مـاجراي             كشف صوري گاهي از طريق بوييدن حاصل مي       ): شامه(شم باطني    -3
كند كـه در سـوره يوسـف              را استشمام مي  ) ع(كه بوي حضرت يوسف   ) ع(حضرت يعقوب 

 )إني لأجدِ ريح يوسف لَولا اَنْ تفُنَّدون: (فرمايد    مي94آيه 

ب اتصال ميان دو نـور يـا ميـان دو جـسد مثـالي تحقـق                 اين نوع كشف به سب    ): لامسه(لمس   -4
و : ( به آن اشارت رفتـه اسـت  75در سورة انعام آيه ) ع(يابد كه در مورد حضرت ابراهيم    مي

 )كذلك نري ابراهيم ملكوت السمواتِ والارض

كند و آن گاه كه           سالك انواع گوناگون طعام را در عالم برزخ مشاهده مي         ): چشيدن(ذائقه   -5
يابد كه در روايت آمده اسـت كـه پيـامبر                 ها خورد و چشد، بر معاني غيبيه آگاهي مي          ز آن ا

كـه  (اللبن حتي خرج الرّي من اظـافيري          رأيت اني اشرب  : فرمود) ص(اكرم حضرت محمد  
 1.)اش، آگاهي و علم بوده است آن شير خوردن، ثمره

  ـ كشف معنوي2
 همـان  ،شـود    حاصل مـي » حكيم«و » عليم« اسم كشف معنوي مجرد از صور حقايق و از تجليات    

كه در اين قسم، معنـاي جـوهر ذات بـر عـارف           . ظهور معاني غيبيه و حقايق عينيه براي سالك است        
  : گردد كه اين خود داراي مراتب و اقسامي است   مكشوف مي

                                      
 .149ملاصدرا، مفاتيح الغيب، ص.  1
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  .كه ظهور معاني و حقايق در قوه مفكره بدون استفاده از استدلال و تفكر است: حدس -1
 .ظهور معاني و حقايق بر قوه عاقله است: نور قدسي -2

ظهور معاني و حقايق در قلب است كه متعلق آن گاهي شهود معنايي از معـاني غيبيـه                  : الهام -3
است و گاهي روحي از ارواح يا عينـي از اعيـان ثابتـه اسـت كـه بـه آن مـشاهدة قلبيـه هـم                           

 .گويند   مي

 به اين معنا كه روح بدون واسـطه، بـه فـيض             .كه مكاشفه در مرتبه روح است     : شهود روحي  -4
گردد كـه ايـن همـان روح ولـي كامـل                  دريافت حقايق و معاني غيبيه از حق تعالي، نائل مي         

 .كند   الهي است كه بدون واسطه، حقايق را درك مي

كه بالاترين مقام كشف و شهود است كه علاوه بر اطلاّع از معاني، بـر بـاطن ايـن                   : مقام سرّ  -5
 .پذير است كند كه براي هر سالكي تا اين مرحله، امكان   م اطلاّع حاصل ميمعاني ه

 .كه اين مرتبه به پيامبران اولوالعزم اختصاص دارد: مرتبه خفي -6

ترين مرتبه كشف و شهود است كـه ايـن همـان مرتبـه                كه بالاترين و كامل   : مرتبه سرّ اخفي   -7
 حقـايق مكنـون احـديت و        كه مقام قرب مطلـق اسـت و منـشأ         . است) ص(حقيقت محمديه 

و وارثـان آن    ) ص(وجود بدون واسطه از موجودات است كه اين مرتبه به حـضرت محمـد             
  1.حضرت كه همان ائمه اثني عشري شيعه باشد، تعلق دارد

  فرق بين الهام و وسوسه .2-2-7
تجـرد بـراي شـرور محـض     .اب ملائكه مقربين اسـت .چنان كه تجرد براي خيرات محض ،د       هـم 

ين مردودين است ونفس انساني از روز اول خلقت اسـتعداد قبـول آثـار جميـع الهامـات                   سجيه شياط 
 و وساوس ،قلب در حالت مخـتص        ملائكه و وساوس شيطاني را دارد و به تناسب قبول اين الهامات           

شود كـه داعـي     گيرد كه شخص در مواجهه با آن اگر دعوت به خير باشد مطمئن مي             به آن قرار مي   
  2.ي اگر دعوت به شر باشد داعي آن شيطان استخير ملك است ول

                                      
ي بررسي رابطه مكاشفه در عرفان اسلامي و تجربه حجج اسلام محسن قمي، محمدحسين زاده، مكاشفه و تجربه دين.  1

، )75، زمستان 19معرفت، مجله علمي و تخصصي در زمينه علوم انساني، سال پنجم، شماره (ديني در عرفان و فلسفه غربي، 
 .77ص

  154ملاصدرا،مفاتيح الغيب،ص. 2
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  فرق بين خواطر ملائك وشياطين. 2-2-7-1
شناخت خواطر وفرق بين اين كه از شياطين است يا از ملائك از اهم مهمات است كه وجوهي                   
را براي افتراق ذكر كرده اند كه تكيه بـر ايـن افتراقـات بـدون آگـاهي و استبـصار از مكايـد نفـس                      

وسـاوس شـيطاني علامـاتي      و  ولي براي الهامات ملائك     1باشديق علم وتقوي ميسر نمي    وهوي و دقا  
  :است از جمله آن

اگر از جانب يمين نفس كه همان قوه عاقله باشد علم ويقين حاصـل شـود از الهامـات ملـك              -1
است ولي اگراز جانب شمال نفس يعني قوة واهمة، هوي وشهوت حاصل شود از وساوس شـيطاني                

  . است
با رجوع به آيات محكمه قران،اگر شك و وهم، منتفي شود و براي انسان معرفت وحكمـت                 -2

حاصل شود اين از الهامات ملكي است ولي اگر اين متشابهات و وساوس با آيات محكمه برطـرف                  
  .نشود از شياطين ونفوس وهميه است

ني است ولي متابعـت  اه جحود وانكار واهل تعطيل وتشبيه وكفار همان متابعت شيطا       رمتابعت  -3
  .شودپيامبر وائمه اطهار از متابعت ملائك محسوب مي

اگر علوم ومعارف مربوط به موضوعات عاليه واعيان مثل ايمان به خدا ورسل وملائكه عقليـه    -4
وكتب سماويه و يوم آلاخر باشد پس شـخص در مـسير ملائـك اسـت والا اگـر علـوم وادراكـات                       

 در موضوعات دنيـوي كـه شـخص را غـرق  در خـود كنـداين                  ارباب حيل وخدعه وسفسطه وتامل    
  2.شخص در مسير شيطان است

  وحدت حقيقت وجود. 2-2-8
ايـن نظـري اسـت      . باشد       داراي مراتب گوناگون مي    وهستي و وجود از نظر ملاصدرا، امري واحد         

ا اين همه نبايـد  ب. كند   ياد مي» تشكيك در مراتب وجود«ي آثار خود از آن به عنوان  كه صدرا در همه   
از نظر دور داشت كه ملاصدرا در سلوك عقلاني و فكري خود كه در نظام فلسفي حكمـت متعاليـه،                    

 3.يابـد       تجلي يافته، از اصل تشكيك حقيقـت واحـده وجـود، بـه وحـدت شخـصي وجـود تعـالي مـي                      
                                      

  159همان،ص. 1
 162ملاصدرا،مفاتيح الغيب،ص. 2

 .209-300، ص2ملاصدرا، اسفار، ج.  3
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د و  منـافي بـا وحـدت وجـو       بـه طـور حقيقـي       ملاصدرا مباحث مربوط به كثرت وجود و مراتب آن را           
موجود ندانسته و بلكه از آن به عنوان مذهب اولياء و عرفا و بزرگان اهل كـشف و يقـين يـاد كـرده و                     

ي خود در مباحـث علـت و معلـول وفـا              وي به اين وعده   . كند      مدعي است كه براي آن برهان اقامه مي       
نـسته كـه بـر وي       ي برهان بر ايـن مطلـب عرفـاني را از عطايـاي ربـاني و عنايـت ازلـي دا                      كرده و اقامه  

تجليات وجـود قيـومي     ... جميع موجودات نزد اهل حقيقت و حكمت متعاليه       «: منكشف گرديده است  
ماهيـت ممكنـه در   ] مبني بر اين كـه   [شود، اوهام محجوبين      الهي است و هنگامي كه نور حق ساطع مي        

 ممكنـات، از مراتـب      شود كه احكام و لوازم          گردد، بلكه آشكار مي         ذات خود وجود دارند، منهدم مي     
پس چنانكـه خداونـد   . هاي وجود حقيقي و نور واحدي است وجود ذاتي است كه خود، نورها و سايه       

گونـه   به فضل خود بر آگاهي از هلاكت سرمدي و بطلان ازلي ماهيات امكاني توفيق بخـشيد و همـان         
ه موجـود و وجـود      كه پروردگارم با برهان نوراني عرشي بـه صـراط مـستقيم هـدايت فرمـود بـه اينك ـ                  

ي شخصيه است كه شريكي براي او در موجوديت حقيقيـه نيـست و تمـام                  منحصراً در حقيقت واحده   
شود همانا ظهورات ذات او و تجليات صفات اوست كه در حقيقـت                   آنچه كه در عالم هستي ديده مي      

از اصـول اساسـي     ي عليـت بـه تـشأن كـه خـود               اين ادعا مبتني است بر ارتقاي رابطه       1.عين ذات اويند  
بدين معنا كه در تحليل دقيق ملاصدرا، وجـود معلـول حقيقتـي جـز               . گيرد      اصالت وجود سرچشمه مي   

ي اوست و نه    رربط و وابستگي به وجود علت نيست و در واقع، موجوديت معلول عيناً همان هويت فق               
  .ذاتي كه فقر براي ذات آن امري عرضي و صفتي از صفات آن باشد

اي از  وجودي و به هر نامي كه به چنين هويتي اشاره كند در حقيقت مـشير بـه مرتبـه     لذا هر نحو    
ملاصدرا سالكان حكمت را از لغزيـدن در پرتگـاه حلـول و اتحـاد برحـذر                 . همان علت خواهد بود   

  :داشته است
كل هستي، سواي خداوند واحد حق، پرتوي ذات و وجهي از وجوه است و جميـع موجـودات            «

است كه محقق الاشياء و مذوت الذوات است و جز او ظهورات و تجليات اوست و                را اصلي واحد    
برحذر باشيد از اينكه با شنيدن اين عبارات توهم و گمان كنـي كـه نـسبت ممكنـات بـا او بـه نحـو                          

  .حلول و اتحاد است، هرگز، چون اينها مقتضي دوگانگي در اصل وجود است

                                      
 .71، ص1ملاصدرا، اسفار، ج.  1
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  كشف شخصي. 2-2-9
اند كه كـشف و شـهودي كـه ملاصـدرا، در كتـاب اسـفار مطـرح                    كردهبرخي انديشمندان ادعا    

  1.كند كشفي شخصي است و حجيت ندارد   مي
اما اين كـه اسـفار      . اند كه كتاب اسفار گزارش كشف شخصي نيست         در پاسخ به اين مدعا گفته     

توان تـشخيص         شخصي بودن كشف را از كجا مي      . كشف شخصي نيست، آشكارتر از آفتاب است      
جز شخصي بودن مكشوف؟ كجاي اسـفار ملاصـدرا ادعـاي كـشف كـرده و يـك مكـشوف                    داد،  

شود ملاصدرا ادعاي الهام يا كـشف كـرده باشـد و مفـاد                شخصي پيش نهاده است؟ جايي پيدا نمي      
  .كشف وي از سنخ قضيه شخصيه باشد

بـين ملاصـدرا و   » كـشف «گويـا اشـتراك لفظـي كلمـه     . دأب ملاصدرا هرگز ايـن نبـوده اسـت     
گان صوفيه همچون ابن عربي برخي را بـه ايـن گمـان نادرسـت كـشانده كـه كـشف صـدرايي                       بزر

گويـد، مفـاد كـشف       غافل از اين كه آنجا كه ملاصدرا از كـشف سـخن مـي       . كشف شخصي است  
توان بر آن برهان اقامه كرد و ملاصـدرا همـه جـا ملتـزم                  يك حقيقت عقلي است و از همين رو، مي        

شـود نـه چيـزي            حتي در برخي مواضع آنچه كه بـر وي الهـام مـي            . هان بياورد هايش بر   است بر يافته  
است كه بايد بر آن برهان اقامه كرد، بلكه خود برهان است و برهان آيا يـك امـر شخـصي اسـت؟                       

و در بـاب اتحـاد عاقـل و     » ...فقد علمت بالبرهان الذي الهمني االله به ان       «: گويد      ملاصدرا يك جا مي   
فافاض علينا في ساعة تسويدي هذا لفضل من خزائن علمه علماً جديـداً و فـتح                «يـد   گو      معقول مي 

هـا و   كنـد كـه تمـام گـزاره       سپس شروع در بيان مطلب مـي » علي قلوبنا من ابواب رحمته فتحاً مبيناً    
كجاي اين قضايا شخصيه است؟ و موضوع كدامـشان جزئـي           . مفاهيم به كار رفته در آن كلي است       

پردازد كه از جانب ابـن سـينا و مـشائيان وارد آمـده اسـت و                       پس به حل شكوكي مي    است؟ تازه، س  
انصافاً ، اگر مطلب بر كشف شخصي تكيه داشت، ملاصدرا بـا  . روش حلش مبتني بر استدلال است   

ايـن اسـت كـه مفـاد كـشف       » حل شـك  «پرداخت؟ پيش فرض عمل           اين روش به حل شكوك مي     
؛ يعنـي يـك امـر كلـي اسـت نـه             ران در فهـم آن وجـود دارد       مكان مـشاركت ديگ ـ   امري است كه ا   

بود طوري كه به خود ملاصدرا منحصر بـود و حجيتـي            » كشف شخصي «اگر واقعاً مطلب    . شخصي
                                      

، 10 و 11كتاب ماه فلسفه، شماره (مرتضي كربلايي لو، تحريف ملاصدرا و حكمت متعاليه در كتاب الهيات الهي و الهيات بشري، .  1
  .40ص ) 1387تير و مرداد 
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نكتـه دقيـق ايـن    . تافت داشت، هرگز بيان برهاني و حل مغالطات ديگران را برنمي  براي ديگران نمي  
 عقلـي اسـت و اصـولاً معرفـت شناسـي            جاست كه كشف مورد نظر ملاصدرا كشف يك حقيقـت         

مـراد  . استوار است ) چه از دور چه از نزديك     (» قت عقلي مشاهده حقي «ملاصدرا در ادراك كلي بر      
. ي عارف با مفاد شخصي باشد نيست  از اين مشاهده ،آنچه كه در زبان مشهور افتاده كه چيزي ويژه           

هيت بلكه حقيقتي معقول كـه كليـت   نه كلي به معناي ما(كشف در ملاصدرا، يعني كشف امر كلي     
  ).شود   عارض آن مي

). هـر چنـد بـاز غلبـه بـا كـشف كلـي اسـت          (شايد در آثار صوفيه مفاد كشف شخصي هم باشد          
 ولـي   1»للكثـرة  اذ نهايـة الكـشف التوحيـد الرافـع        . والمكاشفات في الغالب لا تكون الا في الكليات       «

دانـد كـه جزئـي نـه كاسـب              ت و فيلسوف مـي    چون فيلسوف اس  . ملاصدرا از آن جرگه بيرون است     
شـاهد بـر ايـن گفتـه اينكـه در           . آيد  داند كه جزئي به كار صناعت برهان نمي             است نه مكتسب و مي    

 باب سوم سفر نفس آراي طبيبان و طبيعي دانان را در مورد اولين عضوي از بدن كه تكون    12فصل  
نندگان مشاهده است ،چه اقامـة برهـان در امثـال ايـن             دليل تشريح ك  « گويد        شمارد مي   يابد برمي       مي

. دانـد در امـور جزئـي آوردن برهـان ممكـن نيـست         پس ملاصدرا مـي » .مطالب جزئي ممكن نيست   
الحمـداالله الـذي    «: كند با برهان سر و كار دارد و نظرش در مورد برهان اين اسـت                    خودش اعلام مي  

. »شبهة سبيل ما أجمع عليه اذواق اهل االله بالوجـدان         اوضح لنا بالبرهان الكاشف لكل حجاب و لكل         
 بنـابراين، آنچـه را كـه    2.دانـد    ها و زداينده تمام شـبهات مـي   يعني وي برهان را كنار زننده تمام پرده    

اند، حتي اگر بپذيريم وجدان يـك امـر شخـصي اسـت      دريافته» وجدان«ديگران و خود ملاصدرا با   
تواند با برهان اثبات شود و برهان صـناعت لنگـي نيـست كـه نتوانـد                       كه باز هم نظر باطلي است، مي      

قـايق عقلانـي يـا اتحـاد بـا          اگر عارف يا حكيم در يك مقام به مـشاهدة ح          . پاي به پاي وجدان برود    
چـه برهـان عبـارت اسـت از چيـنش نظـام منـد               . ها نائل شدند، دستـشان از برهـان كوتـاه نيـست             آن

 حقيقت وجود اسـت و      مانند مفهوم وجود كه لازم    . اند  آن حقايق معقول  » لازم«مفاهيمي فلسفي كه    
تواند پا به پاي    رهان ميحالا اگر كسي نپذيرد كه ب . مانند مفهوم وحدت كه لازم واحد حقيقي است       

                                      
  600شرح منازل السائرين ، به نقل از تلمساني ، ص - 1
 .41صيو، همان،  مرتضي كربلايي.  2
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شهود برود؛ يعني به اين فرض معتقد شده است كه حقيقتي عقلي وجـود دارد بـه طـوري كـه هـيچ                       
. توان پيدا كرد كه لازم آن حقيقت باشد و اين فرض هيچ وقت قابـل اثبـات نيـست                    مفهومي را نمي  

ايـن يـك عقيـدة نظـري        . دانـد    بينيم ملاصدرا برهان را كاشف هر حجاب و شبهه مي                كه مي  لذا اين 
بلكـه در   . اي از كتابش از وي صادر شده و مانده باشد             مربوط به فلسفه يا منطق نيست كه در گوشه        

از همين رو، ملاصدرا جـايي هـم كـه صـريح از رؤيـت يـك حقيقـت                   . كل كتاب وي ساري است    
. پـردازد       ل شـكوك مـي    رود و سپس از برهان به ح            دهد، بلافاصله سراغ برهان مي          عقلي گزارش مي  

حتي انار عقولنا بنوره الساطع و كشف عنا بعض الحجب والموانع فرأينـا العـالم             «آورد        مثلاً جايي مي  
سـپس  » العقلي موجوداً واحداً يتصل به جميع الموجودات في هذا العالم و منه بـدؤها و اليـه معادهـا                   

ولكـن در  . »ا هنا بل سـيأتي مـن ذي قبـل   ه ولكن موضع اثبات هذا الجوهر و احكامه ليس       «گويد        مي
داند و چون ايـن جـا             دهد كه ملاصدرا كار خودش را با پيش بردن مطلب با برهان مي                  اينجا خبر مي  

همچنـين در  . دهد كه اثباتش خواهد آورد      تذكر مي . رؤيت عقل كرده و اين برهان نيست      «سخن از   
هذا من الغوامض الالهيه    «گويد        اء بودن واجب مي   مورد قاعده بسيط الحقيقه، چه در مورد كل الاشي        
علماً و حكمة لكن البرهـان قـائم علـي ان كـل             . التي يستعصب ادراكه الا علي من آتاه االله من لدنه         

  »...اما بيان الكبري... بسيط الحقيقة كل الاشياء
تدلال مطـرح  يعني اگر چه مطالب غامض و دريافتش با علم لدني بوده است، اما باز همين جا اس         

كجاي اين كشف يا الهام يك قضيه شخصيه است؟ كدام عـارف            . گردد      بيان مي » كبري«شود و         مي
هـا    كـشد؟ از ايـن          بيـرون مـي   » كبـري «و  » صـغري «صاحب كشف شخصي از محتواي كشف خـود         

 شروطي براي متعلم الهيـات بـالمعني      ) الهيات بالمعني الاخص  (گذشته ملاصدرا در ابتداي ربوبيات      
 اگـر قـرار بـود       1»سـرعة الفهـم   «و  » جـودة الـراي   «و  » حدة الذهن «شمارد؛ از جمله      الاخص برمي 

مباحث اسفار فقط بر كشف شخصي مبتني باشد مباحث الهيات بالمعني الاخص كه بيـشتر بايـد بـر                   
رانـد؟ كـشف      اگر اين طور است چرا ملاصدرا سخن از فهم و ذهن و رأي مي     . شد      كشف مبتني مي  

  . خواهد كه با رياضت صاف شده باشد   جاني مي. خواهد شي نميتيزهو
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  مشاهدات اصحاب كشف وشهود .2-2-10
كننـد  اي در باب اين كه آياآنچه كه ارباب شهود و اصحاب كشف رويت مـي              را به نكته  ملاصد

ا كـه آي ـ   ايـن  ، كـه  اي از تابعين معلـم اول قائلنـد       كند وآن اينكه عده   صادق است يا كاذب اشاره مي     
تواننـد امـري را مـورد رؤيـت و مـشاهده قـرار بدهنـد امـري غيـر مـسلم                      اصحاب كشف شـهود،مي   

  :فرمايدلذا ملاصدرا در جواب از اين علما مي.است
لام عقلوا عن عالمين عظيمين ولم يدخلوا في بحوثهم وانظارهم هما عالم المثل الافلاطونيـه الـتي                 «

التي منقسمه الي جنه السعداء وحجيم الاشقياء كل منـهما علـي         هي جنه المقربين وعالم الشباح المثاليه     

  »طبقات متفاوته كلها موجوده في الخارج
شـان آن را     در مباحـث     اند لـذا    غافل بوده )كه در خارج موجود است    (اين علماء از دو عالم عظيمي       

اسـت وديگـر عـالم    اند وآن دو عالم عبارت از عالم مثال افلاطوني كه بهشت مقربين الهي          مطرح نكرده 
شود به دو قسم كه بهشت سعداء و جهنم اشقياء است كه هر يك داراي  مي تقسيماشباح مثاليه است كه

اين است كـه    علت غفلت اين علماء يا به خاطر         اطبقات مختلفي است و هر كدام در خارج موجودند ام         
 يا اين كه اگـر  ،اندشغول نكردهاند و خود را به رياضت و تنزيه م   در اين مسير قدس سير وسلوك نكرده      

اند سلوك آنها ضعيف بوده است اما اگر كسي سير وسلوك كند از مرشد متاله يـا                 سير وسلوكي كرده  
كند كه نه در اين عالم دنيوي و نه در مغز  پس بر اموري يقين  پيدا ميشودبه تاييد الهي كه كم واقع مي

بدون شك اگر اهل بحث مثل مشائين آن را تكذيب          .شود بلكه در عالم ديگري است     وذ هن يافت نمي   
  1. مي كنندأييدكنند اين ارباب واصحاب كشف هم با مشاهده متكرره آن را تمي

  اثرات مكاشفه و مشاهده نزد ملاصدرا .2-2-11
البهجة تابعة للمشاهدة و حيث يخفي قدرالبهجة، فكذلك حالنـا فـي الـسعادة              : فرمايـد       صدرا مي 

ها و لانتصورها مشاهده لكنا نعلم انها اذا ارتاحت نفسنا في حياتنا الدنيا و آنـست                التي نعرف وجود  
فذلك يدل دلالة واضحة من جهـة المناسـبة         ... لذكر االله و فرحت بذكر صفاته العليا و افعاله العظمي         

سائل علي ان تنال من السعادة عند فراغها عن شواغل البدن قدراً يعتّد به، و خصوصاً اذا احكمت الم                 
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 خلاصـه كـلام     1»...نت العلوم والمعارف علي اتم وجه و ابلغه كمـا وقـع للراسـخين فـي العلـم                 قوات
 مشاهده مخفي باشد، قـدر      ملاصدرا اين است كه بهجت و نشاط تابع مشاهده است و زماني كه قدر             

م چنين است حال ما نسبت به سعادتي كه معرفت به وجود آن داري ـ              بهجت هم كم خواهد بود و هم      
توانيم آن را از روي مشاهده تصور كنيم ولكن يقين داريم كه زماني كه اين نفس از بـدن                     ولي نمي 

دنيوي رحلت كرد و به ذكر حق تعالي مأنوس شد و با ذكر صفات و افعال حضرت حـق و كيفيـت               
از كنـد كـه           ها دلالـت مـي      همه اين يادآوري  همراه شد   ترتيب وجود از حق تعالي بنابر نظام احسن،         

زماني كه نفس انساني از شواغل بدني، فارغ شد به سعادت معتدّ            ) بين داعي و مدعو   (حيث مناسبت   
 محكـم شـوند    بر وجهي كامل و رسـا     به برسد خصوصاً زماني كه مسايل و احكام و علوم و معارف             

 عقـل   بنابراين شرف و سعادت حقيقيه همانا بـراي       . براي راسخان در علم برقرار است     گونه كه     همان
 اعتقـادات رديئـه و علـوم فاسـده شـديدترين عـذاب و               نيزشود و براي عقل عملي            نظري حاصل مي  

  2.آورد   بالاترين لئامت و پستي را براي نفوس به ارمغان مي
جـا بيـان نـشده     ديدگاه ملاصدرا در باب ماهيت مكاشـفه و تجربـه عرفـاني آن يـك              نتيجه اينكه   

ملاصدرا عمده اصول مهم فلسفي خود را محصول مكاشـفات          آنچه مسلم است اين است كه       . است
ملاصدرا با عقيده به اصالت ماهيـت انديـشه خـود را آغـاز كـرد و                 . داند      عرشي و الهامات رباني مي    

دانـد و ايـن تحـولات             سپس به حريم اصالت وجود راه پيدا كرد و اين را نيز از الهامـات ربـاني مـي                  
ظاهراً آنچه براي ملاصدرا به     . هاي وجودي خود او بوده است       يگويي همراه با تحولات و دگرگون     

عنوان مكاشفه عرفاني رخ داده همه يا اغلب از سنخ الهاماتي بوده كه در آن حقـايق كلـي و عقلـي                      
منتهـي عـالم و     . اي از علـم حـضوري اسـت         است تجربه عرفاني نـزد صـدرا مرتبـه        بر وي اعطا شده     

هـاي    رياضـت . گـردد        آگاهي با معلوم بالـذات خـود متحـد مـي           اي از ادراك و     مدرك در هر مرتبه   
عملي و حركت جوهري نفس و قابليت عقلي و صيرورت استكمالي آن و اشتداد وجـودي سـالك                 
بر اثر اتّحاد با معـارف و حقـايق كلـي، همـه از مبـادي فلـسفي و وجـودي وقـوع مكاشـفه عرفـاني                           

باشـد بـه ويـژه             صـفت معرفـت زدايـي مـي        صفت غالب مكاشـفه نـزد ملاصـدرا،       . شود      محسوب مي 
ايـن  . شود      مكاشفات عرفاني كه ناظر به حقايق معقول هستي بوده و بر قلب حكيم و عارف الهام مي                

  .اي از ديدگاه ملاصدرا در باب ماهيت كشف و شهود عرفاني بود خلاصه
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  فصل سوم
  

  نظريا ت توجيه
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 امكان شناخت، نگاه فلسفه را از جهان به انسان معطوف از آن هنگام كه سوفسطائيان با شك در      
ي شناخت و در يك كلام معرفت شناسي،          كردند تا به امروز، توجه به ماهيت، امكان، منابع و دامنه          

هاي انديشه بوده است و در دوران ما، بـاز هـم اهميـت بيـشتري           از داغترين و بحث انگيزترين شاخه     
ر سؤال اساسي مطرح است كه به ماهيـت، دامنـه، منـابع و امكـان       در معرفت شناسي چها   . يافته است 

  . گردد شناخت باز مي
ترين تعريفي كه تاكنون از معرفت ارائه شده اين اسـت كـه دانـش بـاور صـادق موجـه                      معروف

ي  ي تئتتوس به نحو جذاب و حيرت آوري ماهيـت دانـش را طـي محـاوره     افلاطون در رساله  . است
 كرده اسـت و ايـن تحليـل تـا امـروز همچنـان از اعتبـار فلـسفي برخـوردار           سقراط و تئتتوس تحليل   

  1.است
ي معرفت شناسان قرار      مورد توجه و علاقه   ) توجيه(امروز بيش از هر زمان ديگري ماهيت مولفه         

پرسند يك باور صادق موجه چگونه باوري است؟ چه عوامل و شرايطي بايـد                آنان مي . گرفته است 
يك باور، موجه باشد؟ آيا اصولاً باور موجه مساوي با شناخت است؟ آيا بايـد               وجود داشته باشد تا     

عامل توجيه به نحو خاصي مشروط و محدود باشد تا شناخت حاصل گردد و يا آنكـه بايـد اصـولاً                     
شـود    هـايي كـه بـه سـؤالات داده مـي            جزء ديگري به تعريف سه جزئي دانش افزوده گردد؟ پاسـخ          

لازم به ذكر اسـت كـه در ايـن گفتـار از الفـاظ شـناخت،       . آورد مراه ميخود،مسائل ديگري را به ه  
  .دانش، معرفت و علم براي پرهيز از تكرار به معناي كاملاً مترادف استفاده شده است

                                      
 157، ص )1379انتشارات معارف، : قم(محمدتقي فعالي، در آمد بر معرفت شناسي معاصر و ديني، .  1
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 از ديدگاه  ابن سـينا  باشد براي ورود به بحث ارزش و اعتبار شناخت كه معادل مبحث توجيه مي  
 توجيه در معرفت شناسي روشن شود به همين منظور در اينجـا  لازم است اهميت بحث ـ  ملاصدرا و

هم چنين لازم است از نظريـاتي كـه در بـاب توجيـه مطـرح شـده                . به اين موضوع خواهيم پرداخت    
شود و تنها بـه   در اين زمينه، به طور مفصل به مباحث پرداخته نمي  . است گزارشي اجمالي ارائه شود    
د، زيرا براي برآورده ساختن آنچه در اين پژوهش به دنبـال آن             شو  هسته مركزي هر نظريه اكتفا مي     

. رسـد  هستيم، يعني معرفي نظريه  ابن سيناوملاصدرا در باب توجيه، همين مقدار كـافي بـه نظـر مـي                   
شـود كـه      گنجد فقط نظريـاتي بررسـي مـي         پرداختن به سير تحولات اين نظريات در اين مجال نمي         

بـه عبـارت ديگـر، بـا        . ا و نظريه ابن سينا وملاصدرامـشاهده كـرد          توان به نحوي شباهتي بين آنه       مي
 بعـضي از     هاي ابن سيناوملاصـدرا،   معياري كه ذكر شد، يعني وجود شباهت اين نظريات با ديدگاه          

  .اند به طور خلاصه به آنها پرداخته شد ار نبودهنظريات كه مطابق با اين معي

  :ماهيت توجيه. 3-1

  :وجيهاهميت بحث ت. 3-1-1    
بـاور  (رايج ترين و در عين حال ريشه دار ترين تعريفي كه از شناخت يا معرفت ارائه شده است                  

ي صـادقي     گزاره:  به بيان ديگر اگر كسي مدعي دانستن چيزي باشد بايد اولاً             1.است) صادق موجه 
اي ايـن بـاور خـود    وجود داشته باشد؛ ثانياً ، شخص مدعي ، آن گزاره را باور داشته باشد و ثالثاً ، بر 

بدين ترتيب يكي از اركان سه گانه معرفت عنصر توجيه اسـت كـه امـروزه                . دليل كافي داشته باشد   
منظور از توجيه، ارائه وجـه و دليـل بـراي معرفـت يـا               . اي يافته است    در معرفت شناسي اهميت ويژه    

وجه سازد مـورد اعتنـاي   اينكه كسي ادعاي معرفتي كند بدون آنكه با دليلي آن ادعا را م      . باور است 
اي اسـت كـه       معرفت شناسي نيست، آنچه براي معرفت شناس مهم است، كفايـت يـا اسـتيفاي ادلـه                

ويتگنـشتاين  . اصل و اساس مسئله توجيه، همين ارائه دليل است        . كند  خود ارائه مي  شخص بر ادعاي  
د آمادگي خـود را در ارائـه        كه بتوان » دانم  من مي «تواند بگويد     انسان وقتي مي  : گويد  در اين باره مي   

اگـر  . شـود  به امكان اثبات حقيقت مربوط مـي » دانم من مي«. هاي بحث نشان دهد شواهدي در زمينه  

                                      
 70، ص )1383ا، شماره سي و هشتم، زمستان خردنامه صدر(مهناز قانعي خوزاني، توجيه در معرفت شناسي، .  1
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ولـي اگـر آنچـه را كـه بـاور      . شخصي چيزي را بداند، با فرض يقين به آن، بايد آن را روشن سـازد          
 سخن خود ارائه دهد مطمئن تر از        تواند درتاييد   ها و شواهدي كه مي      اي است كه زمينه   دارد به گونه  

پـس ادعـاي معرفـت    1.داند تواند بگويد كه آنچه را كه باور دارد، مي          ادعاي او نيست، در نتيجه نمي     
شود كه مدعي بتواند براي دانسته خود، دليل كافي و وافـي ارائـه كنـد،                  تنها در صورتي پذيرفته مي    

، يا به عبارت ديگر چـه هنگـام دليلـي كـه بـر      اما اگر پرسيده شود چه هنگام مدعا موجه خواهد بود  
شود، كافي و وافي براي رسيدن به مقصود خواهد بـود، جـواب آن اسـت كـه بنـا بـه                        مدعا اقامه مي  

شود، به عنوان مثال، اگـر مـلاك و معيـار             اي كه در توجيه بپذيريم، اين سوال جواب داده مي           نظريه
مان بدانيم، دليلي كافي و وافي خواهد بـود كـه ايـن             موجه بودن مدعا را انسجام آن با ديگر باورهاي        

هايي كه براي تشخيص موجه بودن يا غير موجه           در مورد شيوه  . دهد  هماهنگي و انسجام را نشان مي     
ايـن اختلافـات منجـر بـه     . آيد، بين معرفت شناسان اختلاف پيدا شده است  بودن مدعيات به كار مي    

 ،  3  تقريبـاً بـا اصـطلاحاتي ماننـد معقـول           2 اصطلاح موجـه   .نظريات متفاوتي در اين زمينه شده است      
  مترادف است و يا حداقل متضمن آنهاست و البتـه دقيقـاً مـساوي هـيچ يـك از                     5  و مستند   4عقلاني

توان گفت درباره ترادف يا تباين ميان اين اصطلاحات و اصطلاح توجيه،              دست كم مي  . آنها نيست 
   6.معرفت شناسان اختلاف نظر دارند

ز آنجا كه توجيه، يكي از سه ركن اساسي تلقي رايج و معاصر از معرفت اسـت سـير تـاريخي ايـن                     ا
ي غربي، توجه از عين به ذهـن       در تاريخ مدون فلسفه   . باشد  اصطلاح مساوي با تاريخ معرفت شناسي مي      

   7.د آمدها پدي و از طبيعت به انسان و از جهان شناسي به معرفت شناسي نخستين بار در ميان سوفيست
كنـد كـه بـاور صـادق و يـا پنـدار درسـت                 افلاطون در رسالة تئتتوس مرحله به مرحله اثبات مـي         

  زيرا چه بسا كسي داراي پنداري درست باشد اما واقعاً به آن مطلب شناخت              . تواند معرفت باشد    نمي

                                      
  .61مهناز قانعي خوزاني، پيشين، ص . 1

2- justified.    
3- reaso nable.   
4- rational.   
5- warr ented.  

 .69 مهناز قانعي خوزاني ، پيشين، ص . 6

 .1ديويد هاملين، تاريخ معرفت شناسي، پيشين، ص .  7
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 كـار ي    آموزنـد بلكـه     سخنوران و وكلاي دعاوي، حقيقت را به مردمـان نمـي          :(حقيقي نداشته باشد  
قضات هم بـر اسـاس ايـن    .. كنند كه مردمان، پنداري بدان گونه كه ايشان خواهند بدست آورند   مي

بايد گفت كـه آن قـضات بـر         ) اما(كنند    اعتقاد كه از راه شنيدن در آنها پديد آمده است داوري مي           
ت قـضات   در واقـع قـضاو    . 1{اساس پنداري درست، بي آنكه شناسايي يافته باشند داوري كرده اند          

ي قوي بلكه مبتني بر اقنـاع توسـط وكـلاي مـدافع               مبتني بر اعتقاد و باوري بوده كه نه بر اساس ادله          
ي تعريف صـحيح      شود تا پيشنهاد ديگري درباره      از اين رو از تئتتوس دعوت مي      . شكل گرفته است  
ي   رسـاله شرح جزء سوم كـه بتوانـد بـاور صـادق را بـه معرفـت مبـدل سـازد در            . معرفت ارائه دهند  

از آن رو گفتـيم     . جمهوري و در كشاكش يك گفتگوي بسيار طولاني و پيچيـده بيـان شـده اسـت                
آدمـي  . ي هستي شناسي او كاملاً در هم آميختـه اسـت            ي معرفت افلاطون با نظريه      پيچيده كه نظريه  

 معنـاي  تواند به معرفـت، بـه       در يك فرآيند وجودي در ارتباط با مراتب متفاوت متعلقات دانايي مي           
از نظـر افلاطـون متعلـق اپيـستمه نـه امـور             . نامد، نائـل شـود      واقعي آن كه افلاطون آن را اپيستمه مي       

پيشرفت . (ها    ها يا مثال     يعني ايده  2ناپايدار و گذرا و جزيي بلكه حقايق سرمدي، ثابت و كلي هستند           
و ) دوكسا( قلمرو گمان    .كند  ذهن انسان در راه خود از جهل به معرفت، در دو قلمرو اصلي سير مي              

اگـر كـسي فهـم و       ) مـثلاً . (توان معرفـت ناميـد      فقط اين دومي را به حق مي      ) اپيستمه(قلمرو معرفت   
دركي از عدالت في نفسه داشته باشد، يعني اگر بتواند به مافوق تصاوير به صـورت يـا مثـال كلـي،                      

د، در ان صورت حالت ذهـن       ي آن تمام موارد جزيي مورد حكم قرار گيرن          عروج كند كه به وسيله    
شود كـه معرفـت اصـولاً نـزد           ملاحظه مي .). است) گنوزيس(يا شناخت   ) اپيستمه(او حالت معرفت    

اي كـه تعقـل يـا         گيـرد، بـه گونـه        تعلـق مـي    –هاي واقعـي و سـرمدي         افلاطون كلي به معناي هستي    
تـوان گفـت از نظـر         ا مي لذ. ي عالي تر يعني معرفت است       اي براي نيل به مرتبه      استدلال عقلي مقدمه  

و يا به عبارتي از تبيـين معقـول و          . افلاطون معرفت باور صادقي است كه همراه با تبيين معقول باشد          
اگر روح انسان، به چيزهايي توجه كنـد كـه در پرتـو هـستي راسـتين                 «: توجيه عقلي برخوردار باشد   

شود كه داراي خرد است ولي اگـر بـه    شناسد و معلوم مي يابد و مي لايزال قرار دارند، آنها را در مي      

                                      
 1452، ص 3مه محمد حسن لطفي، رساله تئتتوس، ج افلاطون ، مجموعه آثار، ترج.  1
 116-1125، صص 2افلاطون، پيشين، رساله جمهوري، ج .  2
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محيطي روي آورد كه با تاريكي آميخته است يعني توجه خـود را بـه جهـان معطـوف سـازد فقـط                       
گردد   شود و چون موجودي مي      و در دايره پندارها سرگردان مي     . .. آورد  پندار و عقيده به دست مي     

ز ديدگاه افلاطون، توجيـه معقـول       شود شرط سوم ا     كه ملاحظه مي  چنان. »1كه از خرد بي بهره است     
به . شود و با لتبع چنين دانايي ، كلي هم هست است كه در پرتو توجه مثال يا هستي ثابت حاصل مي         

عبارت ديگر افلاطون در تئتتوس ، پس از آنكه فرضيات مختلفي را مرحله به مرحله درباره ماهيـت                  
دهـد و آن اينكـه    وم ديگري را ارائه مـي     كند سرانجام شرط س     شناخت مطرح نموده و آنها را رد مي       

ي آن تبيين و توضيحي داد، زيـرا آنچـه توضـيح پـذير                دانش را باور صادقي بدانيم كه بتوان درباره       
در ) لوگـوس . (نامـد  مي» لوگوس« وي اين توضيح و تبيين را از زبان سقراط 2.نباشد شناختني نيست  

  :زبان يوناني معاني متفاوت دارد از جمله
  ن فكرو انديشه بوسيله اصوات، كلمات و الفاظ بيا-1
   شمارش تك تك اجزاء يك شيء يا يك مجموعه يا كل-2
اما افلاطون بـا  . سازد  هايي كه يك شيء  را از اشياء ديگر متمايز مي             بيان خصوصيات و نشانه    -3

توانـد    نمـي  - بـر بـاور صـادق      -دهد كه افزودن قيد لوگوس به دو معنـاي اول و دوم             تحليل نشان مي  
 گرچـه   3رسـد   ماهيت دانش را به درستي نشان دهد و معناي سوم در اين مورد مناسب تر به نظر مـي                  

تـوان   دهـد امـا مـي    افلاطون در تئتتوس ماهيت دانش را به معناي ياد شده نيز مورد تشكيك قرار مي  
متـذكّر  وي در آنجـا     . گـذارد   گفت در منون همين معنا را به نحوي تاييد كرده و بـر آن صـحه مـي                 

شود كه به زنجير عقـل بـسته          گردد كه باور صادق گرچه سودمند است اما وقتي ارزشمند نيز مي             مي
دانش از اين جهت از باور صادق ارزشمند تر است كـه گريـز پـا نيـست و نيـازي بـه زنجيـر                       . گردد

   4.يعني امري معقول است» لوگوس«چون همراه . ندارد تا باقي بماند
توجيه در مبحث معرفت شناسي آن است كه شخص براي باور صـادق خـود         به هر روي مراد از      

در تحليل سه جزئي معرفت يعني باور صادق موجه هر كدام نقش خاصـي       . دليلي كافي داشته باشد     

                                      
 1123 ، ص 2افلاطون، پيشين ، رساله جمهوري، ج .  1
 340، ص 3همان، تئتتوس، ج .  2
 355همان، ص .  3
 411افلاطون، پيشين، رساله منون، ص .  4
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قيد باور نشانگر حـالتي خـاص از ذهـن          . كنند  را در تحديد معرفت و تمايز آن از امور مشابه ايفا مي           
تواند حالات متعددي همچون انكار، ظن، شك ، باور، يقين را در              ان مي ذهن انس . فاعل شناسا است  

. اي نامنـد    هـاي گـزاره     چنين حالات ذهنـي را اصـطلاحاً گـرايش        . مواجهه با يك گزاره داشته باشد     
 sاينكه شخص   . شود حالت باور است     آنچه در تعريف سنتي ملحوظ است و ركن معرفت تلقي مي          

ت كه متعلق يا موضوع شناسايي ربط و نـسبتي خـاص بـا فاعـل شناسـا                   ، بدين معناس   pباور دارد به    
دارد اگر آنچه كه در واقع است، حتي اگر به صورت گزاره هم بيان شود ولي با ذهن عالم پيونـد و   

  p بـه  S. قيد صادق نيز مقوم معرفت راستين است. نسبتي برقرار نكند، معرفتي، حاصل نخواهد شد
ي مـشهور    باشد صـدق بنـابر نظريـه   pع و احوال خارجي مطابق مضمون   باور صادق دارد اگر اوضا    

اين قيـد   . ي آن مطرح شده است      هاي ديگري نيز درباره     يعني مطابقت با واقعيت عيني اگر چه نظريه       
 –اي اسـت      شود و احكام دستوري را از دايره بحـث كـه معرفـت گـزاره                شامل جملات اخباري مي   

نـسبتي بـا    : اي داراي دو ارتبـاط اسـت        نگر آن است كـه هـر گـزاره        ، اين دو قيد نشا    1سازد  خارج مي 
واقعيات بيروني كه صدق و كذب ناظر به آن است و نسبتي با عالم ذهن و درون شـخص شناسـاگر      

ي ذهنـي   ي عينـي معرفـت ، بـاور، مؤلفـه     به ديگر سخن صدق، مؤلفـه   . كه قيد باور ناظر به آن است      
هايي است كه اگرچه في نفسه        نعي براي اطلاعات يا آگاهي    معرفت است و بالأخره شرط توجيه، ما      

درست و صادق هستند اما ارزش معرفتي ندارند  زيرا نشاني از فرآيند معقول و خردپـسندي نيـستند                
اي استدلالي  حدس صائب با وجود صحت و درستي ، از پشتوانه . كه حدس صائب چنين است    چنان

 امـا   2.مأخـذ بـاور صـادق خـود را نـشان دهـد نـاتوان اسـت                برخوردار نيست و فاعل شناسا از اينكه        
ي خـود را بـه وسـيله دليـل و يـا           صاحب معرفت علاوه بر داشتن باور صـادق قـادر اسـت تـا عقيـده               

توان گفت باور صادق يا حدس صائب ناظر به عالم ثبـوت اسـت                مي.  مدلّل و مؤيد سازد    –شاهدي  
يا باور صادق مربوط به عالم عـين و توجيـه در ارتبـاط بـا                اما ارائه دليل يا توجيه ناظر به عالم اثبات          

هاست با يكديگر، بـه    ارتباط گزاره،توجيه ولي هاست با خارج   عالم ذهن، باور صادق ارتباط گزاره     

                                      
  .6-7، صص ) شناخت شناسي(مصطفي ملكيان، جزوه معرفت شناسي : ؛ 51-52منصور شمس،  پيشين، صص .  1
عدم برخورداري حدس از پشتوانه استدلالي به لحاظ مرحله خطور در ذهن است زيرا در منطق حدس را نيز از .  2

 .كند بدهييات يقييني دانسته و آن را همانند مجربات هادي قياس خفي معرفي مي
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به هر حـال تعريـف سـه جزيـي معرفـت بـا               . 1باشد  ديگر سخن توجيه به معناي ارائه دليل، شاهد مي        
طـرح و   .  نقضي گتيه همچنان مورد توجه معرفت شناسـان اسـت          وجود برخي مناقشات به ويژه مثال     

  .بحث اين مناقشات خارج از بحث و مقصد ماست
يعني اينكه تبيـين  . است) توجيه(بسياري از مناقشات بر تعريف سه جزيي معرفت راجع به شرايط        

زنـدگي  تواند توجيـه كننـده يـك بـاور باشـند؟ بـسياري از افـراد در                    ها و اوصافي مي     با چه ويژگي  
كنند اما از منظر معرفت شناسي چـه          باورهايي دارند و البته براي آنها، دلايل و شواهدي هم بيان مي           

  :بسا اين دلايل هرگز ارزش معرفتي نداشته باشند به اين دليل توجيه داراي دو قسم است
شـود   يي منابع توجيـه معرفتـي مربـوط م ـ       اين بحث به مسأله   : توجيه معرفتي و توجيه غير معرفتي     

 در بـاب  .2كند مانند ادراك حسي بايد معتبر باشـد  بدين معنا كه منابعي كه شخص به آنها استناد مي        
ها يا طرق توجيه معرفتي، اتفاق نظر چشم گيري در ميان فلاسفه وجود ندارد اما همگي اجمالاً        شيوه

ند و معقول باشد اما     گذارند كه باور داشتن به يك گزاره بايد به نحوي خردپس            بر اين قول صحه مي    
اينكه طرق معقول توجيه كدامند آراء متفـاوتي وجـود دارد كـه مـشهورترين آنهـا در يـك تقـسيم               

هاي   ها و داشته    راه عقل و راه حس، عقل گرايان در طول تاريخ به يافته           : بندي كلي عبارت است از      
و سپس پيـروان وي و در       عقلاني انسان تأكيد كرده اند افلاطون، ارسطو و در عصر جديد، دكارت             

ي فعاليـت آن   ي بـه كـارگيري عقـل و دامنـه         روزگار معاصر مبناگرايان با وجود اخـتلاف در شـيوه         
 و بعـضاً در كـاهش خطاهـاي عقـل و ذهـن،              3.همگي بر معـارف عقلـي و اعتبـار آن صـحه نهادنـد             

گرايـان قـرار      ي عقل   اند، فيلسوفان مسلمان نيز همه يا اغلب در زمره          هاي منطقي را تدوين كرده      نظام
كنند اما آن را ـ بـه علـت جزيـي      هاي حسي را به طور كلي انكار نمي گيرند و اگرچه اعتبار داده مي

  . 5كنند هاي شهودي نيز تأكيد مي  روشبر و از سوي ديگر 4دانند بودن ـ علم حقيقي و معرفت نمي
. داننـد    و حـسي را موجـه مـي        گرايان، تجربه گرايان قرار دارند كه معرفت تجربي         در مقابل عقل  

                                      
pojemanl.p(ed).the theory of knowledge, p.129-130  1. 

  139منصور شمس، پيشين، ص .  2
 8-56ديويد هاملين، پيشيني، ص .  3
، شماره هشت ، )ع(فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (بيوك عليزاده، جايگاه معرفت شناسي در فلسفه اسلامي، .  4

 8-24، صص )77زمستان 
 85-105، ص )1385نشراسراء، : قم(سان، عبداالله جوادي آملي، تفسير انسان به ان.  5
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تجربه گرايي  هم از لحاظ آراء مربوط به منبع اصلي تـصورات مـا و هـم از لحـاظ آراء مربـوط بـه                          
  . 1منشاء معرفت حقيقي در مقابل عقل گرايي است

كنند، معقول و مدلل بودن باورهاي انساني است و در چنين     آنچه معرفت شناسان بر آن تكيه مي      
بنـابراين همـة اعمـال،     . ، امري موجه و بنا بر اخلاق باور، كـاري اخلاقـي اسـت             وضعيتي باور داشتن  

هـا و دسـتاوردهاي فـردي و          ها، آداب و ساير راهكارها و جريان        ها، قواعد، تربيت    تصميمات، قانون 
هر يك از موارد ياد شده اگر داراي دلايل كـافي           . توانند موجه يا غير موجه باشند       اجتماعي بشر مي  

اما موجه بودن لزوماً به معناي داشتن توجيه معرفتـي        . جه و در غير اين صورت غير موجهند       باشند مو 
بـراي مثـال ممكـن اسـت        . توجيه معرفتي، توجيهي است كه يك غايت معرفتي داشته باشـد          . نيست

. كنـد  شخص در مبادرت به كار مخصوصي موجه باشد زيرا هدفي اقتصادي يا عاطفي را دنبـال مـي          
توان گفت اين شخص در انجـام آن كـار موجـه اسـت، گرچـه هـدف او، يـك                    ميدر اين صورت    

معرفتـي  ) يـا غايـت   (هـدف   . هدف معرفتي نيست و بنابراين توجيه او نيز يك توجيه معرفتي نيـست            
مربوط باشد معمولاً وقتي    ) باور آنچه صادق است و عدم باور آنچه كاذب است         (هدفي است كه به     

يل صحيح معرفتي براي يك ادعا وجـود دارد، خواسـته يـا ناخواسـته               گردد كه دلا    انسان متقاعد مي  
از همين رو آدمي بـراي آن دسـته از باورهـايش كـه دليـل كـافي و قابـل قبـول                       . كند  آن را باور مي   

  .2كند هاي غيرطبيعي ميندارند، مبادرت به دليل تراشي و توسل به روش
رك و دلايلي كه براي اثبات يك بـاور بـه           بنابراين توجيه معرفتي بدين معناست كه شواهد، مدا       

بريم تا ديگران را متقاعد سازيم يا در باورمندي خودمـان موجـه باشـيم، بايـد از وجاهـت و                   كار مي 
تـوان سـراغ گرفـت كـه واقعـاً            طيف وسيعي از باورهاي مردمان را مي      . اعتبار كافي برخوردار باشند   

 قـرائن معتبـر    وض صـادق بـودن ـ از شـواهد    باورهايي كه ـ حتي بـه فـر   : شود معرفت محسوب نمي
چنين باورهاي حاصل از تقليد از ديگران اعم از والدين، استاد، دوسـت، رهبـران    هم. مند نيست  بهره

و يا هر كس كه به نحوي داراي مرجعيت علمي، عاطفي، ديني، و يـا اجتمـاعي اسـت و هـم چنـين              

                                      
 56ديويد هاملين، پيشين، ص .  1
قرآن كريم در مواضع متعددي باور بت پرستي مشركان را به علت توجيه نا وارد آنها تخطئه كرده و آن راباوري باطل .  2

قرآن كريم، سوره بقره، :  نمي داريمما از آئين آبا و اجدادي خود دست بر: گويند شمارد زيرا بسياري ازآنان مي و ناموجه مي
 78، سوره يونس ، آيه 74، سوره شعراء آيه 17آيه 
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 آرزو انديــشي و خيــال و گمــان هرگــز هــاي فــالگيران، يــا حاصــل از باورهــاي ناشــي از پيــشگويي
تواند ارزش معرفتي داشته باشد هر چند ممكن است به حسب تصادف، درسـت و مطـابق واقـع                   نمي

  :باشد لذا توجيه معرفتي همان طور كه گفته شده است داراي دو ويژگي انكار ناپذير است
معرفتـي شـخص كـه     بدين معني كـه از ديـدگاه        . 1توجيه موقعيت يا وضعيتي ارزشي است     ) الف

همانطور كه باورمنـدي بـدون      . ( است شايستهي ارزشمند و    امربراي باور خود توجيهي دارد، داراي       
و در حقيقـت داشـتن توجيـه بـراي بـاور، داراي ارزش مثبـت                ) توجيه مذموم و قابل نكوهش اسـت      

هـاي  توجيه، امري هدفمند است و هدف آن كسب هر چه بيشتر باورهاي صادق و طـرد باور                . است
  كاذب است و اين يعني تلاش براي رسيدن به حقيقت و پرهيز از كذب

كـه بـسته   بدان معنا . تواند درجات گوناگوني داشته باشد امري ذو مراتب است و مي  توجيه،  ) ب
 2.تـوان مراتـب متفـاوتي از توجيـه را تـصور كـرد               ، براي باوري ويژه مـي     به چگونگي ادله و شواهد    

 زيرا تعداد كمي از باورها است كه مؤيد و موجه با ادله قطعي و كاملاً                ويژگي دوم بسيار مهم است    
توان فهميد كه    و از اينجا مي   . شوند  اغلب باورهاي ما به وسيله قرائن و شواهد توجيه مي         . يقيني است 

گردنـد و بـه ديگـر سـخن، در تـزاحم              توجيهات غير معرفتي نيز ، نهايتاً به توجيهات معرفتي باز مـي           
  .يابند ، معمولاً توجيهات معرفتي غلبه ميتوجيهات معرفتي و غير معرفتيل و دلاي

  نظريات رايج در توجيه معرفت شناختي.  3-2
زيـرا  . ي آن موجه گـردد      آگاهي در معرفت حقيقي بايد قرين يك تبيين باشد تا باور شخص به واسطه             

امكان تحقق نداشته باشـد، ايـن      ) ت. ص  . ب(هاي معرفت بر اساس تحليل متعارف         اگر تنها يكي از مؤلفه    
 پس پيداست كه اگر ساختار توجيـه معرفتـي انجـامي شـكاكانه     . است  خود به معناي ناممكن بودن معرفت    

توجيـه و   . 3د، معرفت نيز لزومـاً نـاممكن خواهـد بـود          وشآن ديگر هيچ باوري نتواند موجه       داشته بر اساس    
ي خـود بـه عنـوان يـك فعـل ذهنـي و درونـي،                شود كه شخص در باور منـد        تبيين يك معرفت باعث مي    

همچنين قـادر باشـد     و  . باشدمسئوليت و تكليف معرفتي خود را انجام داده و مرتكب خطاي معرفتي نشده              
  .به وسيله دليل يا شاهد، درستي و صدق باور خود را اثبات كرده و ديگران را متقاعد سازد

                                      
 137منصور شمس، پيشين، ص .  1
 126-127همان، صص .  2
 52ديويد هاملين، پيشين، ص .  3
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  :نظريه مبناگروي. 3-2-1
) بنيان انگـاري (توان نظريه مبناگرايي يا      رين نظريه در باب توجيه را مي      قديمي ترين و پر سابقه ت     

علاوه بر اين هـيچ قـولي ماننـد آن          . رسد  دانست زيرا سابقه اش به افلاطون، ارسطو و آكوئنياس مي         
انـد     بـوده  تا اين اواخر نيز بيشتر معرفت شناسان بر اين مذهب و مسلك معقتـد             . طرفدار نداشته است  

مــؤثرترين و بــا نفــوذترين آراء بــر حــسب قــرب و بعدشــان بــا مبنــاگروي تنظــيم : (سيبــه گفتــه دنــ
ي معرفـت شـناس يـا شـايد تنهـا دل مـشغولي        ترين مسأله و دغدغه   اين نظريه كه به مهم    .) 1گردد  مي

دهد و حتي در علومي نظير سياسـت و اخـلاق هـم               غايي او يعني، مسأله توجيه، پاسخي در خور مي        
  .2داراني پيدا كرده استنفوذ كرده و طرف

  :اصول مكتب مبناگروي كلاسيك. 3-2-1-1
نظريه مبناگروي، تقريرهاي مختلفي دارد اما رايج ترين تقرير آن همان تقريـر سـنتي مبنـاگروي               

در مبناگروي سـنتي باورهـاي مـا بـه دو دسـته تقـسيم               : اصل اول : است كه بر اصول زير مبتني است      
  :شوند مي

ايـن  . ي باورهاي ديگر موجه گردند      فسه موجهند و نيازي ندارند تا بواسطه       برخي باورها في ن    -1
را باورهاي پايه يا باورهـاي مبنـايي ناميـد بـي نيـاز از هـر شـاهد و دليـل و            ها  توان آن     باورها كه مي  

  .بنابراين مستقل از هر باور ديگر و به بيان ديگر بديهي و معلوم مستقيم هستند
دهند باورهايي هستند كه اعتبار معرفتي يـا          ثريت باورها را تشكيل مي     اما دسته ديگري كه اك     -2

را باورهـاي غيـر پايـه       هـا   تـوان آن      اين باورها كه مـي    . كنند  توجيه خود را از ساير باورها كسب مي       
  .3گردند ناميد كه از طريق استدلال و تكيه بر ساير باورها موجه مي

چنـين باورهـايي بـراي بنـاي        . نت صدق هـستند   باورهاي قسم اول خودشان في نفسه داراي ضما       
وجود باورهايي كه بي نياز از توجيه اند، يعنـي  : به تعبير يكي از نويسندگان  . معرفت ضروري هستند  

 و ايـن بـه نظـر برخـي از           4.خود موجه اند، ضروري است تا همچون زير بنـاي معرفتـي عمـل كننـد               

                                      
 210محمدتقي فعالي،پيشيني، ص .  1
 71مهناز قانعي خوزاني، پيشين، ص .  2
 211محمد تقي فعالي، پيشين، ص . 3
 14، ص )1380جهاد، : تهران(گري لينگ، معرفت شناسي، ترجمه امير مازيار، . سي . اي . 1
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. از بداهت و يا خطاناپذيري برخوردار هـستند    هاي پايه ،      معرفت شناسان به علت آن است كه گزاره       
بـه  . اي از قبول آن نداشته باشـد        هاي بديهي آن است كه اگر فردي آن را ملاحظه كرد، چاره             گزاره

ماننـد  . رسد مبناي اصلي در اعتبار اين قضايا همان عين واقع بـودن و خطاناپـذيري آنهاسـت                  نظر مي 
اپذير است كه اگر و تنها اگر شخص آن را بـاور كـرد              قانون امتناع تناقض و يك گزاره وقتي خطان       

رسـد كـه      آنگاه امكان نداشته باشد و نتواند كه خطا بودن آن را نيز باور كند، مثل قضيه به نظـر مـي                    
بينم هم چنين گاهي ممكن است ما گزاره يا باوري را به نحو پايه پذيرفته باشـيم                   يك شيء قرمز مي   

. آيـد مجـرم بـدانيم         شد ماننـد وقتـي كـه كـسي را از او خوشـمان نمـي               اما اين كار كاملاً نامعقول با     
شود زيرا مقرون به هـيچ قرينـه و           به حسب تعريف پايه محسوب مي     ) اين فرد مجرم است   (اي    گزاره

توانـد    اي شـرايط فـرد مـي        استدلال معتبري نيست اما همان طور كه برخي يادآوري كردند، در پاره           
 با ساير اعتقاداتش به نحو درست و معقـولي بپـذيرد، ايـن دسـته از               برخي اعتقادات را بدون تمسك    

اي ، معقـول اسـت، اعتقـادات واقعـاً پايـه ناميـده                اعتقادات كه پذيرش آنهـا بـدون هـر گونـه قرينـه            
  :  وقتي واقعاً پايه است كه اگر و تنها اگرs براي شخص pباور ( به تعبير ديگر 1شوند مي

  .نتاجي باشد پايه يعني غير استs براي -1
يك باور وقتي موجه غير پايه اسـت  .  واقعاً چنين باشد يعني به نحو غير استنتاجي، موجه باشد -2

  2.كه به نحو استنتاجي بر يك يا چند باور واقعاً پايه، مبتني شده باشد
ي مـا     باورهاي پايه، باورهايي هستند كه حاكي از حالات حسي و تجارب بي واسـطه             : اصل دوم 

آلستون مثـال خـوبي را آورده كـه بـراي           . شوند  ي اعتقادات بديهي محسوب مي      يا در زمره  هستند و   
مثال او از ايـن قـرار اسـت كـه     . روشن شدن منظور از حالات حسي و تجارب بي واسطه مفيد است       

توانيم از او بپرسيم دليل تو بر اين مدعا چيست؛ ولي اگر              مي) شما بي حال هستيد   (اگر كسي بگويد    
حتي اگر از او بپرسيم دليل تو چيست، او همين مدعا را بـراي  ) رسيد شما بي حال به نظر مي   (بگويد  

  .3بار دوم تكرار خواهد كرد

                                      
وجه معقول بودن بايد آن باشد كه عين واقع باشد و خطاناپذير و اينكه آن را با وضوح تمام دريابيم مايكل پترسون . 2

 224، ص )1383طرح نو، : تهران(وديگران، عقل و اعتقاد ديني، ترجمه احمد نراقي و ابراهيم سلطاني، 

2 .pojman, op.cit, p.187 
3   . pojman, loc, p.187 
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-از لوازم اين اصل آن است كه. شود  ي بي واسطه به علم حضوري تعبير مي گاهي از اين تجربه 

به عالم خارج هـم داريـم، ولـي    هاي ناظر     البته ما دانش  .. هاي انسان، درون اوست     ي دانش   آغاز همه 
لازم بـه ذكـر    . 1گردانـد   باز مـي  يا دروني   ي حسي و تجربي       ها هم در نهايت به معارف بي واسطه         آن

ي تـصديقات ايـن       است كه اين سخن درباره تصورات ممكن است قابل ارجـاع باشـد ولـي دربـاره                
هـاي بـي      بـشر بـه تجربـه     حال اگر پرسيده شود كه چرا بايد مجموعه معلومـات           . مطلب كليت ندارد  

واسطه و امور حسي منتهي شوند و چگونه است كه باورهاي حسي نياز به حمايت توجيهي از سوي                 
) كلاسـيك (ديگر باورها ندارند و ديگران به آن محتاجنـد، پاسـخ را اصـل سـوم مبنـاگروي سـنتي          

  :دهند مي
اسطه، خطاناپذيرند يعنـي    طبق اين اصل، باورهاي مبتني بر علم حضوري و تجارب بي و           :  اصل سوم 

. شوند، خطاناپـذيري ايـن باورهاسـت        آنچه كه باعث غنا و بي نيازي باورهاي پايه در توجيه معرفتي مي            
 خطاناپذير است، اگر s براي شخص  pباور: (توان چنين تعريف كرد خطاناپذيري را به نحو منطقي مي

  2.)در اين باور خطا كند باور داشته باشد و p محال باشد كه به sو فقط اگر براي 
طبق اين اصل براي دست يابي به معرفت درست و خطاناپذير بايد، شـناخت خـود را بـر اسـاس                     
باورهاي خطاناپذير استوار سازيم اما البته در هر معرفتي احتمال خطا وجود دارد اگر چه بالفعل هـم          

ست اما در باورهـاي مبتنـي بـر         خطا نباشد ولي به هر حال احتمال خطا به طور بالقوه در هر باوري ه              
هـا از   ي اين سه اصل اين است كـه باورهـاي انـسان    نتيجه. علم حضوري چنين احتمالي وجود ندارد     

اند و به نحو غير استنتاجي صـادقند و يـا اينكـه صـدق خـود را از                     خود موجه : دو حال خارج نيستند   
 مـا   واسـطه   حـسي و تجـارب بـي   اند، باورهاي پايه خود حـاكي از حـالات   باورهاي ديگر اخذ كرده   

هستند كه ويژگي بارز آنها خطاناپذيري است و همين ويژگي باعث شـده كـه جايگـاه مبنـا و پايـه                      
توان باورها را در پهناي  دهد كه چگونه مي اين ديدگاه نشان مي   . اند  بودن را در ساختار معرفت يافته     

ي خطـا     ، دين، بر اسـاس باورهـاي پايـه        جهان خارج  ،گذشته، حال ، آينده، در قلمرو، علم، اخلاق          
داند و گويا معتقد است كه ما    مبناگروي سنتي نقطه مقابل خود را شكاكيت مي       . ناپذير موجه سازيم  

  3مبناگروي، شك ورزي: تنها دو راه در پيش داريم
                                      

  15گري لينگ، پيشين، ص .  2
 214-215محمدتقي فعالي، پيشين، صص . 3
 214-215محمد تقي فعالي، پيشين، .  3
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  :هاي مكتب مبناگروي سنتي ويژگي. 3-2-1-2
رابطـه توجيـه و جريـان       .  نامتقـارن اسـت    هـا از نـوع نـسبت          نسبت ميان باورهـا و گـزاره        -1      

زيرا هميشه باورهـاي غيـر پايـه        . استدلال در فرآيند استنتاجي مبناگرايانه از نوع رابطه نامتقارن است         
بـه عبـارت    . دارنـد، امـا عكـس آن صـادق نيـست            اند كه توجيه خود را از باورهاي پايه دريافت مي         

سـاختار معلومـات در تئـوري مبنـاگروي،         . تديگر ارتباط هميشه يك طرفه، يك سويه و خطي اس         
هـاي    قاعـده آن معـارف پايـه قـرار دارنـد و در ادامـه بـه تـدريج بـه گـزاره           رمخروطي اسـت كـه د     

  .1رسيم روساختي مي
اي است، بدين معنا كه توجيه نسبت به باورهـاي    توجيه در اين ساختار و ديدگاه دو گونه     -2     

هـا بـا دو گونـه و دو نـوع             در ايـن جـا    . ت باورهاي پايه اسـت    رو ساختي، متفاوت از توجيه در ساخ      
  .توجيه استنتاجي، توجيه غير استنتاجي: توجيه مواجهيم

يكـي ايـن كـه مطالعـات     . داند پالاك علت روي آوردن به نظر مبناگروي سنتي را دو انگيزه مي       
هـاي حـاكي از       تپـس باورهـا و معرف ـ     . 2گويد، تمام معارف ره آورد حسند       درون شناختي به ما مي    

ها باشد و انگيزه ديگر آن كه ذهن بشر هميشه            تواند توجيه گر ساير باور      تجارب حسي است كه مي    
روح اين فرايند هم چنين است كه ما تنها وقتي در اعتقاد به بـاوري        . با فرايند استدلال روبه رو است     

رو در ايـن    از ايـن  .  كنـيم  موجهيم كه از پيش باوري موجه داشته باشـيم و يكـي را از ديگـري اخـذ                 
شود؛ مگر باورهاي حـسي كـه دسـت     فرايند همه باورها يكسان نيستند و يكي از ديگري حاصل مي    

ي هرمـي معرفـت قائـل         ي اين عوامل باعث شد كه انسان بـه نظريـه            مجموعه. پخت غير خود نيستند   
  3.شده ، اساس را باورهاي حسي قرار دهد و آنها را ايمن از خطا بشمارد

  .طالب فوق تصويري اجمالي از مبناگروي سنتي استم

  :و معتدل) قوي(مبناگروي حداكثري. 3-2-1-2-2
گيرنـد   از مبناگروي تقريرهاي متعددي به عمل آمده است كه تحت دو عنوان كلي تر قـرار مـي          

مبناگروي معاصر يا معتدل آنچـه قـبلاً بيـان شـد تقريـري از مبنـاگروي                 : مبناگروي سنتي دوم  : يك

                                      
 216همان ، ص .  1
 .يح باشدتواند صح رسد كه اين بايد اين را افزود كه اين نظر نمي به نظر مي.  2

 .217محمدتقي فعالي، پيشين، ص .  3
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بنـابر ديـدگاه   . نامنـد   ي است كه آن را اصطلاحاً مبناگروي حداكثري يا مبناگروي قوي نيـز مـي              سنت
. مبناگرايان حداكثري باوري واقعاً پايه اسـت كـه نادرسـت بـودن آن محـال يـا تقريبـاً محـال باشـد                    

ايـه  مبناگرايان حداكثري معتقدند كه براي رسيدن به اين هـدف بايـد دو دسـته از باورهـا را واقعـاً پ                     
دانست يكي باورهاي بديهي و ديگري باورهاي خطـا ناپـذير بـه طـور خلاصـه ديـدگاه مبنـاگروي                     

صرفاً معقول است كه آن     وقتي  پذيرش يك باور خاص،     . (توان اين گونه بيان كرد      حداكثري را مي  
رهـاي  هـاي مقبـول اسـتنتاج منطقـي، از باو     باور يا بديهي باشد يا خطا ناپذير و يا با اسـتفاده از روش             

  1.بديهي يا خطا ناپذير بدست آمده باشد
توان وجوه مميزه مبناگرايي حداكثري و مبناگرايي معتـدل را در             در هر صورت ، بطور كلي مي      

  :بندهاي زير خلاصه كرد
 در مبناگرايي حداكثري، باورهاي پايه غير قابل خطا و غير قابل ترديدنـد، امـا در مبنـاگروي                  -1

  .باوري، حتي اگر ترديد ناپذير به نظر برسد، جايز استمعتدل ، شك نسبت به هر 
اي   به اين معنـا كـه اگـر گـزاره         . داند نه نسبي    اي پايه را مطلق مي     مبناگرايي حداكثري، باوره   -2

جزء بديهيات اوليه باشد، براي هر كس كه واقعاً آن را بفهمد، بديهي و جزء باورهاي پايـه خواهـد                    
توان جـزء باورهـاي       ا ناپذير را به اين دليل عام كه خطا ناپذيرند، مي          هاي خط   ي گزاره   بود و نيز همه   

اما مبناگرايي معتدل به نسبيت باورهاي پايه معتقد است، به عبارت ديگـر طبـق       . پايه به حساب آورد   
تواند براي شخصي پايه باشد و در شرايط ديگري           اين نظريه، تقريباً هر باوري در شرايط خاصي مي        

  .گري غير پايه محسوب شودو براي شخص دي
ي قيـاس بـا        در مبناگرايي حداكثري ، ارتباط باورهاي مستنتج با باورهاي پايه، ارتبـاط نتيجـه              -3

ي شـرايط آن ، امـا در          مقدمات آن است، يعني ارتباطي بر اساس دلالت دقيق منطقي با حفـظ همـه              
  .رائي بر باورهاي پايه متكي باشندتوانند صرفاً بصورت استق منبا گرايي معتدل باورهاي غير پايه مي

ي توجيه، لزوماً به معناي موجه نبودن باور نيست،     ي مبناگرايان معتدل، ناتواني از ارائه        طبق عقيده  -4
كه حداقل  در صورتي . ممكن است كسي باوري موجه داشته باشد كه نتواند توجيهي براي ان ارائه دهد             

 كسي چيزي بداند و مدعي اين دانستن باشـد، بايـد بتوانـد              در برخي روايات مبناگروي حداكثري ، اگر      
دانم كه بتواند آمادگي خود  تواند بگويد من مي انسان وقتي مي« ي آن ارائه دهد شواهد خود را در زمينه

                                      
 225مايكل پترسون و ديگران، پيشين، ص .  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 93

بـه امكـان اثبـات حقيقـت مربـوط          ) دانـم   من مي . (ي بحث خود نشان دهد      را در ارائه شواهدي در زمينه     
ولي اگر آنچـه را بـاور       .  را بداند، با فرض يقين به آن، بايد آن را روشن سازد            اگر كسي چيزي  . شود  مي

توانددر رد تاييد سخن خود ارائه دهـد مطمـئن تـر از               ها و شواهدي كه مي      اي است كه زمينه     دارد بگونه 
  1».داند تواند بگويد كه آنچه را باور دارد مي ادعاي او نيست، در نتيجه نمي

هاي مبناگرايي معتدل، سـازگاري باورهـا بـا يكـديگر در برخـي مـوارد،               در برخي از روايت    -5
به عبارت ديگر، طبق اين روايات، استناد به سازگاري باور بـه عنـوان              . عاملي براي توجيه باور است    

  2.شود يك عامل كمكي در توجيه، مجاز شمرده مي
در مبناگرايي معتدل، نـسبت ميـان       البته بايد توجه داشته باشيم كه هم در منباگرايي حداكثر ي و هم              

به عبارت ديگر در همه اشكال مبناگرايي، باورهاي . اي و مستنتج يك نسبت نامتقارن است باورهاي پايه
راسل در توضيح   . گيرند اما عكس آنها درست نيست       غير پايه همواره توجيه خود را از باورهاي پايه مي         

ب آنگاه متقارن است كه همان نسبت ميان ب و الف هـم       نسبت ميان الف و     : (نويسد  نسبت نامتقارن مي  
و ايـن  . ي شباهت، يعني الف شبيه ب است، آنگاه ب نيز شبيه الف خواهـد بـود                 برقرار باشد، نظير رابطه   

گونه نسبت را متقارن يا منعكس گويند، ولي اگر نسبت متقارن نباشد، نامتقارن خواهد بود، مثل نـسبت                  
  3).تواند پدر الف باشد ز ب نمياگر الف، پدر ب است، هرگ(

  :ديدگاه انسجام گروي. 3-2-2
عمده ترين ديدگاه در قلمرو توجيه معرفتي كه در مقابل مبناگرايي قـرار دارد ديـدگاهي اسـت                  

انسجام گـروي در اواخـر      . ي هماهنگي يا انسجام گروي و يا تلائم گروي موسوم است            كه به نظريه  
سط برخي فيلسوفان ايده آليست به ويژه برادلـي و بوازنكـه پديـد    قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تو  

  انسجام گرايي، ديدگاهي است كه توجيه هر باور را تابع سازگاري و هماهنگي آن باور با . آمد
توان شكل منطقي مدعاي اصلي انسجام گرايان را بدين        مي. داند  ي باورهاي شخص مي   مجموعه

 بـه عنـوان عـضو آن مجموعـه بيـشتر            p بـا بـاور      sر شـخص    ي بـاو    اگر مجموعه (صورت نشان داد    
  .4) موجه استp در باور به Sسازگار باشد تا بدون آن يا با بديل آن ، در اين صورت شخص 

                                      
 61آلوين پلانتيجا، پيشين، ص .  1
 81مهناز قانعي خوزاني، پيشين، ص .  2
 215-216محمدتقي فعالي، پيشين، صص .  3
 235-234همان، صص .  4
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بدين ترتيب انسجام گرا، برخلاف مبناگرا، توجيه هر باور را وابسته بـه باورهـاي ديگـر شـخص                   
. رهايي خاص، بلكه وابـسته بـه كـل باورهـاي شـخص              دهد و آن هم نه وابسته به باور يا باو           قرار مي 

ي باورهـاي     اي كه ذاتاً موجه باشند، وجود ندارند بلكه مجموعـه           براي انسجام گرايان، باورهاي پايه    
  .ي آن بر طريق مناسبي انسجام داشته باشند شخص موجه است اگر، باورهاي مؤلفه

رود، از    هـاي توجيـه بـه شـمار مـي          بايد دانست كـه انـسجام گـروي عـلاوه بـر آن كـه از نظريـه                 
بر مبناي اين نظريه، يك بـاور آن گـاه صـادق اسـت كـه بـا                  . شود  هاي صدق نيز محسوب مي      نظريه

از ديدگاه انسجام توجيهي روايات متعددي وجود دارد اما مهم ترين           . 1باورهاي ديگر سازگار باشد   
  .سجام گروي كل گراآنها عبارت است ازانسجام گروي خطي يا انسجام گروي دوري و ان

ي   ي معرفتـي شـخص، يعنـي مجموعـه          در انسجام خطي، آنچه  مهم است اين است كه در دايره           
كـه نهايتـاً از آخـرين بـاور ، بـه            باورهاي او، از هر باور به باور ديگر، يك خط وجود دارد، بطوري            

ظـر گرفتـه    طبق اين نظريـه، اگـر مجموعـه باورهـاي شـخص در ن             . گردد  اولين باور خطي متصل مي    
. يابـد  شود و باور سوم از باور دوم و به همين ترتيب ادامه مـي           شود، باور دوم از باور اول استنتاج مي       

ي معرفتـي شـخص       مهم نيست كه اين ترتيب چقدر امتداد يابد، و بـه عبـارت ديگـر وسـعت دايـره                  
  .چقدر باشد

البته ممكن اسـت    . شود  تاج مي آنچه مهم است اين است كه در نهايت از آخرين باور، باور اول استن             
ي آغاز دوباره، هرگـز عملـي نباشـد امـا در واقـع، طبـق نظـر                    ي معرفت تا رسيدن به نقطه       طي كل دايره  

برخـي معرفـت    . 2اي با ارتبـاط خطـي بـين باورهـاي آن وجـود دارد               سازگار گرايان دوري، چنين دايره    
 دوري دانـسته و لـذا بـه سـوي تقريـر             شناسان چنين تلقي از انسجام گروي را برداشـت كاريكـاتوري و           

ي، باورهـاي     سازگاري كل گرا راغب شده اند، در اين روايت ، استنتاج يـك بـاور موجـه از مجموعـه                   
ربط است در حـالي كـه در          اي از اطلاعات ذي     ديگر، شبيه يافتن پاسخ يك سؤال با استفاده از مجموعه         
گر، شبيه استنتاج يك قضيه از مجموعه متـوالي         انسجام خطي، استنتاج يك باور از مجموعه باورهاي دي        

كوشـيم بـاوري را از طريـق نـشان دادن             به عبارت ديگر وقتـي مـي      . ي قضاياي ديگر است     و بهم پيوسته  

                                      
 235همان، ص .  1
مركز ترجمه و نشر كتاب، چاپ اول، : جا بي( فلسفي، ترجمه سهراب علوي نيا، جان ها سپرس، درآمدي بر تحليل.  1
  239-237، صص )1370
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 به عنوان تنها مؤيد خودش آن گونـه كـه           pهماهنگي آن با ديگر باورها، توجيه كنيم هرگز مستقيماً به           
 از راه pكنيم بـاور خـود را بـه          شويم، بلكه تلاش مي      نمي در انسجام گروي خطي ملاحظه شد، متوسل      

 با a دارد، موجه سازيم، ما باور خود را به T و S و R  و  a مانند – با ساير باورهايمان pانسجامي كه 
شود كه در انـسجام گـروي،          ملاحظه مي  1.سازيم و هكذا     موجه مي  T   و     R  و    Pتوسل به انسجام آن با      

اي از  ي يك باور بـا مجموعـه        ، هيچ باوري خود موجه نيست بلكه ارتباط دو سويه          بر خلاف مبناگروي  
شـود بنـابراين      شـود سـبب توجيـه آن بـاور مـي            ها به ويژه آن گونه كه در تقرير كل گرا تاكيد مـي              باور

ي مرتبط بـا هـم را دارد كـه     شود، صورت يك شبكه اي كه در اين ديدگاه از معرفت حاصل مي   شاكله
  .يچ باوري وجاهتش بيش از ديگر باورها نيستدر آن ه

  :عوامل انسجام. 3-2-2-1
اما چه عواملي باعث انسجام . ي دو سويه بين باورهاي يك مجموعه است   اي رابطه   انسجام نحوه 
  .2گردد؟ چهار نظريه مطرح شده است ي معرفتي مي يك مجموعه

  .3ترين آنهاست م و با سابقه انسجام يعني استلزام ضروري، اين معناي حداكثري انسجا-1
ي استلزام ضـروري بـين دو گـزاره عامـل همـاهنگي و انـسجام ميـان                    مقصود آن است كه رابطه    

ي منسجم بايد از ساير اعضاي آن قابل استنتاج           به عبارت ديگر اينكه هر عضو از مجموعه       . آنهاست
  .صادق باشد y است، اگر و تنها اگر با فرض x مستلزمyبدين معنا كه باور . باشد
ي باورها با يكديگر ناسازگار باشند، غير ممكن اسـت             انسجام يعني سازگاري، اگر مجموعه     -2

امـا  . توانند حامي و موجه هم باشـند        ي آنها در آن مجموعه صادق باشند و بدين ترتيب نمي            كه همه 
 ي باورهـاي    ممكـن اسـت مجموعـه     . سازگاري گرچه شرط لازم انسجام هست، شرط كافي نيـست         

شخص با يكديگر سازگار باشند اما با هم ارتباطي نداشته باشند و بدين ترتيـب نتواننـد يكـديگر را                    
اي از باورهاي داراي انسجام است كه با هـيچ             وقتي با مجموعه   pبه عبارت ديگر باور     . توجيه كنند 

  .يك از آنها متناقض نباشد
                                      

1   . POJMAN, OP.CIT, P.241 
، )1384، 16صلنامه انديشه ديني، ش ف(عبدالرسول كشفي، بررسي و نقد نظريه هاي معرفت شناختي تلائم گروي، .  3
 32-46صص 
 همان.  4
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اي از باورهـا انـسجام دارد كـه بـه             وعـه  وقتـي بـا مجم     p انسجام يعني تبيين، در اين معنا باور         -3
. تنهايي يا به همراه يك يا چند باور، بتواند يك يا چند باور ديگر را به بهترين صـورت تبيـين كنـد                      

در اينكه بهترين شكل تبيين چگونه اسـت، اخـتلاف نظـر وجـود دارد ظـاهراً معيـار واحـدي بـراي                       
  .مناسب بودن يك پاسخ، به عنوان تبيين، درست نيست

 وقتـي   p در قبول گـزاره      s انسجام يعني مغلوب كردن يا خنثي سازي، طبق اين معنا شخص             -4
 در  Sهـاي مقبـول و پيـشين           با مجموعـه گـزاره     t در زمان    pموجه است كه اگر فقط اگر، پذيرش        

هاي رقيب را مغلـوب يـا خنثـي            بتواند گزاره  pي    انسجام باشد و مراد از انسجام آن است كه گزاره         
هـاي نظريـه      ويژگـي . 1ر چهار تا عوامل انسجام مورد نقد معرفت شناسان قرار گرفتـه اسـت             ه. سازد

اول اينكـه از نظـر انـسجام        : انسجام گروي در مقايسه با مبناگروي داراي دو ويژگي متفـاوت اسـت            
ي دو سـويه و       ها نسبتي متقارن است، يعني بـين دو بـاور مـرتبط، يـك رابطـه                 گرا، نسبت بين گزاره   

ي پايه و يك گـزاره مـستنتج از آن را،             بر خلاف مبنا گرا كه نسبت يك گزاره       . برقرار است متقابل  
ويژگي دوم اينكه از نظر انـسجام گـرا         . داند  ي متفاوت يك سويه مي      نسبتي نامتقارن، يعني دو رابطه    

ي باورهـاي     توجيه، ساختاري يگانه دارد، يعني هر باور شخص وقتي موجـه اسـت كـه بـا مجموعـه                  
به اين معنا كه برخـي  . ش هماهنگ باشد، اما مبناگرا، براي توجيه ، ساختاري متكثر قايل است        ديگر

هايي نيز وجود دارند كه في نفسه        ها هستند، اما گزاره     ها موجهند چون متكي بر ساير گزاره        از گزاره 
شكلات جدي دست   انسجام گرايي نيز مانند مبناگرايي با م      . موجهند و يا اصولاً بي نياز از توجيه اند        

   .2به گريبان است كه ذكر آنها خارج از مقصد و بحث ماست
لازم به ذكر است كه در اينجا به خاطر اطالة كلام از آوردن ديگر اقسام توجيه خـارج از بحـث                     

  3.است

                                      
 32-46شين، صص عبدالرسول كشفي، پي.  1
 .83مهناز قانعي خوزاني، پيشين، ص .  2
، نظريه معرفت شناسي طبيعي شده، رجوع  گروي، و ثاقت گروي براي مطالعه بيشتر ديگر اقسام توجيه به نظريات متن.  3
 .شود
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  درون گرايي و برون گرايي معرفتي. 3-2-2-2

ن دو تئوري در صدد بودند تا قبلا دو نظريه مبنا گروي و انسجام گروي بيان شد و هر يك از آ
دو ديدگاه مذكور با . و شرايط و ضوابط يك توجيه معقول را بيان كنندههاي توجيبه نحوي شيوه
در هر دو ديدگاه، . ژگي مشترك هستند   هايي كه بين آنها وجود دارد داراي يك ويوجود تفاوت

فاعل خيزد و ها برميورها و گزارهشود كه از روابط منطقي ميان باتوجيه، اساسا خاصيتي تلقي مي
ها به عهده ها و قواي شناختي شخص، هيچ نقشي در موجه سازي گزارهشناسا و در واقع، دستگاه

ي باورهاي موجه خود را از طريق روابط بقيهچنانكه مبناگرايان، بجز باورهاي پايه، . گيرندنمي
 نيز اگرچه هيچ باوري را نسبت به باورهاي انسجام گرايان. كنندمنطقي باورهاي پايه استنتاج مي

كه انها را به دهند اما به هرحال سازگاري و هماهنگي بين مجموع باورهاست ديگر ترجيح نمي
 منظور درون گرايان اين است كه توجيه يك باور در گرو حالات .سازدنحوه متقابل موجه مي

 نوعي دستيابي »ور از دروني بودنمنظ«تر ذهني و فكري فاعل شناسا است و به تعبير روشن
اكات، باورها، حالات سي معرفتي است در دستيابي مستقيم ما از وجود ادر يا دسترشناختي مستقيم

آگاهي مستقيم و بدون توجه به شرايط غير شناختي و بيروني، كه دهاي باورساز، ذهني و فراين
شود تا توجيه را با توسل به ا تلاش ميگرهاي درون بنابراين در نظريه1.داريمبه آنها واسطه  بي

برف « آگاهانه باور دارد كه sمثلا فرض كنيم كه شخص . تكميل كنندهاي دروني شخص ويژگي
ست بدين معنا خواهد بود داند كه برف سفيد او چنانچه او به ما بگويد كه آگاهانه مي» سفيد است
از طرفي ما كه . هاي مذكورداشته باشدزارهتري از ما نسبت به گواسطهتواند آگاهي بي كه او مي

گرايي،  در مقابل درون2.توانيم از آن باخبر شويمايم تنها بواسطه او ميخود برف را نديده
اي و حالت ذهني توجيه يك باور مشروط به ساختار گزارهدارد كه بر مبناي آن  گرايي قرار برون

رخي عوامل توجيه باور را مجاز واسطه به ببيگرايان ، عدم دسترسي برون . فاعل شناسا نيست
علي تشكيل  از قابل اعتماد بودن فرايندهاي. طبق اين ديدگاه توجيه معرفتي تابعي است .شمارند مي

هاي قابل اطمينان بوجود تر است كه توسط چنين فرايندي باور، از اين رو باوري محتملدهنده
حامي نظريه  در حال حاضر دو گروه 3.اي هستندر گزارهد، اين فرايندها، علي، عيني و غيآمده باش

وثاقت گرايان و طبيعيون خلاصه آنكه درون گرايي و قابليت . شوندگرايي محسوب مي برون
درستي و نادرستي و دسترسي مستقيم و بيواسطه بودن توجيه يك باور، معنايي جز اين ندارد كه 

                                      
 18هايي در معرفت شناسي معاصر،صفتحي ،جستار- 1
  26ص،)1380نشر جهاد،:تهران(مازيار،شناسي،ترجمه اميروديگران،معرفتسيايلينگگري- 2
  110،ص)1384،زمستان 24ذهن ،ش(رحمت االله رضايي،مبنا گرايي معتدل،- 3
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هاي ساختاري باورها و از چيزي ديگر جز ويژگيموجه يا ناموجه بودن آنها، خصلتي ذاتي است 
وبر عكس برون گرايي،توجيه باور 1.شوددر روابط دروني آنها و حالات ذهني و معرفتي متاثر نمي

برخي معرفت شناسان درون گرايي وبرون .كندرا مستقل از حالات ذهني شخص جستجو مي
اند  كه شرح ان خارج از مجال ردهگرايي را هر كدام به قوي ياراديكال وضعيف نيز تقسيم ك

    2. وهدف ماست

  : نظريات توجيهود در ترازويه شكشف و.3-3
تـوان بـرا      شود اينكه آيا مكاشفات عرفاني يا كشف و شهود را مي            سؤالي كه در اينجا مطرح مي     

كتـه  ن. هاي توجيه مطرح كـرد      اساس نظريات توجيه كه قبلاً بيان شد در ارتباط با هر يك از ديدگاه             
 اينكـه پرسـش از حجيـت مكاشـفه بـراي شخـصي كـه            -1مهمي كه در اينجا بايد به ان اشاره كنـيم         

صاحب تجربه عرفاني شده مطرح نيست بلكه براي سوم شخص مطرح است به اين معنا كه ديگران                 
توانند به نحو موجهي مدعيات مطرح شده توسـط           اند آيا مي    ي عارف نداشته    كه مشاركتي در تجربه   

  در رابطه با تجربه عرفاني را باور كنند؟عرفا 
هـاي   و عقيـده  ر بـاو  بيان در اينجا منظور ما از مكاشفات عرفاني، مكاشفاتي است كه منجر به       -2
نجـا كـه عنـصر كـانوني ومـشترك      آاز .شـود  ي جهان يا خداوند مـي   فلسفي ـ عرفاني درباره كلي و

باامر واحد ،گـاه    مواجههاحد است نتيجه ي   افاقي وانفسي درك امر و    عرفاني اعم از تجارب     تجارب  
زيـر  اساسـي هـاي لذا بحث خـود را بـر گـزاره   . است،وگاه نيل به وحدت شهود   وجود  درك وحدت 
  .كنيممتمركز مي

 جـود اسـت    مفاد اين گـزاره  بـاور بـه وحـدت و           . موجود نيست    خدا هست وجز او چيزي       -1ـ2
  .يعني تجربه امر واحد

ات با او يگانه هستند مفاد ايـن گـزاره ،بـاور بـه وحـدت شـهود                  خدا هست وديگر موجود    -2ـ2
  .افاقي است  مكاشفاتدهدومربوط بهعارف رخ مياست كه در ساحت رواني وذهني 

كنيم به اين خاطر است كه وحدت وجود از راه شهود قابل حصول و                ـ اگر ما بحث از وحدت وجود مي       3
  .گردد د از طريق اعتبار يكي از مصاديق آن تثبيت ميدستيابي بوده بدين طريق اعتبار مكاشفه و شهو

                                      
 119فتحي،پيشين،ص -1
 111-110،صص16ذهن ،ش - 2
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بنابراين آن دسـته از مكاشـفات صـوري كـه عرفـا از حـالات خـود در خـواب و بيـداري ذكـر                          
. شود، عجالتاً از دايره بحـث خارجنـد         اند اما گزارش آنها منجر به هيچ باور كلي و فلسفي نمي             كرده

شود ناظر به امور جزيـي منطقـي اسـت طـرح ايـن        يچنين تجاربي حتي وقتي در قالب زبان ريخته م        
توان مكاشفات عرفاني را به كمك يك يا چند رهيافت توجيه معرفتي، موجـه،                ادعا كه احتمالاً مي   

اين سـؤال  و معقول نمود بدين معناست كه آيا توجيه عقلاني مكاشفات عرفاني امكان پـذير اسـت؟               
  .دو معنا دارد

  . كرديتلقمعرفت موجه براي  فاني را يك طريق معتبر وعر شهود توانعقلاَ مي يا آ-1
ن آمده از   برآ باورهاي شهود و   محتواي كشف و   يا آ ، به فرض مثبت بودن پاسخ پرسش اول       -2
  .  توجيه عقلاني نمودتوانرا مي» بس و تنها خدا وجود دارد«مانند 

ي فلـسفي ـ عرفـاني  ابـن     هـا   در اينجا ابتدا به اعتبار كشف و شهود اشاره كرده و سپس ديـدگاه 
  .كنيم سيناوملاصدرا را به نظريات توجيه كه قبلاً مطرح شد عرضه مي

  :بررسي اعتبار كشف و شهود عرفاني. 3-3-1
شـود تنهـا يكـي از ايـن           شهود معاني متعددي دارد و آنچه در عرفان به عنوان شهود مطـرح مـي              

اي آگـاهي بـدون محاسـبه اسـت در            حوهمعاني است اما جامع همه اين معاني اين است كه شهود، ن           
قلمرو عرفان اسـلامي، مـراد از شـهود، علـم حـضوري اسـت و بـا توجـه بـه ذو مراتـب بـودن علـم                            

اما از آنجا كه هر مرتبه از آگـاهي و علـم،         . حضوري، شهود نيز داراي مراتب گوناگون خواهد بود       
اي از شـهود و    در هـر مرتبـه    توان گفت عارف و مدرِك      مستلزم حضور در همان مرتبه است لذا مي       

 مشهود خود دارد و در همان مرتبه علم حضوري براي او حاصل             هاي علم بي واسطه ب      آگاهي، نحوه 
  .1است چه اصولاً ملاك علم ،حضور است و حضور هم مستلزم تجرد

شهود عبـارت اسـت از      . ترين مرتبه شهود عارفانه، آن است كه شاهد در مشهود فاني است             عالي
ي حق به حق و شـهود مجمـل در مفـصل عبـارت از مـشاهده احـديت در كثـرت و شـهود                           مشاهده

از منظر فيلسوفان بزرگ و مكتـب  . 2ي كثرت در ذات احديت است  مفصل در مجمل همان مشاهده    

                                      
 218 استيس، پيشين، ص والترترنس.  1
 .121، ص )80ز و زمستان ، پايي3 و 2فصلنامه فلسفه، ش (قاسم كاكايي، قاعده الواحد و پارادكس وحدت و كثرت، .  2
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شـود كـه آنهـا و شـارحان آنهـا شـهود قلبـي را در                   ساز راجع به ماهيت مكاشفه عرفاني دانـسته مـي         
 كسب معرفت دانسته و بلكه گاهي جايگاهي بالاتر از عقـل بـراي آن               درجات متفاوت آن، از طرق    

كند اين ملاقـات      روح قدسي انساني، فرشتگان را ملاقات مي      «فارابي نيز بر اين باور است كه        . قائلند
 پاك شده و مهياي     ها   آلودگي ها و   دهد و مخصوص ارواحي است كه از حجاب         در بيداري رخ مي   

گيرند حس باطن و ظـاهر آنهـا    امي كه اين ارواح مورد خطاب قرار مي     درك علوم گشته اند و هنگ     
شود و فرشتگان براي او، به حسب تحمل و منزلتش به صورت خاصـي تمثـّل                  مجذوب عالم بالا مي   

اي شـهود روحـاني كـه اغلـب           ابن سينا نيز نيل به معارف و حقايق هستي را از طريق نحوه            . 1يابند  مي
ممكن دانسته و معتقد است كه عـارف در درجـات عـالي، خـدا را در همـه                 نامد،    مي» اتّصال«آن را   

از منظر شيخ اشراق نيز حصول معرفت براي آدمي امكان پذير نيـست مگـر از                . 2كند  چيز رؤيت مي  
اي كه قلب سالك در اثر تزكيه، محل اشراقات و انوار الهي شده و آدمي              طريق تزكيه باطن به گونه    

در حكمـت متعاليـه نيـز علـم حـضوري و شـهودي بـه عنـوان منبـع و                     . 3نائـل شـود   » خداگونگي«به  
تـرين   تر تلقي شده آن چنان كه ملاصدرا شـاخص    اي براي نيل به معرفت برتر و بالاتر و يقيني           وسيله

شان دانسته و سـپس كتـاب         ي سلوك عرفا در سير و سفر معنوي         اثر فلسفي خود را برگرفته از شيوه      
 در اسـفار      را ، حكمـت متعاليـه       ر انوار و آثار، بر چهـار سـفر نهـاده و آن            خود را بنابر حركت آنهاد    

ملاصدرا نه تنها كشف و شهود و برهان حقيقي را در يقـين بخـشي مخـالف هـم        . عقليه ناميده است  
ي براهين    ي يقين بالاتر از مرتبه      ي مكاشفات عرفا در افاده      داند بلكه بر اين معتقد است كه مرتبه         نمي

از . در ميان معاصرين، علامه طباطبايي نيز شهود را از طرف معتبر معرفت دانسته اسـت              . 4عقلي است 
يابــد و معرفتــي  ديــدگاه علامــه طباطبــايي از راه تهــذيب نفــس، حقــايق بــراي آدمــي انكــشاف مــي

شود عارفان تحت ولايت و سرپرستي مستقيم خداوند هـستند و آنچـه               خدادادي براي او حاصل مي    
ديگر اتباع حكمت صدرايي نيـز شـهود را بـه عنـوان             . 5گرداند  براي ايشان مشهود مي   خواهند    را مي 
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قـوي تـر از   » معرفـت شـهودي   «1:گويد يكي از محققين مي. شناسند يك منبع معرفتي به رسميت مي   
معرفت حصولي است و شناخت شهودي برتـر از فهميـدن مفهـومي اسـت اگـر عـارفي خـود را بـا                        

أ آفرينش خود را با معرفـت حـضوري بيايـد چنـين معرفتـي برتـرين                 شناخت شهودي بشناسد و مبد    
  .هاست شناخت

  :ي اعتبار شهود عرفاني ادله. 3-3-2
متفكران مسلمان كه به اعتبار شهود قلبي باور دارند دو دليل براي توجيه باور خود بيان كرده اند           

تحليـل علـم حـضوري بـه        دليل اول مبني بر انسان شناسي و معرفت شناسي آنهاسـت يعنـي آنهـا از                 
رسند اگر علم حضوري همان مواجهه با واقعيت باشد آنگاه صـادق اسـت و             حجيت و اعتبار آن مي    

نتيجـه چنـين    . 2توان، بنابر اخلاق باور، بدان اعتماد كـرد و آن را معتبـر شـمرد                چون صادق است مي   
ر اوست و چون نوبت بـه       معرفتي شهودي يقيني است زيرا واقعيت عيناً در درون خود فرد يا در منظ             

دهـد و از ايـن رو بحـث صـدق و              رسد لذا خطايي در آن رخ نمي        تطبيق واقعيت با  صور ذهني نمي      
شـود،    يابد و وقتي پس از ادراك حضوري، در قالب علـم حـصولي بيـان مـي                  كذب در آن راه نمي    

 نداشـته و عرفـا      دليل دوم مبتني بر ادله نقلي است و اختصاص بـه فلاسـفه            . 3حتما صادق خواهد بود   
براي تأييد روش خود بدان متوسل شده اند آياتي از قرآن كريم صراحتاً به اين واقعيت اشـاره دارد                   
كه روح آدمي در اثر تقوا وخويشتن داري قابليـت آن را دارد كـه مـستقيماً مـورد عنايـات و تعلـيم             

ز شواهد مهم در اين معنا به      برخي ا . خداوند قرار گيرد و حقايق عالي هستي را از خداوند تلقي كند           
اي از بندگان ما را يافتنـد كـه او را مـشغول               پس بنده « از سوره كهف     65آيه  ) الف: شرح زيرا است  

اي « از سـوره انفـال       29آيـه   . 4»رحمت خود ساخته و علم فراواني از نزد خـود بـدو آموختـه بـوديم               
فرقان به عنوان جدا    » دهد  قان قرار مي  كساني كه ايمان آورديد اگر تقوا پيشه كنيد خدا براي شما فر           
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مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، : تهران(ابن عربي، كتاب المسائل، مقدمه و تصحيح سيد محمودد امادي، .  2
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 ايات ديگر نيز همـن مـضامين را القـا ء            .1كننده حق و باطل، محصول پرهيزگاري معرفي شده است        
كنـدوگناه  كنداين معنا كه تقوا جان آدمي را مهياي دريافت انوار معرفت واشـراقات الهـي مـي                مي  

 عرفـاني نيـز      مقـدس و بـالتبع سـنت هـاي        قران،در ديگر كتب    مانع وحجاب شهود است و علاوه بر      
دانيدكه شماخانه  خدا هستيد روح خدا در شما سـاكن اسـت اگـر كـسي                 آيا نمي «.وارده شده است  

خانه خود را آلوده سازد خدا او را تباه خواهد ساخت زيرا خانه خدا پاك ومقدس است و آن خانه                
شماري از احاديث نيز ضمن تاييـد معرفـت          بايد ياداوري كردكه     نقليدلايليدرادامه2. ،شما هستيد 

شهودي به عنوان دلايل اثباتي متفكران وعرفـاي مـسلمان مطـرح شـده اسـت چنـان كـه قـسمتي از                       
  توجـه  قابـل نكتـه  . دال بـر ايـن معناسـت   نقل شده است 7حديث عنوان بصري كه از امام صادق    

عتبـار كـشف وشـهود هـستند در     دلايل نقلي كه مثبت ايبر پايهحجيت واعتبار كتاب و سنت    اينكه  
  3.اند ود عقل مورد تاييد قرار گرفتهواقع با يك واسطه توسط خ

  :سازي مكاشفات عرفانيتاريخچه برهان. 3-3-3
لـي داشـت    مي ع   و در آغاز پيدايش در جهان اسلام تنها جنبه        . عرفان علم احوال و مواجيد است     

ي  شده است و كتابت را به ديـده   يد القا مي  هاي آن به صورت فردي و از طريق مرشد بر مر            و آموزه 
هـاي نامـداري در تـصوف پيـدا شـد كـه               در قرن سوم هجري چهـره     . نگريستند  تحقير و استهزاء مي   

كردند و تـدريجاً در قـرن چهـارم و      هاي صوفيانه را در قالب عبارت و كلمات نافذي بيان مي            آموزه
 ، در قالب شعر و نثر ، آثار بزرگي را ارائـه             همزمان با اوج علم و هنر در جهان اسلام، سنت تصوف          

اين آثار البته نه برهاني بلكه تعبير و بيان آراء و عقايد و اعمال صوفيه بوده است و اگـر بيـان                      . 4كرد
شود، تنها تبيين ديني و شرعي است شايد اولـين كـسي كـه برخـي مـسائل          توجهي در آنها يافت مي    

هاي صـوفيه و     دل ساخت ابن سينا باشد، رشد روز افزون فرقه        عرفاني عملي را از طريق استدلال مست      
هـاي شـديدي را بـه       گرايش به عرفان به علل مختلف فرهنگي، سياسي ، اجتماعي ، ناگزير مخالفت            

دنبال داشت ضمن اينكه اين جماعت خاطره تلخ بردار رفتن حلاج را در ذهـن داشـتند لـذا عرفـا و                      

                                      
 320، ص )1372الزهراء، : تهران(جوادي آملي، تحرير تمهيد القواعد، صائن الدين علي بن محمد تركه، .  1
 741جوادي آملي ،تحرير تمهيد القواعد،ص- 2
  340ايي،وحدت وجود،صبراي اگاهي بيشتر رجوع شود به كتاب قاسم كاك. 3
 315، ص 2ملاصدرا، اسفار، ج.  4
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 توسـط   7اين حركـت در قـرن       . 1تدلالي بيشتر تمايل پيدا كردند    صوفيه در دفاع از خود به بيانات اس       
شـارحان ابـن عربـي بـه ويـژه          . آثار كثيـر او اعجـاب برانگيـز اسـت         . رسد  ابن عربي به اوج خود مي     

صدرالدين قونوي و سپس كساني چون محمدبن حمزه فناري و صائن الدين ابـن تركـه و داود بـن                    
در ايـن   . نظري و اسـتدلالي عرفـاني را تقويـت كردنـد          هاي    محمود قيصري بابسط و شرح وي جنبه      

كه بيش از يكـصد شـرح بـر آن نوشـته            ميان فصوص الحكم از اهميت خاص برخوردار است چنان        
تا اينكه در قرن يازدهم نوبت به ملاصدرا رسيد وي ضمن برخورداري از آراء عرفـا بـه                  . شده است 

محوري عرفان يعني وحدت شخصي وجود ويژه ابن عربي در حكمت متعاليه مدعي است كه اصل          
ديدگاه ملاصدرا در اين مورد تا زمان ما محـل اخـتلاف آراء و شـارحان او                 . را مبرهن ساخته است   

  .واقع شده است

  :مبناگروي ملاصدرا در كشف و شهود. 3-4
 ويي    پس از ابن عربي برخي از شارحين وي در قرن هشتم و نهم هجري تلاش كردند تا نظريه                 

نحو مستدل و مبرهن درباب وحدت شخصي وجود تقرير كنند اما ظـاهراً در ايـن كـار توفيـق                    را به   
به هر حال جمعي از پيروان ابن عربي سعي نمودند كه نظريه وحدت وجود              . چنداني بدست نياورند  

اند از نوعي خلط بين مفهوم و مـصداق           را برهاني كنند ولي اكثر براهين كه در اين مورد اقامه كرده           
ثبـات وحـدت مفهـوم آن       ود خالي نيست يعني اكثراً به جاي اثبات وحدت مـصداق وجـود بـه ا               وج

اي بـا عنـوان     در رسـاله  .)ق. ه 949متوفي  (پرداخته اند هم چنين غياث الدين منصور دشتكي شيرازي        
 رد اتحاد وحلول به وحـدت       زمقامات العارفين به شرح آراء ابن سينا در عرفان عملي پرداخته،پس ا           

اي كـه التفـاتي بـه غيـر         به گونـه   وقتي وحدت در ضمير سالك رسوخ يافت      «نويسد   كرده مي  اشاره
نداشت او به اتحاد رسيده است ومراد از اتحاد صيرورت و يكي شدن عبد با حق نيست  بلكـه مـراد          

بيند بلكه همه هستي را در نور و حضور حـق           بيند وكثرت را نمي   آن است كه سالك غير او را  نمي        
اين توفيق به طور كامل نصيب هيچ كس نشد تا وحدت وجود را كه از نظر ابـن                  2.»بيند مي مضمحل

                                      
 322-323همان، صص .  1
 121،ص)1387،زمستان 2فصلنامه انديشه ديني ،ش(غياث الدين دشتكي شيرازي،مقامات العارفين،مقدمه وتصحيح قاسم كاكايي ،- 2
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ملاصدرا ظاهراً  . 1كه نوبت به ملاصدرا رسيد      عربي هم قرآني و هم عرفاني است، برهاني كند تا اين          
در بخـش پيـشين ديـدگاه    . اولين كسي است كه مدعي است مدعيات عرفا را مبـرهن سـاخته اسـت          

شـود   در اينجا تنها به اين نكتـه اشـاره مـي       . ر باب كشف و شهود مورد توجه قرار گرفت        ملاصدرا د 
  :اند كه به نظر صدرا عرفا به دو دليل به استدلال نپرداخته

   به دليل عدم تبحر در علوم استدلالي و مناظرات علمي-1
  .2دهند  نمي اينكه اصولاً عرفا به خاطر اشتغال به رياضت، اهميتي به برهان و استدلال-2

امـا وي در  .ديدگاه رسمي و مشهور حكمت متعاليه در اين باب وحدت تـشكيكي وجـود اسـت          
شود كه قول به كثرات وجودي صـرفا بـه خـاطر ملاحظـات تعليمـي                بحث اصالت وجود متذكر مي    

 مبني بر اينكه وجود موجود ذاتا وحقيقتـا         اثبات خواهيم كرد    است واين مطلب با آنچه كه در آينده       
ودرجـاي ديگـر    3.،همان طور كه بزرگان اهل كشف ويقين بر اين باورنـد          كي هستند منافاتي ندارد   ي

همانا براي همه موجودات اصـلي واحـد        «:گويدهمين عقيده را با مؤيدات ديني نيز همراه ساخته مي         
است كه فياض همه آنهاست وبـا حقيقـت خود،حقـايق را محقـق سـاخته وبـا پرتـو افـشاني نـورش                        

وزمين را منور ساخته پس تنها او حقيقت است وباقي موجـودات ،شـئون او هـستند او ذات           آسمانها  
   4.است وغير او هر چه هست اسماء وصفات اوست وماسواه اطوار وفروع اوست
ط الحقيقـه بـه اثبـات       ملاصدرابر اساس اصل ارتقاء اصل عليت به تشان وديگر بر اساس قاعـده بـسي              

  علو ملاصدرا وحدت وجود عرفا ،حقيقتي بسيار عالي است كه به علتبه نظر.پردازد  وحدت وجود مي
وي بـر  . طور عقل قابل درك است نه به اين علت كه تنـاقض آميـز اسـت         مكانت خود در طوري وراي    

احكام عقلي به ويژه عقل وارسته از شـوائب طبيعـت،ميزاني صـحيح اسـت               «ورزدكه  اين نكته تاكيد مي   
وجود ندارد كه عقل سليم آن را محـال بداند،بلكـه تنهـا ممكـن اسـت                 وچيزي در طور ولايت وعرفان      

  5.عقل از ادراك آن قاصر باشد اما اين بدان معنا نيست كه بر استحاله آن اقامه دليل كند

                                      
فصلنامه انديشه ديني دانشگاه (صدرا، قاسم كاكايي، نظريه وحدت وجود و برهاني بودن آن از ديدگاه ابن عربي و ملا.  1

 66، ص ) 78شيراز، شماره اول، پاييز 
 59-27،)1384،تابستان 4معرفت فلسفي،ش (احمد ابو ترابي ،روش شناسي حكمت متعاليه،.  2
  71،ص1ملاصدرا،اسفار ،ج. 3
 50همو،شواهد الربوبييه،تصحيح  ونعليق جلال الدين آشتياني،ص. 4
  323-322ص،ص2ملاصدرا،اسفار،ج. 5
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  :ملاصدرا و برهاني بودن وحدت وجود. 3-4-1
توانـد بـا    گـاه نمـي   ، هـيچ )علـم اليقـين  (پردازد كه برهان،    صدرالمتألهين اولاً به اثبات اين امر مي      

گـاه نـور بـا نـور تـضاد و              چرا كه يقـين نـور اسـت و هـيچ           1مخالفت داشته باشد  » عين اليقين «عرفان  
نگرد، اما در حـق       عين اليقين حقيقت را به ديدة قلب در قالب مكاشفه و مشاهده مي            .  تخالف ندارد 

يقت در برتـرين وجـه يعنـي        به عبارت ديگر حق اليقين مشاهده حق      . گردد  اليقين با حقيقت يگانه مي    
در مثل »شهود غيب است نظير شهود حس  «به تعبير كاشاني    . طوري است كه از آن نتوان فراتر رفت       

است و معاينة جرم آتش     » علم اليقين «آتش مشاهدة هر چه در نظر آيد به توسط نور آتش به مثابت              
او محـو كنـد و آتـش صـرف          و تأثير آتش در آنچـه بـر         » عين اليقين «كه مفيض نور است به مثابت       

كند كه ايـن امـر بـه علـت            ثانياً طوري وراي طور عقل بودن را چنين تفسير مي          . 2» اليقين حق«بماند  
غايت شرف و علوش از دسترس عقل دور است نه آنكه به علت تناقض آميز بـودنش مـورد انكـار                     

 و علو، عقل سليم كـه       بله بعضي از مراتب كمال معرفت وجود دارد كه به لحاظ شرافت           . عقل باشد 
در دار طبيعت استقرار يافته و از مهاجرت به عالم اسـرار بـاز مانـده، از ادراك آن عـاجز اسـت، نـه                     
آنكه چيزي از مطالب حق وجود داشته باشد كه عقل سليم و ذهن مستقيم آن را انكـار كـرده و بـه                       

شـمرد و      عقـل محـال مـي      آورد كه بين آنچـه      فسادش حكم نمايد و در همين جا از غزالي شاهد مي          
بدان كه در طور ولايت و عرفـان چيـزي كـه عقـل              «: شود  آنچه به آن دسترسي ندارد تمييز قائل مي       

عرفتي ظاهر شـود  بلكه ممكن است كه در طور ولايت م    . حكم به محال بودن آن بدهد وجود ندارد       
يـد و كـسي كـه بـين     ر باشد يعني عقل به تنهـايي نتوانـد آن را درك نما  صن قا كه عقل از ادراك آ    
رسـد نتوانـد فـرق گـذارد كمتـر از آن اسـت كـه                  شمرد و آنچه عقل بدان نمي       آنچه عقل محال مي   

رازي اسـت كـه عقـل بـه         ) وحدت وجـود  (طبق اين نظر    . 3»شايستگي بحث و گفتگو را داشته باشد      
ل آميز بـودن بـا عق ـ       اك آن عاجز است نه آنكه سرّي است كه به علت تناقض           رعلت قصورش از اد   

 نهايت بودن خدا را درك كند چـون محـدود اسـت و قاصـر                تواند بي   مثلاً عقل نمي  . ناسازگار باشد 
ثالثاً ملاصـدرا  . آميز نيست اما نامحدود بودن خدا تناقض.  از آنكه بر نامحدود احاطه پيدا نمايد      است

                                      
 315، ص همان.  1
 .54سعيد رحيميان، پيشين، ص .  2

 71 ، ص 1ملاصدرا، اسفار اربعه، ج .  3
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ي قادر به فهم آن     تواند اين امر را درك كند، ولي به مدد نور اله            معتقد است كه عقل به تنهايي نمي      
طـور توحيـد خاصـي كـه متعلـق بـه            . كه عقول انبياء و اولياء بر چنين امري قادرند        خواهد بود، چنان  

شـان بـه نـور هـدايت الهـي            االله است امري وراي طور عقول فكري است كه هنوز چشم            خواص اهل 
ر رسمي موافق افتـد     هاي اهل نظر و فك      روشن نشده است لذا تعبير و تفسير آن به نحوي كه با شنيده            

  .1بر اهل االله صعب و مشكل است
مشروط بر اينكه در . رابعاً همت اگر مدد دهد دامن وحدت وجود نيز به كف برهان خواهد آمد    

وهلة اول عقل به نور الهي منور باشد و در مرحله دوم فكر رسمي و حكمت متـداول چنـان توسـعه                      
بخـصوص  . صدرا در هر دو زمينه توفيق داشـته اسـت         يابد كه بتواند بيانگر وحدت وجود شود و ملا        

در قسمت دوم با تأسيس اصول و مباني حكمـت متعاليـه، در ايـن راه توفيـق عظيمـي يافتـه اسـت و            
چنان كه ديديم از اول كتاب اسفار و از همان ابتـداي مـسائل وجـود، هـدف ديگـري جـز تبيـين و                         

ف نظر استيس عرفان را پايين نيـاورده بلكـه           و در اين راه بر خلا      2.اثبات وحدت وجود نداشته است    
در : در شرح هدايـه اثيريـه گفتـه اسـت         . بر عكس حكمت و فلسفه را بالا برده و متعالي كرده است           

طوري وراي طور عقـل اسـت لكـن مـن كـسي از فقـرا را          باب وحدت وجود گفته شده كه فهم آن       
ر ايـن مطلـب در برخـي از كتـب و            شناسم كه معتقد است فهم اين مسأله در طور عقل است و ب ـ              مي

مراد از اين شـخص كـسي جـز خـود صـدرالمتألهين نيـست كـه                  . 3رسائلش برهان اقامه كرده است    
و ايـن وعـده را در       . كه ديديم در ابتداي جلد اول اسفار وعده اقامه برهان بر ايـن مطلـب دارد                 چنان

. كند ن در اينجا دو برهان اقامه ميخامساً مرحوم صدرالمتألهي  . 4پايان مباحث علت و معلول وفا نمود      
  ).بسيط الحقيقه كل الاشياء(و ديگري از راه تعميق قاعده ) مساله عليت(يكي از راه تحليل 

  :برهان اول ملاصدرا. 3-4-2
-ملا صدرا وحدت عرفاني را واقعا متناقض ندانسته ودرك آن را براي عقل منور ممكن مي

  :ت به تشأن خلاصه آن چنين استاما برهان اول از راه ارجاع عليداند

                                      
 337، ص 2ملاصدرا، اسفار، ج.  1
 71، ص 1همان، اسفار، ج.  2
 288، ص )تا نا، بي جا، بي بي(همان، شرح هدايه اثيريه، .  3
 292، ص 2همان، اسفار، ج 4
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   حق تعالي تنها علت حقيقي در جهان است و همه جهان و ماسوي االله معلول او-1
 معلوليت عين ذات معلول است، زيرا اگر معلوليت و احتياج عين ذات او نباشد پـس احتيـاج                 -2

  .ض استبراي او عرضي بوده ديگر در ذات خود محتاج و معلول نخواهد بود و اين خلاف فر
 چيزي كه معلوليت عين ذاتش باشد از خود هيچ هويتي ندارد و به تعبير ديگر معدوم و عـين         -3

  .وابستگي به علت و در نتيجه عين ظهور و شأن و تجلي علت خواهد بود
  . پس ماسوي االله همه ظهور و شأن حق تعالي بوده از خود هيچ هويتي ندارد-4
  .ت ظهور شي از وجهي خود آن شيء اس-5
  .1 در نتيجه عالم هويتي جز حق تعالي ندارد، پس عالم خود اوست و خلق حق است-6

 وجهـي خـود      بـر  كند، چه بدان معناست كه خلق       در اين برهان تناقض در مقدمه پنجم ظهور مي        
ي دشوار نظريه وحدت وجود است كه دال بر يكساني و عدم تمايز خـدا           اين همان قضيه  . حق است 

راه حل ملاصدرا در حل ايـن تنـاقض چيـست پاسـخ ملاصـدرا مبتنـي بـر تحليـل                  اما  . و جهان است  
وجودي علت و معلول است بدين معنا كه به نظر صدرا معلـول فـي حـد ذاتـه هـيچ هـويتي جـدا و                          

تر و متأخر از علـت ظهـور          اي ضعيف   مستقل از علت خود ندارد بلكه همان علت است كه در مرتبه           
ا از آنچـه در قـوام عليـت و معلوليـت آنهـا دخـالتي نـدارد، مجـرد                    يافته است وقتي علت و معلول ر      

شود كه هر علتي ذاتاً و حقيقتاً علت و هـر معلـولي نيـز ذاتـاً و حقيقتـاً معلـول                        سازيم، آشكار مي    مي
است و چنين نيست كه آنچه به عنوان معلول ناميده شده است حقيقتي و واقعيتي مبـاين بـا حقيقـت                     

اش  شد تا اينكه عقل بتواند به آن هويت ـ با قطع نظر از هويت علت موجده اش داشته با علت مفيضه
يكـي  . دو هويت مستقل در مقام تعقـل وجـود داشـته باشـد            ) چنين نيست كه  (اشاره كند و در نتيجه      

آيد كه معلول را ذاتي باشد غير از معناي معلول            علت و ديگري معلول زيرا اگر چنين باشد لازم مي         
 از  2الي كه معلول بما هو معلول، قابل تعقل نيست مگر با اضافه و در رابطه با علـتش                 در ح ... بودنش  

شود كه هويت و حقيقت معلول چيزي جز علت نيـست از ايـن رو معلـول مرتبـه                     اين بيان معلوم مي   
ملاصـدرا  . ضعيف علت است و لذا كل ماسواه به عنوان معلول و رقيقيه آن حقيقت واحده اسـت                ي

                                      
 300ص ، 2ملاصدرا، اسفار، ج.  1
 299، ص 2همان، ج. 2
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لذا اصل عليت را به     ... ي وحدت شخصي وجود تبيين نمايد       شكيك را به عنوان رقيقيه    كوشد تا ت    مي
 زيرا در عرفـان سـخني از تـأثير و تـأثر نيـست      1.تشأن علت برگرداند تا بتواند با عرفان سازگار باشد   

ملاصدرا بـا ايـن تبيـين و بـا طـرح مـسأله عـدم وحـدت                  . بلكه سخن از ظاهر و مظهر و ظهور است          
  .كند قض موجود در مقدمه پنجم را بدين صورت رفع ميحمل، تنا

هـا    يعنـي خلـق بـه وجهـي حـق اسـت، در ايـن گـزاره                (ظهور شيء از وجهي خود آن شيء است          -1
  ي محمول يعني خلق است، در اينجا حمل حقيقت بر رقيقت است  موضوع يعني خلق مرتبه رقيقيه

 وجود عيناً همان وجود حق نيست،       ي خلق حق نيست منظور، حمل شايع است يعني          اما در گزاره   -2
به تعبير ملاصدرا در حمل اولي، قلمرو و اتحاد در محور ماهيت و مفهوم است و در حمـل شـايع     

 اتحاد نمود و ظهـور اسـت         و در حمل حقيقت و رقيقت، قلمرو       قلمرو اتحاد در مدار وجود است     
صحيح باشد بدان معنا خواهـد      اگر چنين تبييني در توجيه كثرات       . 2نه مفهوم و ماهيت و نه وجود      

ي خود وفا نموده و از وحدت تشكيكي به سوي وحدت شخصي              بود كه ملاصدرا واقعاً به وعده     
نتيجه اينكه ملاصدرا توانسته با طرح عدم وحدت حمل تنـاقض موجـود             . وجود ارتقاء يافته است   

ا مقيـد سـاختن     تفكيك جهات مختلف براي حمل و ي      . در مقدمة پنجم استدلال خود را رفع كند       
محمول به قيودي كه به شكلي مانع وحدت محمول در دو گزاره شود، به نحوي راه به كثـرت و                    

امـا آنجـا كـه سـخن از     . برد و اين چيزي است كه براي عقـل منطقـي قابـل قبـول اسـت       تعدد مي 
از ايـن نكـات     . شود  گونه اختلاف جهت عقل دچار حيرت مي        وحدت متضادين است بدون هيچ    

هاي ملاصدرا در تمايز جهات، تلاشي بوده اسـت در مـسير               چنين استنباط كرد كه تلاش     توان  مي
در نتيجه بايد در همراهي با يكي از اسـاتيد بـسيار و             . عقل پذيري و توجيه عقلاني وحدت وجود      

و حكمـت متعاليـه     » قول به وحدت شخصي، فوق حكمـت متعاليـه اسـت          «الامقام اذعان كرد كه     
اين اسـتدلال  .3مشاء و عرفان و راهي است نزديك به وحدت شخصي وجود          پلي است بين فلسفه     

مورد مناقشه قرار گرفته است قبل از بررسي وارزيابي استدلال لازم است به تفاوت مهم وحـدت                 
 شخصي وحدت سنخي توجه كنيم

                                      
 257، ص ) 1410الزهراء، : تهران(جوادي آملي، شرح حكمت متعاليه، بخش چهارم از جلد ششم، .  1
 69قاسم كاكايي، نظريه وحدت وجود و برهاني بودن آن از ديدگاه ابن عربي و صدار، ص .  2
 124 جوادي آملي، شرح حكمت متعاليه، بخش يكم از جلد ششم، ص  3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 109

   وحدت تشكيكي وجود  وتفاوت وحدت شخصي.3-4-2-1
ليعه ،طبيعي بود كه اين ديدگاه با توجه به         پس از طرح نظريه تشكيك در وجود در حكمت متعا         

ه با عرفان داشت با نظريـه وحـدت وجـود عرفـا مـورد مقايـسه قـرار                   هايي كه حكمت متعالي   شباهت
ن اسـت كـه وجـود در انهـا اصـيل اسـت امـا                 آ از نظر برخي محققين وجه شباهت اين دو در        . گيرد

د و به نظرملاصـدرا تـشكيك بـه         تشكيك در ديدگاه عارف در ظهورات است نه  در حقيقت وجو           
فـرق اساسـي     1.معني اختلاف مراتب به شدت وضعف، تقدم وتاخروكمال ونقص در وجـود اسـت             

وحدت تشكيكي   بنابر ن است، وحدت شخصي در پذيرش كثرت وتبيين آ      ميان وحدت تشكيكي و   
 ايـد گـر چـه ايـن كثـرت بـا وحـدت       كثرت در خود وجود حاكم است وامري واقعي به شـمار مـي           

افاتي ندارد،بدين معنا كه وجودات متكثر از يكديگر متباين نبوده بلكه نسبت بـه يكـديگر عـلاوه               من
براسـاس  .اشتراك در هستي،هريك در مقايسه با ديگري در مرتبه ي خاصي از وجـود قـرار دارد             بر  

تعددي است كه ما بـه الاشـتراك        نامند وجود داراي حقايق م    ن را تشكيك خاصي مي    آاين نظر كه    
و مفهوم وجـود از       حقيقت وجودي كه داراي تشكيك است       عين ما به الامتياز است     ،ن حقايق آدر  
ف اسـت بـا حفـظ وحـدت     شود وصاحب درجـات مختل ـ  حقيقت بدون حيثيت تقييديه انتزاع مي      ان

لذا كثرت در وجود در وحدت تشكيكي امري واقعي وبر   2.وجودي استي حقايق   ،ساري در همه  
پـايين  ي هستي اشد الوجود اسـت ودر      در چنين نگرشي در بالاترين مرتبه     اصل وجود حاكم است و    

تـوان از مراتـب هـستي سـخن         اما بنا بر وحدت شخصي وجود نمـي       . هستي هيولا است   ي مرتبه ترين
بر طبق اين ديـدگاه     .گفت زيرا از ديد عارف يك وجود بيشتر نيست كه همان واجب الوجود است             

ايـن  .كثرت راجع  به مظاهر اوست. غيراز وجود حقيقي نيست  كثرت امر حقيقي نيست زيرا وجودي     
ها وديگر موجودات جهان را انكار كننـد بلكـه هـر چيـزي تنهـا در                 به آن معنا نيست كه عرفا پديده      

 خلاصه اينكه كثرت در وحـدت       3.كند وبدون او معدوم است    پرتو همان وجود حقيقي معنا پيدا مي      
ا بـا موجـودات متكثـر مـواجهيم امـا در وحـدت شخـصيه                گردد وم ـ  به اصل وجود باز مي     تشكيكي

 ناشـي   احد است و اگر كثرتي هـست      وجود،كثرت در اصل وجود نيست زيرا وجود يك حقيقت و         
   .از تكثر  ظهورات گوناگون همان وجود است

                                      
   76،ص)1383نشر الف،لام،ميم،:تهران(سن زاده آملي،وحدت از ديدگاه عارف وحكيم،ح-1
 191سيد جلال الدين آشتياني،شرح مقدمه قيصري،ص- 2
  238-237،صص)1382بوستان كتاب،:قم(سيد جلال الدين آشتياني ،هستي از منظر فلسفه وعرفان،- 3
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 مظهر وحمل حقيقت ورقيقت تا حمل ظاهر از.3-4-2-2

در اين قسم حمل . شود   ح ميحمل حقيقت و رقيقت اساساً در مراتب تشكيكي وجود مطر
اي كه  به گونه. اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود و اختلاف آنها به كمال و نقص است«

ي كامل، شامل كمالات مراتب  و مرتبه. تر هست  و شريفتر ييا كامل به نحوعالوجود ناقص 
دو حيثيت در چنين حملي برخلاف حمل شايع كه موضوع و محمول با هر . مادون خويش است

 زيرا 1.شود ايجابي و سلبي قابل حمل بر يكديگرند تنها به نحو ايجابي محمول بر موضوع حمل مي
ي عالي فاقد آن باشد تا بتوان آن كمال را  ي وجود داني نيست كه مرتبه  از كمالات مرتبههيچ يك
  .ي عالي سلب و نفي كرد از مرتبه

مطرح شده و اين با وحدت شخصي وجود بنابراين چنين حملي در مراتب تشكيكي وجود 
ي  حمل ظاهر و مظهر در كتب منطقي بحث نشده است و تنها در همين مسأله. هنوز فاصله دارد

با توجه به . ي حق و خلق در خلال شرح آثار عرفاني بيان شده است وحدت وجود و رابطه
 كرد كه اولاً اتحاد و اين توان حمل ظاهر و مظهر را اين گونه تحليل   ملاحظات هستي شناختي مي

هماني در اينجا بين دو وجود است زيرا اساساً عارف با وجود سر و كار دارد، بحث مفهوم و 
زيرا عارف به وجودات متفاوت و ذومراتب . ثانياً اين اتحاد در مراتب وجود نيست. ماهيت نيست
حمل ظاهر و مظهر همين به تعبير ديگر وجه افتراق بين حمل حقيقت و رقيقت و . باور ندارد

. جاست كه در آن اتحاد در مراتب مشكك هستي است اما در اينجا حمل بين ظاهر و مظهر است
ثالثاً ملاك اتحاد موضوع و محمول در اينجا حيثيت وجودي آنهاست زيرا مظهر و خلق، چيزي 

ص كمال در توان از نق ست اما ملاك افتراق چيست؟ مسلماً نمييجز ظهور و تجلي فاعل خود ن
غلطيم ظاهراً ملاك افتراق همان  مراتب وجود سخن گفت زيرا به دام مراتب تشكيكي درمي

بدين معنا كه ظاهر يعني حق تعالي از هر . هاي عدمي موضوع و محمول است حيثيت امكاني جنبه
  2.گونه اوصاف امكاني مبرا است اما وجه و مظهر او فاقد وجوب و غناي ذاتي است

                                      
   .110، ص6محمدحسين طباطبايي، حاشيه اسفار، ج. 1

  .518ـ130آ، صص .هاي علمي، كنگرة اخلاقي ـ عرفاني، م وادي آملي، مصاحبهج.  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 111

  ينيت وجودات رابط و ظهورات حقع 3-2-4-3.
  1.وجود رابط در اين مبحث به معناي كل ما سوي االله است

بلكه از . و كاربرد آن به عنوان نمود حق امري است كه با ديدگاه ملاصدرا سازگار است
وجود هر چيزي همان نحوة ظهور آن است كه به افاضة نور وجود از جانب «تصريحات اوست 

پس خير، . سازد   هاي عدم به نور هستي خارج مي شود و آن را از تاريكي   يواجب بالذات دارا م
 ملاصدرا اثبات وجود رابط را براي معلول از ابتكارات 2.حقيقتاً به حقيقت وجود راجع است

حكمت متعاليه دانسته كه به حسب عنايت ازلي نصيب او شده است و او براي اكمال فلسفه و 
 معاصر ملاصدرا وجود رابط و  پيروان يكي از3.قيام كرده استتقسيم حكمت و اثبات آن 

اي، مانند الف، داراي دو  حقيقت شي«: نويسد  االله را به عنوان ظهور حق تحليل كرده مي ماسوي
يكي مرتبة ذاتش كه فاقد چيزي از ذات خويش نيست و ديگري مرتبة تشخص و تعين . مرتبه است
 برخي كمالات خواهد بود و اين ربطي به تشكيك در شيء اش از حيث تشخص، فاقد آن و مرتبه

... . آوريم باز آن مرتبه خود الف خواهد بود اي از مراتب الف را در نظر مي زيرا وقتي مرتبه. ندارد
شخص در حقيقت چيزي جز خود حقيقت نيست و تنها امر عدمي و پنداري است كه حقيقتي از 

 به نظر 4.بريم   ت كه ما براي آن اصطلاح ظهور را به كار ميپيش خود ندارد و اين همان معنايي اس
ملاصدرا وجود رابط در اين مبحث يعني ربط محض كه اساساً ذاتي براي آن متصور نيست و فاقد 

االله همان  اينكه وجودات رابط به معني جميع ماسوي. هر گونه حقيقت و واقعيت ذاتي است
  5.پذيرفته شده استظهورات حق تعالي است نزد محققان نيز 

ترين عبارت صدرا در يكساني ظهور و وجود رابط را بايد در عبارت زير  احتمالاً صريح
جز وجود واحد حق، هيچ موجودي نيست نه استقلالي و نه تعقلي، بلكه وجودات «جستجو كرد 

                                      
االله، از آن جهت كه واقعياتي وابسته به علت  اولاً كل ماسوي: اي است گانه وجود رابط در حكمت متعاليه داراي معاني سه.  1

ثانياً معناي حرفي وجود كه در فارسي با . شود    ميدر مقابل مستقل محسوب» وجود رابط«نيستند بلكه عين وابستگي و فقر هستند 
ثالثاً واقعياتي كه موجود به وجود موصوف و منشأ . شود و درمقابل هست كه معناي اسمي است قرار دارد    مياست از آن حكايت

  . 301ـ299، ص2ملاصدرا، اسفار، ج. انتزاعشان هستند مانند معقولات ثانيه فلسفي، اينها نيز وجودات رابط دارند
  .341، ص1ملاصدرا، اسفار، ج.  2
  .292، ص2همو، اسفار، ج.  3
  .272، ص)1361نشر شفق، : يادنامة علامه طباطبايي، قم(محمدحسين طباطبايي، رساله الولايه، .  4
  .26حال و آراي فلسفي ملاصدرا، ص سيد جلال الدين آشتياني، شرح.  5
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حين  برخي از شار1.اش آنها نيست مگر تطورات حق به صورت اطوار و شئونات او به شئون ذاتيه
قائل به وحدت وجود حتي وجود حرفي و رابط را نيز «معناي اين عبارت را اين گونه دريافتند كه 

در . بهره از وجود نيست زيرا حرف با آنكه وجود نفسي ندارد، بي. پذيرد براي غير از خدا  نمي
جودات االله از آنها به عنوان و حالي كه عبارت مذكور صراحتاً پس از نفي موجوديت از ماسوي

واقعياتي كه هويتي فقري و تعلقي داشته و تنها با تجلي حق . رابط و اطوار حق تعالي ياد كرده است
تعالي تعين يافته و به عنوان شئونات حق كثرتي واحدنما دارند، مورد اذعان عرفاي محقق است، 

اما البته . ظ نيستخواند نزاعي در لف   اگرچه عارف خوش ندارد آن را وجود بنامد و آن را ظهور مي
  2.گريزي هم از پذيرفتن تشكيك در مراتب وجود رابط يا ظهورات نيست

  :برهان از طريق قاعده بسيط الحقيقه. 3-4-3
تـرين قواعـد فلـسفي اسـلامي      يكي از مهم»  بشيء منهابسيط الحقيقه كل الاشياء وليس  «ي   قاعده

ألهين ايـن قاعـده را از جملـه مطالـب     صـدرالمت . است كه در آثار متعدد ملاصدرا مطرح شده است  
ي  داند كه درك آن جز براي كساني كه پروردگار آنـان را از سـر چـشمه               پيچيده در علوم الهي مي    

مرحوم ملاصدرا در چند جـا كـه ايـن    . علم و حكمت خويش سيراب كرده است، بس دشوار است   
ز او كـسي بـه درك ايـن         قاعده را مطرح كرده است به خود باليده و متذكر شده اسـت كـه پـيش ا                 

ايشان در بخش اول اسفار، در بحث از مساله توحيد واجـب، بيـان قاعـده را                 . قاعده نائل نشده است   
  .3»...ما به تأييد خداوند و ملكوت اعلاي او برهان عرشي ديگري داريم«. كند چنين آغاز مي

بـه آن علـم داشـته      يـابم كـه       اين مطلب شريفي است كه بر روي زمين كسي را نمي          «گويد    يا مي 
اين از مسايل غامض الهـي      «: فرمايد  و در ابتداي فصل دوازدهم از الهيات بالمعني الاخص مي         » باشد

است كه ادراك آن جز براي كساني كه خداوند از جانب خود به آنان دانش و حكمت داده اسـت        
  .4»استي اشياء  اي همه دشوار است؛ اما برهان بر آن قائم است كه هر بسيط الحقيقه

بدان كه واجب الوجود در حد اعـلاي بـساطت   : صورت استدلال ملاصدرا در اسفار چنين است  
                                      

  .305، ص2ملاصدرا، اسفار، ج.  1
  .305، ص2بزواري، حاشيه اسفار، جملاهادي س.  2
 135، ص 2ملاصدرا، اسفار، ج.  3
 110، ص 8همان، ج.  4
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اي چنين باشد كل اشياء است پس واجب الوجود كل اشـياء              بسيط الحقيقه است و هر بسيط الحقيقه      
است و هيچ يك از اشياء از وجود او بيرون نيست و در شرح اصول كافي آن را بـه شـكل ديگـري                   

بدان كه ذات حق تعالي، حقيقت وجود، بي نهايت و بي حد اسـت و حقيقـت وجـود                   : ه است آورد
در . 1عدمي با آن آميخته نيست، پس لزوماً وجود هر شيء به اوسـت و او وجـود همـه اشـياء اسـت                      

كنـد كـه وجـود مطلـق نـزد عرفـا             استدلال ديگري ملاصدرا با تمسك به اصطلاحات عرفا بيان مـي          
ي كه محصور در امر معين و محدود به حد خاصي نباشـد و وجـود مقيـد بـر                    عبارت است از وجود   

ي اشياء و موجودات اسـت   خلاف آن است مانند انسان و فلك و آن وجود مطلق به نحو بسيط همه          
المبـدأ    الوجود همه موجودات است و مبدأ كل در داشتن فضيلت نسبت به ذي              زيرا او فاعل و معطي    

، تمام اشـياء   است ي اشياء و هستي بخش آنها به نحو برتر          ه مبدأ همه  پس واجب است ك   . اولي است 
ي اين دو برهان آن است كه خداونـد در عـين بـساطت خـود و بلكـه بـه علـت شـدت                           نتيجه. 2باشد

ي وجـودي برخـود را باشـد،     وحدت و بساطت كل وجود است و هر وجودي كه از سـعه و احاطـه             
الحقيقه جزء در ذات اقدس خداوند در هيچ امـري جـاري            برهان بسيط   . گذارد  مجال براي غير نمي   

اي از تجرد كه باشـند از تركيـب وجـود و              علت اين امر آن است كه ماسواي او در هر مرتبه          . نيست
  .ماهيت رها نيستند

  :وحدت وجود و قاعده بسيط الحقيقه. 3-4-3-1
اجـد كـل اشـياء، بـه        مفاد قاعده مذكور اين است كه واجب تعالي به لحاظ بساطت ذاتي خود و             

واجـب  «: بـه تعبيـر خـود ملاصـدرا    . هـا منـزه اسـت    نحو اكمل بوده و از جهات امكاني و نقايص آن 
الوجود بسيط الحقيقه است آن هم در غايت بساطت و هر بسيطي كه چنين باشد، تمام اشياء خواهد                  

هـر  اسـتدلال،  طبـق ايـن   . 3»بود پس واجب الوجود كل اشياء است و هيچ چيزي از او خارج نيـست     
برخـي  . تواند ثاني براي او باشد زيرا او كل الاشياء است           اي كه فرض شود، خود اوست و نمي         شيء

در «اند كه     از پيروان ملاصدرا درشرح اين قاعده و چگونگي حمل اشياء بر حق تعالي تصريح كرده              

                                      
 368، ص 2همان، ج.  1
 116، ص 6همان ج.  2
 368، ص 2ملاصدرا، اسفار، ج.  3
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 مركـب از    شـود و ذات موضـوع       حمل محمول با هر دو حيثيت ايجابي و سلبي بر موضوع حمل مي            
شود تنها جهات وجودي اشياء است و اين          الحقيقه حمل مي    پس آنچه بر بسيط   . »هر دو حيثيت است   

انـد شـبيه حمـل        چنين حملي چنانكه برخـي يـاد آوري كـرده         . 1از قسم حمل محدود بر مطلق است      
 بـا   رقيقت بر حقيقت است و قبلاً در ارزيابي برهان اول ملاصدرا بيان شـد كـه چنـين حملـي بيـشتر                     

تشكيك وجود سازگار است تا وحدت شخصي وجـود از ايـن رو برخـي پيـروان ملاصـدرا اظهـار                     
  .اند كه طرح قاعده بسيط الحقيقه به دو صورت امكان پذير است داشته
 اينكه بسيط الحقيقه همه كمالات ديگر موجـودات را دارد و از نقـايص آن مبراسـت و ايـن                     -1

  است يعني آنچه خوبان همه دارند تو تنها داريگونه تقرير با تشكيك وجود سازگار 
 اينكه واجب تعالي همه كمالات را واجد است پس هر چه كمال اسـت متعلـق بـه اوسـت و                      -2

بسيط الحقيقه عين الاشياء و ليس بشيء منها     «بس در واقع قاعده بسيط الحقيقه با اين بيان به صورت            
   .2آيد در مي

  :قاعده بسيط الحقيقهبررسي استدلال بر اساس . 3-4-3-2
به گفته ملاصدرا و پيروان وي اين قاعده علي رغم صورت كلي آن مصداقش منحـصر اسـت و          

خلاصه اينكه بگويم قاعـده بـسيط   . مصداق آن حق تعالي است كه ذاتاً و از همه جهات بسيط است            
اوسـت، يعنـي    الحقيقه منحصراً در باب خداوند است اما ناظر به مقام فعل حق تعالي و فيض مقدس                 

موجودي كه داراي وحدت ظلي است و بساطت او نيز محدود بـه نفـي تركيـب از اجـزاي عينـي و                       
شود پس او حقيقتاً بسيط است يعني حقيقتاً از اجزاي عيني ماده و صورت تركيب نشده                  خارجي مي 

 به حـل  توان گفت كه بيانات ملاصدرا در باب اين قاعده و شرح آن ناظر              با چنين تقريري مي   . است
ملاصدرا در استدلال پيشين كـه      . 3مشكل علم الهي به اشياء قبل از ايجاد و مسائلي از اين قبيل است             

كنـد كـه در آينـده از وحـدت تـشكيكي بـه وحـدت                مبتني بر عليت و تشأن بود از ابتدا تصريح مي         

                                      
، )1410داراحيا التراث العربي، چاپ چهارم، : بيروت(محمد حسين طباطبايي، تعليقات در حاشيه الحكمه المتعاليه، .  1

 .110، ص 6ج
 69قاسم كاكايي، پيشين، ص .  2
 110-116، صص 6ملاصدرا، اسفار، ج.  3
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فـضاي بحـث در بـاب عليـت و تـشأن       . شخصي كه قول اهل حق و كشف است نائل خـواهيم آمـد            
شناسي   فاًً راجع به خدا شناسي و الهيات بالامعني الاخص نيست بلكه اصل بحث در قلمرو جهان               صر

شود كه موجودات و معاليل جهان چيزي جز اظـلال            و خداشناسي است و نهايتاً به اين باور ختم مي         
بحـث  اي بـه      اما در باب قاعدة بسيط الحقيقه خود ملاصدرا هيچ اشـاره          . و تجليات حق تعالي نيستند    

هستي شناسي و وحدت وجود نكرده است و اساساً محور بحث، خداشناسي و اثبات كمالات او بـه            
رود در اصـل بـه منظـور اثبـات حـضور ايـن                ويژه علم عنايي اوست و اگر سخني از كل الاشياء مي          

  .1اشياء به نحو اعلي و بسيط در مرتبه علمي حق تعالي و نيز توحيد اله است

  مبناي تواتر و اتفاق آراء عرفااستدلال بر .3-4-4
گيرد مبتني بر تواتر و اجماع نظر عارفان در باب    ديگري كه ذيل عنوان مبناگروي قرار ميوجه 

هاي گوناگون ديني و فرهنگي و در  بسياري از عارفان شرق و غرب از سنت. وحدت وجود است
  اند كه دال بر وحدت كردهد ارائه هايي از مكاشفات خو  گزارش،مقاطع بسيار متفاوت زماني

برخي عارف مسلكان به همراه بعضي عرفان پژوهان تفاهم و اجماع نظر عرفا . شخصي وجود است
از سوي ديگر در منطق در مبحث مبادي برهان متواترات از . دانند   را دليل بر صحت باور آنها مي

 در چارچوب رهيافت مبناگروي بر توان   رسد مي   لذا به نظر مي. مقدمات يقيني به شمار رفته است
ها را مبني بر وحدت به نحو معقولي تصديق و  هاي متفاوت عرفا ادعاي آن پاية اخبار و گزارش

  .باور كرد

  آفريني آن تواتر و يقين3-4-4-1
اول كاربرد عام : رود   اي در منطق به دو معنا به كار مي هاي گزاره يقين به عنوان يكي از گرايش

ا معناي لفظي آن است يعني قطع و قول جازم كه در مقابل شك و ترديد و ظن و قطع كه مطابق ب
دوم معناي اخص در اين معنا تصديق يقيني عبارت است از اينكه انسان . رود   از راه تقليد به كار مي

ديك به اي باور و اعتقاد داشته باشد و همراه آن داراي اعتقاد ثاني ـ هم بالفعل يا بالقوه نز به قضيه
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 به تعبير ديگر يقين 1. وي صادق باشد مبني بر اينكه محال است نقيض باور و تصديق. بالفعل ـ باشد
 ابن سينا چنين يقيني 2.آميز است يعني قول جازم مطابق با واقع ثابت كه خلاف آن محال و تناقض

ن حاصل از مقدمات و  از آن جا كه منظور از يقين در مباحث منطقي يقي3.نامد   را تصديق علمي مي
در يقين به معناي اخص علاوه . توان آن را يقين باب برهان نيز ناميد   تصديقات برهاني است لذا مي

محال است الف، ب «باور ديگري نيز مبني بر اين كه » الف، ب است«بر اينكه مثلاً باور داريم 
ي باب برهان باشد داراي ويژگيهاي بنابراين اگر گزارة الف، ب است يقين. بايد داشته باشيم» نباشد

  :زير است
  .حمل محمول بر موضوع اجتناب ناپذير است -1
 .صدق آن ضروري و كذبش محال است -2

 .استثناءپذير نيست -3

باشد، يعني يا در همة موارد الف، ب است يا در هيچ موردي الف،    به نحو همه يا هيچ مي -4
 .ب نيست

 4.قضية يقيني قضية حقيقيه است -5

اول يقين ضروري كه ايقان نسبت به آن از طريق قضاياي ديگر حاصل : ي دو قسمندقضايا يقين
هايي كه يقين نسبت به  دوم يقين نظري يعني گزاره. نشده است بلكه خود في نفسه يقيني هستند

قسم اول . هاي يقيني ثابت حاصل شده است ها از طريق يك فرآيند استنتاجي و به كمك گزاره آن
ت گويند كه ذهن را گريزي از پذيرش آنها نيست و از اين حيث آنها را الواجب را اصول يقينيا
اوليات، فطريات، . در منطق بنابر استقراء اصول يقينيات شش قسم است. نامند   قبولها نيز مي

 اين شش مشهوراگرچه بنابر ديدگاه . محسوسات يا مشاهدات، حدسيات، مجربات و متواترات
شمارند اما از سوي منطق دانان در اين باب به ويژه هر شش قسم ضروري    يقسم را مبادي يقيني م

 آنچه در ارتباط با 5.بديهي باشند مناقشات فراواني وجود دارد كه طرح آن خارج از مقصد ماست
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هاي عرفا راجع به  بحث ما اهميت دارد بحث متواتر است زيرا ادعا اين است كه اخبار و گزارش
توانند به نحو     خلق و خداوند به حد تواتر رسيده است و لذا غير عرفا مييكساني و نايكساني

توان بر    به تعبير ديگر بر اساس ديدگاه مبناگروي آيا مي. موجهي اين باور و ادعا را قبول كنند
هاي متواتر عرفا با توجه به شرايط تواتر مدعاي وحدت وجود را تصديق  مبناي اخبار و گزارش

هاي ديگر به اوليات  روي تواتر اگر چه ذاتاً ضرورت در صدق ندارد و به واسطة گزارهبه هر . كرد
اند  در تعريف تواتر گفته. اي از يقين را به همراه داشته باشد تواند درجه   شود اما مي   منتهي مي

  متواتر آن است كه نفس بدان چنان آرامش گيرد كه شكي باقي نماند و به سبب مشاهداتيةگزار«
شود مانند علم ما    كه به صورت همگاني و بي هيچ اختلاف روي داده يقين و جزم بدان حاصل مي

 باشد و  محالاند نقل از گروهي كه هماهنگي و تواطؤ ايشان بر كذب  نيز گفته1.به وجود مكه
همين امتناع در حصول تواتر معتبر است نه عدد خاصي مانند چهل نفر، پس متواترات در چنين 

شود كه روي تعداد خاصي تأكيد نيست بلكه شرط تحقق     ملاحظه مي2.»آيد   عي به وجود ميوض
همچنين . تواتر امتناع هماهنگي گزارشگران بر كذب و عدم اختلاف آنها در محتواي خبر است

رأي مشهور آن است كه متواترات بايد دربارة امور محسوس باشد نه امر معقول، چنان كه علم به 
اما فارابي تواتر در معقولات را نيز .  اجتماع نقيضين هرگز از طريق تواتر حاصل نخواهد شدامتناع

  3.داند   ترين نوع تواتر مي پذيرفته و آن را قوي

  ها و اخبار عرفا تواتر در گزارش.3-4-4-2
اول اين كه افراد مختلفي تصرفات فعلي . تواتر در قلمرو عرفان به دو صورت امكان پذير است

. كنند   اي از عارف مشاهده كرده و به صورت متواتر براي ديگران نقل مي العاده ا كارهاي خارقي
دوم اخبار متواتري است كه خود عرفا به صورت شرح احوال و تجارب قدسي و عرفاني خود پس 

همين قسم در مبحث ما اهميت دارد كثيري از . اند از خروج از آن حالات بيان كرده و يا نوشته
ة هارفان از ملل مختلف و با سنتهاي ديني و فرهنگي متفاوت در اعصار و ازمنة گوناگون مواجع
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هاي شگفتي كه در اين  شباهت. اند خود را با حقيقت واحد هستي با تعابير مختلف بيان كرده
ه ها درآمد دهند كه واقعاً رخ داده و به شهود آن   شود از واقعيتي خبر مي   ها مشاهده مي گزارش
وردي  الدين سهر از جمله كساني كه بر همين مبنا بر مدعيات عرفا صحه نهاده شيخ شهاب. است
اي محدود را  دهد كه چگونه است كه مشاهدات عده   وي ضمن استفهامي توبيخي هشدار مي. است

تي وق«. رويم   پذيريم اما از پذيرش رصد بزرگان اهل حق طفره مي   راجع به اوضاع مادي آسمان مي
هاي حكمت و نبوت  شود، چگونه سخن استوانه   رصد يك يا دو نفر در امور فلكي معتبر شمرده مي
 سهروردي قبل از اين عبارت از 1.اند، معتبر نباشند بر چيزي كه در رصدهاي روحاني خويش يافته

به عنوان اساطير حكمت كه اهل ... حكماي فارس و هند و نيز از افلاطون، سقراط، هرمس و
رصدهاي روحاني و «كند كه    در جاي ديگر نيز وي بيان مي. برد   اند نام مي مشاهده و مكاشفه بوده

 اينها در واقع دليل است مبتني بر 2.»كشفي بايد مانند اخبار و رصدهاي حسي مورد توجه قرار گيرد
اما . ا باور كنندتوانند با تمسك به آن محتواي مكاشفات صحيح عارفان ر   تواتر كه غير عارفان مي

 خود عارف چنين در جايي ديگري سهروردي براي استحكام و تقويت علوم حصولي نسبت به
تا آنجا كه وقتي براي ايشان ... يابد امر و كار اشراقيون بدون سوانح نوري سامان نمي«: گويد   مي

شود     زايل ميشك از آنها) يا نفس خلع شده از بدن(شكي در اصول رخ دهد با نردبان خلع نفس 
كنيم و علوم    كنيم و به برخي احوال آنها يقين مي   و همان طور كه ما محسوسات را مشاهده مي

شناسي و غير آن ـ همين طور اشياء و حقايقي از  سازيم ـ مانند ستاره   صحيح را بر آنها استوار مي
 غزالي نيز از ديگر كساني است 3.ازيمس   بر آن بنا مي) باور و دانش خود را(بينيم و    روحانيت را مي

توان    تسامع و تجربه مي«كه تواتر را نشانة صحت اقوال عرفا و صوفيه دانسته معتقد است كه از راه 
اي از آن  چشد و هر كه بهره   هر كه به راه ذوق رفته باشد آن را مي«: نويسد   وي مي» به يقين رسيد

اگر با صوفيه همدمي بيشتري داشته باشد . ه يقين خواهد رسيدنداشته باشد از راه تجربه و تسامع ب
است و » علم«تحقيق از راه برهان . اين حقيقت را از روي قرائن و احوال به يقين درك خواهد كرد

است و پذيرفتن از راه تسامع و تجربه، از روي حسن ظن، ايمان » ذوق«از راه رسيدن و دريافتن 
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 با عنايت به ديدگاه شيخ اشراق بر آن است كه پذيرش و قبول  همچنين ملاصدرا ظاهرا1ً.است
ملاصدرا . شناسان تر و اولاتر است نسبت به اقوال گروهي از منجمان و ستاره سخنان عارفان شايسته

كند كه حقايق نوراني را از طريق مشاهده و مكاشفه باور    اين مطلب را در خصوص كساني بيان مي
براي انسان بر آنچه اولياء و حكماي «: اند راي اثبات آن ذكر نكردهكرده و حجت و برهاني ب
شود و بر آن چه مشاهده نموده و سپس نقل كردند    اند، اعتماد حاصل مي بزرگ بر آن اتفاق كرده
توان سخن ايشان را نپذيرفت؟ در حالي كه اگر اوضاع    چگونه مي... آيد   يقين و جزم پديد مي
 و مشاهدة يك نفر يا چند نفر مانند او به همراه ديگران صورت پذيرد ـ با اين ستارگان بنا بر رصد

پس اعتبار سخنان بزرگان حكمت كه ! كه مشاهدة حسي جولانگاه خطا و اشتباه است اعتبار دارد؟
 اجماع و 2.»دارد سزاوار خواهد بود مبتني بر مشاهدات روحاني و مكرري است كه خطا برنمي

يكي اصل وقوع مكاشفات و تجارب : گر دو مطلب باشد تواند توجيه    مختلف مياتفاق نظر عارفان
  .عرفاني و ديگري مفاد و محتوايي كه محصول همان تجارب است

  :گرويملا صدرا ونظريه انسجام. 3-5
توان كشف و شـهود و باورهـاي عرفـاني     شود اين است كه آيا مي سؤالي كه در اينجا مطرح مي  

نسجام گروي موجه كرد؟ برخي از محققين معتقدند كه اگـر نظريـات ملاصـدرا                بر اساس ديدگاه ا   
توانيم ادعـا كنـيم       صدق آنها، آنگاه مي   پذيرش  را به عنوان يك مجموعه در نظر بگيريم و با فرض            

توانيم ادعا كنيم كه نظريـه وي در رابطـه بـا     دار است و لذا ميركه مجموعه آراء او از انسجام برخو     
هاي ناظر     بدين معنا كه گزاره    .جود با ديگر اصول حكمت متعاليه هماهنگ است       وحدت شخصي و  

ديـدگاه وحـدت وجـود عرفـاني      در  به اصالت وجود و امكان فقري و مانند اينها نهايتاً تـأثير كننـده               
يابيم بـه اعتقـاد آنهـا شـيوه فيلـسوفان             است نظير چنين ديدگاهي نزد برخي نويسندگان ديگر نيز مي         

  .3عاليه انحصاري نيست بلكه تركيبي از مبناگروي و انسجام گروي استمشايي و مت
ظاهراً اشكال اين ديدگاه آن اسـت كـه بـه حـداقل انـسجام و همـاهنگي بـين نظريـات مختلـف                  

                                      
  .50وند، ص ابوحامد محمد غزالي، المنقذ من الضلال، ترجمة صادق آيينه.  1
  .307، ص1ملاصدرا، اسفار، ج.  2
 .126، ص ) 1380، بهار 5ذهن ، ش (محمد تقي فعالي، توجيه تركيبي در حكمت سينوي و صدرايي، .  3
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ي استفاده از نظريه توجيهي انسجام گروي تلقـي كـرده اسـت امـا چنـان         رضايت داده و آن را نشانه     
هـا نيـست زيـرا ايـن مقـدار از             ه معنـاي همـاهنگي آراء و گـزاره        كه گفته شد انسجام گروي صرفاً ب      

طور كه گفتيم ملاصدرا ديگر آراء خـود          بعلاوه همان . انسجام در ديدگاه مبناگروي نيز وجود دارد      
كند كه اين همان ديدگاه مبناگروي است و از طرفي ديگـر برخـي                را بر اساس اصالت وجود بنا مي      

صولاً پيدايش ديدگاه انسجام گروي بـه ايـن دليـل بـوده كـه كـساني                 محققين بر اين عقيده اند كه ا      
معتقد بوده اند مبناگروي به دليل اشكالاتي كه دارد قابل اتكا نيست و لذا بـراي خلاصـي از بحـران          

لذا اگر قرار است شواهدي از آثار حكماي ملـسمان          . توجيه به ديدگاه انسجام گروي روي آوردند      
روي دارند، مطرح كنيم بايد مواردي را بيابيم كه نتـوانيم آن را بـر اسـاس     را كه دلالت بر انسجام گ     
  1.مبناگروي توجيه كنيم

سازد، نسبت نامتقـارن      ي حكمت متعاليه فراهم مي      هايي كه مجموعه    توان گفت نسبت بين گزاره      مي
است و اين ويژگي اساسي مبناگروي است در حالي كه خصلت مهم انسجام گروي نـسبت متقـارن                 

هاي اعضا مجموعه است، اما اين سؤال كه آيا انسجام گروي به عنوان طريقي عقلاني در                  ين گزاره ب
هاي محوري عرفان كه نشان از وحـدت          توجيه مكاشفات است؟ ظاهراً پاسخ منفي است زيرا گزاره        

شوند كه دست كـم ايـن تقريـر از وحـدت              وجودند در قالب دو گزاره متناقض و ناسازگار بيان مي         
بـا ايـن حـال شـايد بتـوان مجموعـه محـدودي از               . د، دقيقاً نقطـه مقابـل انـسجام گـروي اسـت           وجو
اين امكان بـه    . هاي يك مكتب عرفاني را در زمره ديدگاه انسجام گروي توجيه عقلاني كرد              گزاره

ويژه از آن روست كه به تعبير برخي محققان معناي انسجام گروي محل اختلاف است و در معـاني                   
  .2رود  محتمل سازي، به كار مي ون معقوليت نسبيمتعددي چو

  

                                      
 .95، ص )1380 ، پاييز و تابستان 6 و 7 ش ذهن،(سيد محسن ميري، نقدي بر مقاله توجيه تركببي، .  1
 325ص ) ، 1381نگاه معاصر، : تهران(مصطفي ملكيان، راهي به رهايي، .  2
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  سينا و توجيه وحدت وجود ابن.3-6 
بيني يا تجربة امر  سينا، همان صفت يگانه ويژگي اساسي در تجارب عرفاني از ديدگاه ابن

خواهد نه براي چيزي غير از حق    عارف حق اول تعالي را مي«: تعبير شيخ چنين است. وحداني است
  1»دهد  را بر شناخت او ترجيح نميو هيچ چيز

اين متن تصريح دارد بر اين كه ادراك و آگاهي عارفانه متوجه يك حقيقت يا امر وحداني است و 
سينا  كه به نظر ابن اگر چيزي در كنار او براي سالك مطلوب باشد، او در واقع عارف نخواهد بود چنان

چنين بينش وحداني يا آگاهي از . بت و رهبت استاند زيرا عبادت آنها از سر رغ  چنينداهزعابد و 
غافل و عارف سپس از خود غايب «. واحد مطلق با تعبير ديگري نيز مورد تأكيد شيخ قرار گرفته است

بيند و اگر خود را ببيند از آن جهت است كه ملاحظه كننده و بيننده    شود و فقط حضرت حق را مي   مي
 2.»يابد   ود است، در اينجا وصول محقق مياست نه از آن جهت كه مزين به خ

گروي دانسته و از   غيرحق را از سوي سالك نوعي ثنوي شيخ در جاي ديگري هر گونه ارادة
هر كس عرفان را براي عرفان برگزيند به امر ثاني قائل شده «كند    دايرة عرفان حقيقي خارج مي

افته بلكه معروف حق تعالي را يافته است؛ او اي كه گويي آن را ني است و هر كس عرفان را به گونه
 اين عبارات همه بر همان ويژگي اساسي يعني تجربة امر 3.»ور گشته است در اقيانوس وصول غوطه

يابي به معرفت يا  لذا اگر كسي علم و عرفان و لوازم آن را صرفاً به خاطر دست. واحد، اشاره دارد
ت و امثال ذلك بخواهد گرفتار حجاب اكبر يعني علم نيروهاي فوق طبيعي يا براي افشاي كراما

به نظر شيخ . عرفان شده و از موضوع و هدف اصلي عرفان كه حق تعالي است منحرف شده است
توجه و التفات به زهد و رياضت و سرگرمي و توجه به عبادات به خاطر انقياد نفس نوعي عجز و 

يرت است و اگر عارف از اين امور درگذرد و به اند، ح شادماني به خاطر آن چه كه به سالك داده
سينا در اثبات وحدت  هاي فلسفي ابن  بنابراين تمام تلاش4.حقيقت واحد اقبال كند، موحد است

  . وجود به تمام معنا در حوزة ذات حق مطرح است

                                      
  .375ابن سينا، اشارات و تنبيهات، ص.  1
  .386همان، ص.  2
  .390ابن سينا، اشارات و تنبيهات، ص.  3
  .388ابن سينا، اشارات و تنبيهات، ص.  4
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  سينا در توجيه وحدت وجود مبناي ابن.3-6-1
ت و شفا بعد از اثبات ذات واجب الوجود به ابن سينا در آثار فلسفي خود مانند اشارات، نجا

هاي گوناگون به اثبات توحيد و بساطت  عنوان مبدئي براي ساير موجودات با براهين مختلف و بيان
سينا  توان گفت كه ابن   بنابراين مي. واجب پرداخته و از ذات حق هر گونه كثرتي را نفي كرده است

 به استدلال و بيانات مختلف روي نياورده، كه در هيچ موضوعي مانند توحيد و وحدت واجب
در اينجا به اختصار به چند مورد . همين امر در مواردي موجب اطناب و تكرار مطالب شده است

  .شود   اشاره مي
ابن سينا در اشارات در نمط چهارم بعد از اثبات ذات واجب و بيان دو مقدمه به اثبات توحيد 

سينا در معناي وحدت   اينجا قابل توجه است تفاوتي است كه ابنچه در ، آنپردازد ميذات واجب 
سينا وحدت عرضي است بسيط  از آنجا كه در نظر ابن. شود   در واجب و وحدت در ممكن قائل مي

شود بلكه عين ذات واجب است،    الوجود نيز بدان متصف مي و خارج از مقولات و ذات واجب
  .ر ذات واجب معناي سلبي اراده كنداي نيست مگر اين كه از وحدت د چاره

وحدت در ذات . وحدت در ذات حق چيزي نيست مگر بر وجه سلبي«گويد    سينا در شفا مي ابن
وحدت در اين امور يك معناي وجودي . شود   ثابت مي... حق مانند وحدتي نيست كه براي اجسام

براي . كند   مطلب را تكرار مي و در تعليقات و نجات همين 1»شود   است كه به ذات حق ملحق مي
سينا، بايد جايگاه  فهم علت چنين برداشتي از وحدت در واجب و مواردي از اين قبيل در فلسفة ابن

طلبد و از  از آنجا كه اين مسأله مجالي بيش از اين مي. سينا جويا شد مفاهيم فلسفي را در نزد ابن
  .پردازيم ناچار به اختصار به آن ميطرفي در اين نوشتار ناگزير از بيان آن هستيم به 

  سينا معقولات در فلسفه ابن .3-6-2
در حال حاضر در علوم عقلي سه اصطلاح معقول اول، معقول ثاني منطقي و معقول ثاني فلسفي 

سينا دو اصطلاح معقول اول و معقول ثاني به دو معني به كار  در فلسفة ابن. متداول و رايج است
ب نجات معقول اول را به معناي علوم بديهي و معقول ثاني را به معني علوم او در كتا. رفته است

                                      
   337،ص)1404منشورات مكتبه آيه االله مرعشي نجفي ،:قم(مه ابراهيم مدكور،تحقيق قنواتي،سعيد زابر،ابن سينا،شفاء،مقد.1
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سينا به طور مشخص موضوع علم منطق را معقول  اما در الهيات و شفا ابن. كند   اكتسابي تلقي مي
آيد كه معقول ثاني  مي از عبارات بالا چنين بر. شود   داند كه به معقولات اولي اسناد داده مي   ثاني مي

شوند و به  اند كه بر موضوعات خود در ذهن حمل مي سينا همان مفاهيم منطقي در فلسفة ابن
سينا معلوم  اصطلاح و عروض و اتصاف هر دو در ذهن است، اما جايگاه مفاهيم فلسفي در نزد ابن

... نيست، اگرچه او ضمن تعريف موضوع فلسفه مسائل آن را، وحدت، كثرت، علت، معلول و
ابن سينا با اين مفاهيم كاملاً آشناست چرا كه از . كند ها تعيين نمي ما جايگاهي براي آنداند، ا مي
به همين . كند   داند، چرا كه از او نفي جوهريت مي   سينا وحدت را عرض مي ابن. كند   ها بحث مي آن

ت مفاهيمي ابن سينا در عبارتي در تعليقا. سينا از معقولات اول است دليل است كه وحدت نزد ابن
او . شود   داند كه در تصديق از آنها استفاده مي   مثل واجب و ممكن را از معقولات ثاني منطقي مي

اند  معقولات ثاني فلسفي كه همانا كليات جنسي نوعي و فصلي و عرض و خاصه«: گويد   چنين مي
ممكن  و غير از اينها در اما مفاهيم واجب و ) تعريف حقيقي(شود    ها بهره گرفته مي در تصور از آن

بدين ترتيب شايد بتوان گفت كه مفاهيم فلسفي كه در 1. »شود   تصديقات از آنها بهره گرفته مي
يابد در فلسفة ابن سينا بين معقولات اول و منطقي در نوسان    خود را ميصحيح  جايگاه عدقرنها ب

با اين بيان . شود و يا به مفاهيم منطقي   است و به اقتضا به معقولات اول و مفاهيم ماهوي ملحق مي
سينا وحدت را در واجب به معناي سلبي گرفته فهميد و آن اين كه  توان علت اين كه ابن   مي

شود،    سينا يا اولي است و يا منطقي و هر امر وجودي كه به ذاتي نسبت داده مي معقولات در نزد ابن
نطقي جايگاهي جز ذهن ندارند پس آنچه اشياء در از آنجا كه مفاهيم م. يا جوهر است و يا عرض
سينا چون  ابن. ند كه آنها نيز معقول اولندشوند بايد جوهر و يا عرض باش   خارج به آن متصف مي

ي جوهر و ئكند و از طرفي الزاماً بايد در تقسيم ثنا   اشياء و وجود را به وحدت و كثرت متصف مي
اي جز اين ندارد كه وحدت و كثرت را   قرار گيرند چارهاند، عرض كه مقسم آن موجودات ممكنه

  .عرض بداند و الزاماً در اتصاف ذات حق به وحدت آن را به معناي غيروجودي و سلبي تبديل كند

                                      
 202التعليقات ،تحقيق عبد الرحمن بدوي،ص. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  )االله سوي ما(كثرت در هستي .3-6-3
سينا يك نظام طولي و سلسله مراتبي است كه بر اصول فلسفي  سيماي هستي در نظام فلسفي ابن

اگرچه در .  اصول و مباني فلسفي است طرح اجماليآنچه در اينجا مدنظر است.  مبتني استخاصي
قرون گذشته اصول علومي از جمله طبيعيات و نجوم تغيير يافته و علوم طبيعي از شكل فلسفي بودن 

اي ديگر به  خارج شده و به شكل تجربي و استقرائي درآمده و فيزيك جديد جهان را به گونه
كشد؛ اما يادآوري اين نكته لازم است كه اصول و قواعد فلسفي جز با مباني عقلي قابل    وير ميتص

سينا اين است موجود سافل غايت موجود برتر  شناسي ابن باشد از اصول ديگر جهان اثبات و رد نمي
 عالي هاي بلندمرتبه و چه زشت و نادرست است كه گويند هستي«: گويد   او مي. شود از خود نمي

سينا پيدايش و وجود موجودات عالم از  در فلسفة ابن1. » فعلي انجام دهندنبه خاطر موجودات زيري
وجود موجودات ديگر كه معلول او هستند، از لوازم و «: گويد   او مي. توابع و لوازم ذات حق است

 اگر هستي و 2.»ها از مبدأ نخستين بر سبيل لزوم است پيدايش همة پديده... . توابع وجود اوست
سينا تكثر در لوازم را  شود؟ ابن مراتب آن از لوازم ذات حق است آيا موجب تكثر در ذات نمي

لوازم ذات در وحدانيت ذات تأثيري ندارد و با آن، «: گويد   داند او مي موجب تكثر در ذات نمي
ت و از آنها كمالي پذيرد زيرا ذات، فاعل يعني همان موجد آنهاس ذات مانند معقولات تكثر نمي

 موجودات هستي در يك سلسله مراتب وجودي از اكمل به 3.»پذيرد كند و انفعال نمي كسب نمي
شود     ميهستي هنگامي كه از ذات مبدأ اول صادر«: گويد   او مي. كامل و ناقص به انقص قرار دارند

وسته اين درجات كه رو به تر از ذات حق است و پي اش پايين  مرتبه، صادر از آنپيوسته هر موجود
رود اولين مرتبة موجودات ملائك مجردند كه عقول نام دارند و سپس    تر مي روند پايين   پايين مي

ملايك روحاني كه نفوس نام دارند كه همانا كارگزارانند و سپس اجرام آسماني كه بعضي از اين 
وجود ماده قرار دارد كه پذيراي صورتهاي رسد و پس از آن    اند تا به پايان مي اجرام اشرف از بقيه
اند اولين مرتبه در عالم ماده صورتهاي عنصري است و بعد از آن به تدريج  موجود فاسد شده

ترين موجود است از حيث مراتب، نسبت به  در اين مرتبه اولين موجود پايين. شود   تر مي كامل

                                      
 143،ص3ابن سينا ،اشارات وتنبيهات،ج. 1
  651همان ،ص. 2
  366همو،المباحثات،تصحيح وتعليق  محسن بيداد فر،ص. 3
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ماده هيولا است و سپس عناصر و بعد مركبات ترين آن  آيند پس پايين   موجوداتي كه بعد از آن مي
 ابن سينا اختلاف در مراتب كمال را به اختلاف در امكان 1.»جمادي و بعد نباتات و سپس حيوانات

شود موجود مجرد و مفارقي    داند اولين معلول و موجودي كه از ذات حق صادر مي   استعدادي مي
  2.است به نام عقل

  و توجيه كثرات در هستياول  وحدت در صادر .3-6-3
يعني اولين معلولي . از امور ديگري كه ابن سينا به اثبات وحدت در آن پرداخته صادر اول است

ابن سينا با اثبات و استفاده از قاعدة الواحد نظام هستي را بعد از . شود   كه از مبدأ واجب صادر مي
د بايد گفت كه اين قاعده را بايد يكي  الواح در اهميت قاعدة. كند   ذات واجب الوجود تصوير مي

از مهمترين قواعد فلسفي به حساب آورد زيرا در پيدايش بسياري از اصول و مسائل فلسفي نقش 
بزرگي را داراست به طوري كه اگر كساني ادعا نمايند بيشتر مسائل فلسفي به طور مستقيم يا 

انچه ميرداماد در مقام تعبير از اين چن. اند غيرمستقيم بر آن مترتب است سخني به گزاف نگفته
 من تلك الحيثية همن امهات الاصول العقليه ان الواحد بما هو واحد لا يصدر عن«: گويد   قاعده مي

 اصل قاعده اين است كه اگر علتي 3.»الا واحد فلعل هذا الاصل بما تلؤناه عليك من فطريات العقل
آيد    واسطه از آن به وجود مي د، معلول و اثري كه بيبه تمام معنا واحد باشد و در آن كثرتي نباش

او در كتاب اشارات طي تنبيهي . سينا در مواردي به اثبات اين قاعده پرداخته است ابن. واحد است
پديد ) ب(پديد آيد با مفهوم اين كه از او ) الف(معناي اين كه علتي مثلاً از او «: گويد   اين گونه مي

هر گاه از يك علت دو چيز واجب شوند قطعاً دو حيثيت جداگانه است پس . آيد متفاوت است
پس آن دو جهت يا هر دو از مقومات علتند و يا از . كه در مفهوم و حقيقت با يكديگر متفاوتند

اگر هر دو جهت از لوازم علت باشد خود نيز . لوازم آن و يا يكي لازم و ديگري از مقومات است
و اگر هر دو از مقومات باشند ) شود و يا تسلسل كه هر دو باطلند   ور ميكه يا د(خواهد    علت مي

. اين دو جهت يا مقوم ماهيتند و يا مقوم وجود و يا يكي مقوم ماهيت و ديگري مقوم وجود است

                                      
  435الشفاء،پيشين،ص. 1
 404همان،ص. 2
 611،ص2،ج)1370 وتحقيقات فرهنگي،مؤسسه مطالعات:تهران(غلامحسين ابراهيمي ديناني،قواعد كلي در فلسفه اسلامي،. 3
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پذير خواهد  پس هر چيزي كه از او دو چيز لازم آيد و يكي با واسطة ديگري نباشد حقيقتي قسمت
ابن سينا در اين مورد . همين اصل اولين موجود صادر از ذات حق واحد است بر مبناي 1.»داشت
ات است كثير باشد نه عجايز نيست كه اولين موجود و صادر اول از ذات حق كه از مبد«: گويد   مي

 بر اساس اين اصل و قاعده اگر از ذات واحد 2.»كثرت عددي و نه قابليت انقسام به ماده و صورت
هايي كه در عالم هستي و در ذات ممكنات است چگونه توجيه  شوند پس كثرتجز واحد صادر ن

ها خود سبب پيدايش  سينا در ذات صادر اول سه جهت قائل است كه اين جهت شود؟ ابن   مي
 تعقل ؛است» الوجودممكن «تعقل ذات خود كه : اين سه جهت عبارتند از. موجودات ديگرند

سينا اين كثرت را ناشي از ذات و لازم ذات  ست و تعقل مبدأ، ابن علت ا  كه از ناحية؛وجوب بالغير
داني كه از واحد تنها    تو مي«: گويد   او در نجات چنين مي. دهد داند و به مبدأ نسبت نمي   معلول مي

ي نخستين، به عتواند صادر شود پس سزاوار است كه اين اجسام از موجودات ابدا   يك حقيقت مي
انگي و كثرت كه در آنهاست پديد آيند و اين كثرت در عقول مفارق امكان واسطة نوعي دوگ

گردد و     واجب مي ندارد جز بدين گونه كه معلول ذاتاً ممكن الوجود است و به وسيلة مبدأ اول،
بنابراين . كند   وجوب وجودش به اين است كه او عقل است و ذات خود و مبدأ نخستين را تعقل مي

 خودش در حد ذات و تعقل او نسبت به »امكان«ت وجود دارد از قبيل تعقل در او نوعي كثر
 بدين ترتيب جهات مختلف در 3.»وجودش كه از مبدأ اول است و تعقل او نسبت به مبدأ نخستين

سينا از  ابن. دهد   معلول اول كه لازمة ذات اوست اساس كثراتي است كه در عالم هستي رخ مي
كند و از اختلاف حركت     كثرت نفوس و محركهاي آن را اثبات ميطريق كثرت اجرام آسماني

او براي اثبات كثرت عقول در اشارات به . رسد   به اختلاف و كثرت در مبادي آنها كه عقولند مي
تعداد آن را به شود و در بعضي از آثار خود به تعداد عقول اشاره دارد كه    چندين دليل متوسل مي

سينا بر اساس   كه ابنتوان نتيجه گرفت    پس مي4.دهند   سبت ميت در افراد ند و اختلاف حركاتعد
لذا واجب الوجود ،واحد . براهين محكم بر توحيد واجب الوجود اقامه كرده است قاعده الواحد

                                      
  122،ص3ابن سينا ،الشارات والتنبيهات،ج. 1
  651النجاه،پيشين،ص. 2
  655-654النجاه،پيشين،صص. 3
  648همان،ص. 4
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گويد از واحد است وآن هم واحد حقيقي من جميع الجهات واز طرف ديگر قاعده الواحد مي
شود،پس واجب الوجود كه علت تامه وحقيقي ما سواي خود است و نميحقيقي به جز واحدصادر 

توان توحيد ذات حق را مبنا بنابراين مي.شودواحد حقيقي هم هست پس جز واحد از او صادر نمي
سينا   و بر اين اساس ابنت وجود خداوند را به اثبات رساند وحدوجود گرفت وحقة براي وحدت 

 بر اساس همان مواردي كه در رابطه با نفي صدرا مبناگرا بدانيم البته،همانند ملاتوجيه اين را در 
 ـ  البته به نحو سينا هم  انسجام گروي در كشف و شهود ملاصدرا ذكر كرديم در رابطه با ابن

همين نظريه مطرح است كه ما در اينجا به خاطر اطالة كلام از ذكر دوبارة آن خودداري ديگري ـ 
  .كنيم   مي
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  گيري هنتيج
انسان براي شناخت جهان هستي منابع معرفتي مختلفي در اختيار دارد كه عبارت از راه حس و 

در اين بين حكما و . باشند تجربه، عقل و استدلال، نقل و گواهي، و راه كشف و شهود مي
در اند از جمله انديشمنداني كه  انديشمنداني هستند كه مبناي كار خود را كشف و شهود قرار داده

توان بر اساس آثار و سخنان و يا    باشند كه اينك مي   باشد ابن سينا و ملاصدرا مي   اين جا مدنظر مي
هاي آنان را در رابطه با كشف و شهود بياوريم و سپس به  اي از ديدگاه لوازم بيانات آنها خلاصه

  . معقول كرد بپردازيمتوان مدعيات برآمده از مكاشفات عرفاني را موجه و   اين مدعا كه آيا مي
اگر بخواهيم به طور خلاصه ديدگاه ابن سينا را در رابطه با كشف و شهود توضيح دهيم بايد 

اي از علم حضوري يعني علم عاقل و عالم به ذات نفس خود اذعان دارد،  گفت كه شيخ به مرتبه
مارد دقيقاً از سنخ علم ش كند و اوصاف آن را برمي   اما تجارب و مكاشفاتي كه براي عارف بيان مي

سينا واقعيتي از  ي عرفاني نزد ابن بلكه تجربه. حضوري ـ با تأكيد بر وحدت عالم و معلوم ـ نيست
اي كه معاني معقول و حقايق غيبي هستي در اين  به گونه. واسطه است سنخ آگاهي و ادراك بي

رساند كه در همه  اي مي مكاشفات در اعماق روح و نفس عارف نقش بسته و عارف را به مرتبه
سينا است و همان طور كه برخي محققان  ها همان جنبه اشراقي فلسفه ابن اين. بيند چيز خدا را مي

سينا را فيلسوفي مشايي محض بدانيم، آن گونه كه در تمام مسائل  توانيم ابن اند ما نمي متذكر شده
  .راقي بزرگ و برجسته استبلكه در برخي از آثار خود يك حكيم اش. هم رأي ارسطو باشد

توان گفت  ي عرفاني مي و اما بر اساس آثار و سخنان ملاصدرا در باب ماهيت مكاشفه و تجربه
  .كه مكاشفه و تجربه عرفاني وي يكجا بيان نشده است

آنچه مسلم است اين است كه ملاصدرا عمده اصول مهم فلسفي خود را محصول مكاشفات 
ملاصدرا با عقيده به اصالت ماهيت انديشه خود را آغاز كرد و . نددا عرشي و الهامات رباني مي

داند و اين تحولات    سپس به حريم اصالت وجود راه پيدا كرد و اين را نيز از الهامات رباني مي
ظاهراً آنچه براي ملاصدرا به . هاي وجودي خود او بوده است گويي همراه با تحولات و دگرگوني

رخ داده همه يا اغلب از سنخ الهاماتي بوده كه در آن حقايق كلي و عقلي عنوان مكاشفه عرفاني 
منتهي عالم و . اي از علم حضوري است تجربه عرفاني نزد صدرا مرتبه. بر وي اعطا شده است
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هاي عملي و  رياضت. گردد اي از آگاهي با معلوم بالذات خود متحد مي مدرك در هر مرتبه
ي و صيرورت استكمالي آن و اشتداد وجودي مسالك بر اثر حركت جوهري نفس و قابليت عقل

اتحاد با معارف و حقايق كلي، همه از مبادي فلسفي و وجودي وقوع مكاشفه عرفاني محسوب 
باشد به ويژه مكاشفات    صفت غالب مكاشفه نزد ملاصدرا، صفت معرفت زدايي مي. شود   مي

و سپس اين . شود    قلب حكيم و عارف الهام ميعرفاني كه ناظر به حقايق معقول هستي بوده و بر
توان مدعيات برآمده از مكاشفات عرفاني را موجه و معقول كرد اين است كه در    مدعا كه آيا مي

اينجا منظور ما از مكاشفات عرفاني، مكاشفاتي است كه منجر به يك عقيده و باور كلي و فلسفي و 
اشد و از آنجايي كه عنصر كانوني و مشترك تجارب عرفاني ب   عرفاني در رابطه با خدا يا جهان مي

 با امر واحد، گاهي درك هاعم از تجارب آفاقي و انفسي درك امر واحد است نتيجة مواجه
كنيم كه    ها متمركز مي وحدت وجود است و گاه نيل به وحدت شهود، لذا بحث را بر اين گزاره

اين گزاره همانا تجربة امر واحد است و ديگر خدا هست و جز او چيزي موجود نيست كه مفاد 
كه مفاد يعني همان فعل او هستند با او يگانه هستند به نحوي اينكه خدا هست و ديگر موجودات 

دهد و مربوط به    اين گزاره باور به وحدت شهود است كه در ساحت رواني و ذهني عارف رخ مي
ري كه عرفا از حالات خود در خواب و لذا آن دسته از مكاشفات صو. مكاشفات آفاقي است

  . اند عجالتاً از دايرة بحث خارجند بيداري ذكر كرده
توان مكاشفات عرفاني را به كمك يك يا چند رهيافت توجيه    طرح اين ادعا كه احتمالاً مي

پذير  معرفتي، موجه و معقول نمود بدين معناست كه آيا توجيه عقلاني مكاشفات عرفاني امكان
  :اين سؤال دو معنا دارد. است
  . توان شهود عرفاني را يك طريق معتبر و موثق براي معرفت تلقي كرد   آيا عقلاً مي -1
به فرض مثبت بودن پاسخ پرسش اول آيا محتواي كشف و شهود و باورهاي برآمده از  -2

واحد ساس قاعدة الابن سينا بر ا. توان توجيه كرد   آن مانند تنها خدا وجود دارد و بس را مي
حقة  وحدت كه اينكند،    را اثبات ميخداوند متعال وجود حقه  الا الواحد وحدت لايصدر عنه

اي نبوده  سينا به گونه اصول و مباني فلسفي ابن. وجودي به تمام معني در حوزة ذات حق است
 اند و از آن به وحدت وجود است كه بتوان آنچه را كه عارفان در تجربيات عرفاني خود يافته
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 كنند با اين نظام فلسفي اثبات كرد اما ملاصدرا از راه ارتقاء تشكيك هستي و اصل عليت   تعبير مي
شناختي از واقعيت و نحوة هستي علت و  هاي هستي  تشأن و با تأكيد بر اصالت وجود و تحليلبه

 متعاليه پا بخشي نظرية خود از حكمت زيرا نهايتاً در سامان. معلول در اين كار توفيق يافته است
جويد و از حمل ظاهر و مظهر و  هاي شرعي استمداد مي فراتر گذاشته و از ادبيات عرفاني و آموزه

الحقيقه و طرح آن در اثبات وحدت  اصطلاحات تجلي، مقام احديت و همچنين از قاعده بسيط
ت متعاليه هاي حكم كند و اينها به معناي آن است كه تنها با سرمايه   شخصي وجود استفاده مي

هاي توجيه و بر  اثبات وحدت شخصي وجود دشوار است و در اين رابطه و بر اساس ديدگاه
سينا و ملاصدرا را جزء  توان ابن   سينا و ملاصدرا در رابطه با كشف و شهود مي اساس مبناي ابن

  .مبناگرايان تلقي كرد
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Abstract 
 
The history of philosophy indicates that epistemology has been 

always accupied the mind of philosophers. Plato's belief was that 
knowledge is a true belife justificated. 

The definition which still is populor. According to the Islamic 
mysticism, one way for congnition is a pocalypse and intution. The 
main schools of peripateticit and exalted theosophy also have the 
trends to the theosophic doctorines, but the former has smaller 
portion in the respect of latter. Thus reviwing their opinions seems 
very important, especially because of the epistemological outhority. 
Mulla sadra belives that he has gain most of his philosophical 
principles from the spiritual un veillings and illuminative effusions. 

In his regard the mystical experience and is a kind of immediate 
apprehension which it sobjecet in addition to angelice and 
manifestation, is finally the vision of God which occur with 
annihilation of selfishood God which occur with annihilation of 
selfishood. 

In this field Ibn sina's perspective is on the basis of relationship 
with the exalted principles in which the spiritual seeker a result of 
practical and theoretical completion throughht the asceticism will 
obtainit. And about the question that How we can consider the 
mystical intution and apocalypse as an epistemological in strument 
for non-mystic and how it can authentic. The evidences imployes 
that the Islamic philosophers are fundamentalists. 

Along this Mulla sadra has tried so much to demonstrate 
indivisible entity of individual of existenc's unity. Thus 
heapproximated us to the uniqueness of existence. Ibn sina also 
tries to establish the uniqueness of existence. 

On the basis of the famous al-vahid principle, of one. According 
to this the opinions of Ibn sina and Mulla sadra on the basis of 
justification theories in th epistemological themes is according to 
the fundamentalistic perspectives. 

 
Keywords: Epistemology, apocalypse and intution, Epitomical 

justification, Fundamentalist, Ibn sina, Mulla sadra. 
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